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طنز رفیق آزادی است

امروز جهان با هر چه بیگانه شده باشد، با طنز بیگانه نشده است و اگر شما 

بر ما خُرده نگیرید، می گوییم که همین امروز، جهان طنز آشناتر از هر روز 

دیگر است.

رواج  تلویزیون،  سینما،  چاپ،  صنعت  است:  زیاد  طنزآشنایی  این  دلایل 

مختصر  لست  این  به  انترنت.  این ها  تازه ترین  و  آزادی  دموکراسی،  کارتون، 

نخواهد  تغییری  ولی  ما  ادعای  در  بکاهید.  آن  از  هم  یا  و  بیفزایید  می توانید 

آورد.

امروز دو چیز بیشتر از هر چیز به طنزآشنایی ما دامن می زند: یکی آزادی 

و دیگری انترنت.

رابطه میان طنز و آزادی یک رابطۀ عادلانه است و این عادلانگی برمی گردد 

به نیاز هر دو به یکدیگر. همان گونه که آزادی می تواند به شکوفایی طنز کمک 

کند، طنز نیز می تواند در ایجاد و تداوم آزادی مؤثر باشد.

شک، جوهر طنز است و راه دراز آزادی به این شک سخت نیازمند. آزادی 
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طنز نیست؛ طنز اما آزادی است. گذر در مسیر دشوار گذر آزادی، ضرورت به 

سنجش و بازنگری و قبول و رد حرفها و عملها دارد. بدون شک کردن در حرفها 

و عملها، گفتن از راه و کژراهه و بیراهه چندان دور از گمراهی نیست. امکان 

سنجش حرفها و عملها تنها در ساحل هزار و یک رنگِِ رودخانۀ یک رنگِ 

آزادی ممکن است و بس. طنز در این ساحل، سرزمین مخصوصی است که در 

آن هر کس به خود و به هر کس و هر چیز دیگر، از پشت یک عینک ویژه 

نگاه می کند. شک، ولی در قانون اساسی این سرزمین درج است. شک کردن در 

بسا حالات نوعی خطرکردن است؛ خطرکردنی که گاه به قیمت آزادی تمام 

می شود. تضمینی که برای بقا و تعالی این سرزمین مهم است، چیز دیگری نیست 

جز آزادی.

طنز و آزادی، هر دو، دست هم را برای ادامۀ زندگی هم می گیرند و رد و 

تأیید از جانب هم را مجاز می دانند؛ چون دانسته اند که ضرورت تساهل در 

دوستی بیشتر از ضرورت تساهل در دشمنی است.

ظاهراً اما انتظاراتی که آدمها از آزادی دارند، بیشتر از انتظاراتی است که 

آزادی از آدمها دارد. برای یافتن تناسب و توازن میان این انتظارات هم که باشد، 

ضرور است که دَمِ جولان آزاد طنزآفرینی را به عنوان یک کتلیزاتور خندان 

نگیریم. در دنیای امروز این کار چندان مقدور هم نیست و این از اثر ایجاد یک 

صفحۀ نو بر صحیفۀ روزگار است، یعنی انترنت.

 انترنت مانند خط کشی است که با آن، هیچ نقطه ای در این دنیا نمانده است 

که با هر نقطۀ دیگر وصل نشده باشد... او برای وصل کردن آمده...

درگذشته ها این جهان فقط برای بزرگان کوچکی می کرد. از گالیله بدین 

سو اما جهان برای دیگران نیز کوچک تر شد. امروز برای آن که بدانی جهان 

خیلی کوچک است، نباید حتی بزرگ هم باشی. انترنت مرز نمی شناسد. حدود 

و ثغور برای آن معنا ندارد. در انترنت می توان صدای پای آزادی را تعقیب کرد؛ 
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تولد و قتل آن را شاهد بود؛ ندای به خون خفتۀ آزادی را باور کرد. در انترنت 

همه  با  را  طنز  خندۀ  انترنت  شنید.  و  خواند  دید،  نوشت،  را  طنزها  می توان 

انکار نمی کند و مولاناوار »هرچه می خواهد دل  قسمت می کند. تلخی آن را 

تنگت بگو« را بر ذهن ها و زبان ها پخش می کند. انترنت بر مرزهای خنده آور 

می خندد. طنزهایی که از این مجرا سر بر می آورد، ذهن های آسانگیر را شاید 

تنبل می سازد، ولی ذهن های سختگیر را تعالی می بخشد. انترنت برای جامعه ای 

که حرفهایش در طنزها و طنزهایش در سینه ها انباشته شده است، چون آب 

حیات است.

می شود.  بزرگ تر  آزادی  به  ضرورت  می شود،  کوچک تر  جهان  قدر  هر 

ذهن های کوچک، بزرگیِ آزادی را برنمی تابد. آزادی بزرگ است و در آیینۀ 

کوچک نمی نماید. و طنز رفیق آزادی است، زیرا می داند که در نبود آن، چیزی 

جز عینک شکسته نخواهد بود. پاسداری از طنز پاسداری از آزادی است.

و اما بعد، از آن روزی که ما هیچ آشنایی با کامپیوتر و هیچ دسترسی به 

انترنت نداشتیم، سالهای زیادی نمی گذرد. در دنیای مجازی، یتیمی بودیم ناشناس 

و آواره ای بودیم بی پلاس. وقتی چشمک کنجکاوی اولین بار چشم ما را بر روی 

انترنت گشود و نام نامی خود را  درخلأ بی نشان ولی به صورت رنگه بر روی 

مانیتور مشاهده فرمودیم، از فرط احساسات مستهجن و بی ادبانه، یکباره شاخ 

درآوردیم. بعداًً یک مقدار ضعف نمودیم. پس از آنکه فرصت دست داد بسیار 

تعجب کردیم و سرانجام که عقل ما به جای آمد، احساسی به ما دست داد که 

دیگران نام آن را »خوشی« و ما خود، »خوشحالی« گذاشته ایم.

که  کم کمک  لاقبایان،  درازدامن  جست وجوی  و  برهنه جویی ها  از  بعد 

چشمۀ نادیدگی ها خشکید و حرص و آز هرزه جویی ها ته کشید، دیگر برای ما 

روشن شد که یار در خانه و ما گرد جهان می گردیم.

تاثیر آزادی بیانِ لامذهب و هر نوع آزادیهای چشم نواز دیگر، کارخود را 
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کرد و ما را از راه انترنت میخکوب جاه و جلال خود نمود و چنان شد که ما 

در مانیتور خیره شویم و مانیتور در ما. نشستیم و نشستیم و نشستیم و گذشت 

عمر را بهایی ندادیم تا درد کون و کمر از درجۀ صغری به مرتبۀ کبری عروج 

تا  قلمرو فرمانروایی ما در غرب  انترنت دْاد،  این خلعتِ  تا در مقابل  نماید؛ و 

جنوب آسیا و در شرق تا دارالخلافۀ واشنگتن وسعت یابد.

از آن جایی که از این مسیر خروشان مقدار زیادی آزادی دیداری و شنیداری 

نصیب ما شده، ما هم به قصد دامن زدن به دسیسۀ گسترش انواع آزادی، شروع 

کردیم به نوشتن عرض الحال. البته که عرض الحال را در زبان قرن بیست و یکمی 

به نامهای »وبسایت« و »وبلاگ« و »فیس بوک« و »ستون ثابت« و چنین نامهای 

ما  از  آنچه  آنهاست.  سهل الوصول ترین  انترنت،  بازار  متاع  از  که  می کنند  یاد 

پیشتران ابداع کرده اند مثل روزنوشت و گاه نوشت و چنین نوشت و چنان نوشت، 

در واقع جز همان عرض حال فقیرانه و قدیمانه و خاک خوردۀ خود ما نیست 

که به برکت شرایط، به رنگی دیگری درآمده است.

کار کسی که وبلاگ می نویسد، بی شباهت به کار عریضه نویس نیست که 

هم باید نامه بنویسد و هم عریضه و هم چندتا چیز دیگر. وبلاگ نویس نیز باید 

هم میرزایی کند و هم ملایی. هم زمینی بنویسد و هم هوایی.

ما نیز در وبلاگ خویش چندی جانب خلق الله کیبوردفرسایی کردیم و به 

گفتۀ مولانا جلال الدین جهانی ـ بلی، جهانی! ـ  طبیب جمله علت های خود را 

در این خانه جستیم و از برخی علت ها گفتیم. عرض کاکه تیغون فقط همین 

است که از او جز گفتن و نوشتن نیاید وکارهای کلان او را نشاید.

 و اما بعد، »کاکه تیغون در مسیر تاریخ« گزینۀ نوشته های ماست که پیش 

از این در وبلاگ کاکه تیغون و در وبسایت ها به نشر رسیده است. در ذیل 

نوشته ها پیام هایی از خوانندگان را که گمان کردیم برای شما هم جالب است 

آورده ایم. نوشتن پیامهای وبلاگ در کتاب طنز از ابتکارات کاکه تیغون است 
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وجود  عرصۀ  به  پا  شیطانی«  »لبخند  گزینۀ  با  خورشیدی   1389 بهار  در  که 

فرخنده  بدعت  این  تحمل  به  مجبور  نیز  در گزینۀ دست داشته  است.  گذاشته 

خواهید بود.

نثر  این گزینه، نوشته های منثور است. اگرچه ما در نظم و  قسمت عمدۀ 

ایجاد مزاحمتهای طنزی می کنیم، گمان ما این است که در نوشته های غیرمنظوم 

بیشتر به کاکه تیغونی هایی که در ذهن خود داریم نزدیک می شویم. برای ما 

این اعتراف جالب به نظر می رسد که اگرچه خود در قدم اول طنزهای منظوم 

دیگران را می خوانیم، در نوشتن برای برهم زدن نظم های سؤال برانگیز، نثرهای 

خود را بیشتر می پسندیم.

غرور ما هنوز هم اجازه نمی دهد تا در آخر این عریضه، بیتِ به جان برابر 

خویش را به رخ جهانیان نکشیم:
کاکه تیغون را نخواندی، ای پدر!

رفته باشد نیم عمرت بر هدر

کاکه تیغون





     
رنگ و بی رنگِ فرنگ

سودای سفر
ما از جمله آدم هایی هستیم که کمتر سفر و بیشتر فکرِ سفر می کنند. از  دلهرۀ خریدن 

ــیدن و انگار  ــهل و قبض معده و تا هیجان رس ــوغاتی گرفته تا دل دردی و س تحفه و س

ــفر مصروف فکر نکردن  ــهر خود، مدتها ذهن ما در سودای س ــهریاری در ش کردن ش

دربارۀ فکرکردن می شود و کار و بارش به حالت تعلیق درمی آید.

ــت. هنوز مسهل نخورده، سهولت در کارتان پیش  ــدنی اس کیف این حالت بیان نش

ــید و به هیچ چیز دیگر  ــفر، دور خود خط می کش ــودای س ــرِ س می آید. از خیراتِ س

)بااهمیت و بی اهمیت( نمی اندیشید و بهانه تان هم این است که سفر در پیش دارید.

مسلماً کسانی که بسیار سفر می کنند بسیار از این دلهره ها ندارند. ولی ما که یک 

عید دگر عید، سر از مرغانچه بدر می آوریم، در هاله ای از دلهره های شیرین و نمکین 

و تند قرار می گیریم و هَی به دولِ خود تپ تپ می زنیم که، ای مسافر همیشگی، شاید 

ــفر آخرینت باشد و ممکن که این مصراع را دیگر هیچ وقت باز نشنوی: »رفتن  هم س

و آمدنت آمد و رفت دگری است.«

ــت: رفتن و  ــزء فناناپذیر اس ــامل دو ج ــل از دید بزرگان فانی ش ــفر کام یک س
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برگشتن.

در عصر وبلاگ نویسی متأسفانه که برداشت های بزرگواران گذشته دیگر به نرخ 

ــود. از همین خاطر یک  ــت ناپذیر تلقی نمی ش کاه هم به فروش نمی رود و اصلًا برگش

ــومی به اجزای اصلی سفر اضافه گردیده که همانا نوشتن در مورد سفر است،  جزء س

ولو برق آسا و بخیلانه و مختصر باشد.

ــت که سفر های خوب به جاهای  ــفرنامه نویسِ خوب به گفتۀ گالیور کسی اس س

ــد که نوشتن آنها خود نیز گپی باشد. وگرنه  خوب کند که در آن جاها گپ هایی باش

سرنوشت او به سرنوشت کاکه تیغون شباهت پیدا خواهد کرد.

ترتیب سفر
در اثر تجاربی که از سفر های خود به فرنگ پیدا کرده ایم، احساس کردیم هر قدر به 

ــویم، همان قدر از هامبورگ دورتر می شویم. آفرین به این نکته  کابل نزدیک تر می ش

سنجی! پس این نکتۀ غلط ثابت شد که گویا غرب آدم را نفله می کند.

ــینیم عقب  ــفر نمی کنیم، کار می کنیم و وقتی کار نمی کنیم می نش ما مردم وقتی س

ــده و هَی میدان و طی میدان، به دعای فقیران و دَم  ــت به دامن انترنت ش کامپیوتر؛ دس

قلندران سفر های مجازی می کنیم و انترنت بازی.

ــتن استعداد چقدر  ــت. آن هایی که انترنت دارند نمی دانند که داش دنیای عجیبی اس

مهم است. آن هایی هم که استعداد دارند نمی دانند که داشتن انترنت هم موهبتی است. 

ــفر بودیم، چیزها بود برای نوشتن، ولی چندان دسترسی به انترنت  یک ماهی که در س

ــا گپی نبود که  ــی به انترنت بود ام ــه هامبورگ بودیم، دسترس ــی هم که ب ــود. وقت نب

بنویسیم تا دیگران را نیز شریک جرم خود بسازیم، لااقل با خواندن آن.

یک ماه مکمل را با چنین بهانه گیری ها گذشتاندیم. راستش قلم به هیچ سوراخی 

ــی بکس ما را در میدان  ــد. در مقابل وقت ــت که چیز جالبی از آن بیرون بکش فرونرف

هوایی کابل تلاشی می کردند، سربازی پرسید: »اجازه است سوراخ کنم؟«
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ــت و در آن جایی از بکس که فکر می کرد باید آن را فرو  ــی در دست داش دروش

ببرد، فروبرد و بعد نوک دروش را به زبان زد و چشید و گفت: »بیرون بکس سوراخ 

نشده!«

بعداً شنیدیم که روز قبل دو نفر را که مواد مخدر در بکس خود داشتند در میدان 

هوایی دستگیر کرده بودند. شکر کردیم که مواد مخدر در بکس آن ها یافت شده بود، 

ورنه معلوم نبود که دروش آن سرباز کجا های ما را سوراخ می کرد.

ــخصیت ما نیست و آن سرباز هم به  ــت که ابتکار از جنبه های قوی ش معلوم اس

قرینه گمان می کرد که هر چه باشد باز هم در بکس است و باید مؤمن از یک سوراخ 

دو بار گزیده شود. به هر حال خدا فضل کرد که سوراخ در بکس ما ایجاد شد و این 

فرصت مردافکن پیش نیامد که سوراخی به سوراخ های شرعی خود ما بیفزایند.

در برگشت چهار بار بکس ما را باز کردند. کشوری که برای ورود به آن ضرور 

نیست عضو ناتو باشید، هنگام خروج کمی سختگیری می کند.

ــایل ما جستجو می کرد، وقتی  ــرباز جوانی که قبل از ورود به ترمینل میان وس س

چشمش به چند تا کاندوم افتاد، با پوزخندی گفت: »هه، هه، هه. برادر! از آن چیزهای 

ــما به جای من می بودید می دانستید مقصدش  دیگر نداری؟« هدفش را نفهمیدیم. اگر ش

چیست؟ با وجود این کوشش کردیم برایش بفهمانیم که چون در فرنگ تجاوز جنسی 

بسیار است، برای حفاظت جان خود کاندوم ها را آورده ایم که اگر ناموس را از دست 

ــی در امان باشیم. برایش گفته نمی توانستیم که »عزیز! برو  دادیم لااقل از امراض جنس

یک بار نوشته های بزرگان را بخوان که در مورد قضیب سالاری چه ها که نگفته اند.« 

ــنیدن کلمۀ قضیب فکر کند یکی از عرب های بن لادنی هستیم  ــیدیم با ش چون می ترس

که قصد انتحار افغانی دارد.

                       
کارشناسی

ــوی چهرۀ مبارک خود می نگریم. استاد با  ــته و در آیینه به س ــلمانی نشس در دکان س
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ــتن و پیراستن پرداخته و زلف های قیچی شده  مهارت ـ البته از نوع کابلی آن ـ به آراس

را بر باد می دهد. تمام وقت زیر لب غم غم می کنیم:

سرم را سرسری متراش ای استاد سلمانی

که ما هم در دیار خود سری داریم و سامانی

ــتاد به زبان حال می گوید »ای مردک که نه نکو روی، نه نکو خوی و نه نکو  اس

مویی، این چیست که زیر لب همی گویی؟«

ــیونالیزم کاملًا بی رابطه نیست و از دار و ندار  ــت نوع آرایش مو با ناس هرچه اس

ــی می کند. روزی از  ــر افتخارات پنهانی، جاسوس ــپورت و دیگ ــوی، مثلًا نوع پاس معن

ــای وصل در همین فصل بود که برای انجام کاری به مردی چیزی می گفتیم. رو  روزه

به برادر ما کرده گفت: »به او بگو که...« خواستیم مستقیماً افتخار هم صحبت شدن با 

او را پیدا کنیم، باز به برادر ما گفت: »به او بگو که...« گفتیم: »کاکا! چرا با خود ما 

ــوی ما دیده به برادر  گپ نمی زنی؟ مگر به زبان تو صحبت نمی کنیم؟« با تعجب به س

ما گفت: »عجب! خاک کابل خو هیچ دَ رویش نشیشته!« وقتی این را به مادر ما قصه 

کردیم، گفت »مردم از آرایش مویتان می فهمند که خارجی هستید.«

در دکان سلمانی مثل هر جای دیگر کابل رادیو روشن بود. گهی ساز و گهی آواز 

ــید  ــلادِ هر دو را پخش می کرد. نوبت مصاحبۀ یکی از اعضای حکومت رس و گهی س

ــترس برای کالا های  ــه ضمن گپ ها گفت »بندر کراچی یگانه بندر بحری قابل دس ک

ــت و دولت می خواهد از این انحصار رهایی یابد.« یکی از مشتریان که مثل  افغانی اس

ــت نشسته بود، با شنیدن آن قسمت  ــفته و خوی کرده و خندان لب و مس من، زلف آش

ــوردن را ندارند، دولت در غم کالا مانده  ــه با صدای بلند گفت: »مردم نانِ خ مصاحب

است!«

ــنجی بود که زبان های سرخ، سرِ سبز  ــکافی و نکته س با این مقدار زبان دانی و موش

بر باد می داد و در کارهایی کارشناسی می کرد که هفت کوۀ سیاه با آن فاصله داشت. 

تعداد کارشناسان هر رشته چند مرتبه بیشتر از تعداد فرشته های نگهبان ناتو بود.
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های هوی
یکی از بحث های آتشین که داخل شدن در آن ریش آدم و داخل نشدن در آن، دُم آدم 

ــگاه و پوهنتون بود. از سنگین وزن ترین عضو  ــوزاند بحثِ گفتن و نگفتن دانش را می س

کابینه گرفته تا معذور ترین مأمور دولت و از برخی آتش نفسان دُرگوی تا بادپیمایان 

هرزه پوی، حرف هایی در این مورد می زدند که لاف در غربت و گوز در مسگری نیز 

برایشان پشتِ دست می شد.

ــا و گنگ ها در این بحث علمی  ــای قابل تأیید خود ما، تنها کره ــرار پژوهش ه ق

ــده اشتراک نکرده بودند. باقی حدود 105 فیصد نفوس ساکن بر  و سراپا غیرسیاسی ش

ــیر  ــتر از 100 درصد نفوس خفته در زیر زمین، همه شمش ــزی بیش ــن و چی روی زمی

کارشناسی به کمر بسته بودند.

ــتراتیژیک برخی کارشناسان دانشگاه گریز و  ــاس برداشت های مجمل الاس بر اس

پوهنتون ستیز، علت العلل تمام عقب مانی های ده هزار سالۀ تاریخ پنج هزار سالۀ ما، گفتن 

و نگفتن همین دو کلمۀ مبارک و منحوس ـ نظر به طرف بحث ـ می باشد.

درک این معمای غیرسیاسی برای یک »آی کیو«ی معمولی مثل آی کیوی ما خالی 

ــوری که چندان کاری صورت نمی گیرد، هر کس  ــکل نبود که چگونه در کش از مش

ــد که در طومار طویل خدمات  ــود؟ این گپ را به هیچ حیله نمی ش ــناس می ش کارش

ــتن تروریزم پیوند زد؛  ــتن کوکنار و کُش ــا جامعۀ جهانی اش برای محو کِش ــکا ب امری

طوماری که به هر حال طویل تر از یک بسته کاغذ تشناب است.

ــما به تکسی نشسته  ــده بود که اگر ش ــگاه و پوهنتون چنان جهانی ش بحث دانش

ــگاه می برد و یا اگر  ــتقیماً به دانش ــگاه ببرد، مس ــما را به زایش و تقاضا می کردید ش

می خواستید به زیژنتون ببرد، مستقیماً به پوهنتون می برد.

ــناب و نمی دانیم چی آب دیگر بود که یگانه جای مناسبی  ــاید به دلیل قلت تش ش

ــیاری ها برای رفع حاجت کردن یافته بودند، دهان باز طرف مقابل بود و جای  که بس

این »طرف«ها هم به بسیار آسانی تغییر می کرد.
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ــیاه می فرستاد، از کتابخانه  ــلیم را پشت نخود س این کج بحثی هایی که عقل های س

ــت از دهان بیکار مردم بر نمی داشت. اگر  ــپزخانه و از کناراب تا پارلمان، دس تا آش

ــگاه می گفتید، پوهنتونیان بر می آشفتند و از هم گپ شدن با شما سر باز می زدند؛  دانش

ــگاهیان را خشمگین می ساختید و خود را از صحبت  اگر هم پوهنتون می گفتید، دانش

با آنها محروم.

ــم که توازن را نگاه  ــش می کردی ــا ـ فراری مارگزیده و کور جهان دیده ـ کوش م

ــالها  ــی که بعد از س ــه اقتضای مکان این یا آن واژه را به کار ببریم. از کس ــم و ب داری

ــرزمین اجداد  اقامت در اقالیم عقل و دانش، یگانه تحفه اش بردن چند تا کاندوم به س

ــت. شاید از برکت همین  ــتر از این هم نباید  داش ــد، انتظاری بیش ماجد آریایی اش باش

ــی بود که به زیارت دانشگاهیان نایل آمدیم و چون در هشتم مارچ مصدر  وقت شناس

خدمت شایانی دیگری نشده بودیم به دست بوسی استادان جوان دانشگاه، خالده فروغ 

ــتادانه تهیه فرموده بودند، بهره ها  ــردی که اس ــیدیم و از گرم و س و منیژه باختری رس

بردیم و با خاطر آسوده خوردیم و پی بردیم که اوضاع دانشگاه آن چنان که آوازه بود 

که بد است، نیست.

ــته ما را مهمان  ــال قبل وقتی خالده فروغ و وحید وارس ــت که چند س یاد ما هس

ــی که فقط برای یک مهمان تهیه  ــفرۀ رنگین کرده بودند اولین کاری که کردیم از س

شده بود عکس گرفتیم. در هامبورگ خالۀ پیچه سفیدی داریم که همچون ما، عمر را 

در غفلتِ غربت به سر برده است. وقتی عکس دسترخوان مهمانی را برایش نشان دادیم 

باورش نمی شد که در کابل آن قدر غذاهای رنگارنگ پیدا شود. گفت: »به خدا وضع 

افغانستان آن قدر که می گویند، خراب نیست!«

کسی از کسانی که نمی دانم با ما چه رابطۀ خویشاوندی داشت همیشه برای مادرم 

ــاره به من( بادنجان رومی  ــرت )با اش می گفت: »آرزو دارم روزی بتوانم مثل همین پس

را به کیف و مزه بخورم.«

همین کاکه تیغون خود ما می فرماید: »قدر کاه بدان که قدر کوه هر کس داند!«
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مبارزه
ــتند معاشات شان زیاد شود.  ــگاه اعتصاب کرده بودند. تقاضا داش ــنیدیم استادان دانش ش

ــود. در ملک خداداد  ــها مقارن ب ــروع درس محض از روی تصادف آغاز اعتصاب با ش

ــت که چند روز آغاز را در  ــو چنین رواج اس ــتان از زمان نظام الملک بدین س افغانس

ــگاه ها، برخلاف روزهای آغاز نامزدی، جدی نمی گیرند. هرکه آمد،  مکاتب و دانش

ــت.  ــت و گپی برای فراگرفتن نیس ــت؛ زیرا روزهای اول اس خوب؛ نیامد، حرفی نیس

جنگِ شدیار، سَرِ شدیار، در هر جا و هر وقت یکسان تعبیر نمی شود.

ــور اعتصاب کننده که  از تصادف بالییودی که در همان روزها، برای چند تا پرفیس

از پیشوایان مبارزه بودند پروژه ای از وزارت تحصیلات عالی داده شد و این بدان معنا 

ــه در کنار معاش ماهانه، یکی دو هزار دالر نیز تا ختم پروژه دریافت خواهند  ــود ک ب

ــرد. به صورت اتوماتیک این عمل وزارت معنای ختم اعتصاب را از جانب بزرگان  ک

ــت و همان بود که بر خلاف آخرِ خوشِ فلم های هندی، زلف ها پسِ گوش شد و  داش

اعتصاب فراموش.

ــه اعتصاب غذایی زده  ــت ب ــی از نام آوران دیگر که در همان روزها دس ــی یک ول

ــمند ریاضی فلسفی جهان هستند ـ که ما  ــور صدیق افغان بود. ایشان دانش بود پروفیس

ــفی،  ــتگاهی دارند و در عرصۀ ریاضی فلس ــت ـ و برای خود دم و دس نمی دانیم چیس

ــه و نه هم ان  ــون، نه کس گفت ــی تا کاکه تیغ ــد که از الخوارزم ــای می گوین چیزه

ــش کردیم که راه خود را در  ــه بار کوش ــاءالله بعداً خواهد گفت. مای حقیر دو س ش

گمگشت گاه های گفته های او پیدا کنیم ودر معانی مادی و معنوی ارشادات او خود را 

خرفهم سازیم ولی گویا برای ما خاکیان آن نکته ها اصلًا قابل هضم نبود و باید منتظر 

ــمان اول هم آشنا و دوستی نداشته باشید از  ــر معانی بمانیم. شما اگر لااقل در آس حش

درک لطافت لطایف آن یگانۀ روزگار عاجز می شوید.

ــلام می کنند  ــور های اروپایی بر دین اس ــه اعتراضی که کش ــراض ب ــان در اعت ایش

ــه هفته دست به اعتصاب غذایی زد. یکی از تعبیر های  )دنمارک و هالند( قریب به س
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ریاضی فلسفی او که دوستان حکایت کردند: »از بزرگان دولتی کسی با او همصحبت 

می شود و از افاضات ایشان استفاده می کند و می پرسد که در شمارۀ موترش عدد هشت 

و چهار است. از نظر او چه حکمتی در این شماره ها نهفته باشد.« ایشان می گویند: »بر 

شما در هشت سالگی از جانب چهار نفر تجاوز جنسی شده است!«

تر و خشک
خشکسالی از گنج های شایگان این سال هاست. کاریکلماتور بازسازی. تو گویی آب در 

چشمۀ خضر، می در جام خیام، تف بر ریش کاکه تیغون و گوز در کون اسماعیل سیاه 

ــد به آبروی بزرگان و خوبان  ــاید که منحصر می ش نمانده بود. آب های روی زمین ش

ــراغ از فراوانی آب بگیری. جز  ــتی س و از ما بهتران. در هیچ گنداب دیگری نمی توانس

شعرِ تر که گاه و بیگاه اینجا و آنجا از دیگران می شنیدیم که شنیده اند، دیگر هرچه 

ــک بود. چندین بی بهاری گذشته بود که مردم در حسرت شنیدن این آهنگ  بود خش

بودند:

وقتی باران بباره عطر زمین بلند می شه...

زمینی که ما در موردش مغرورانه و داواطلبانه سروده بودیم:

جز خاک در این کشور پر خاک نخوردیم

خوردیم، مگر این همه بی باک نخوردیم

این بیت را پیش از دیدار با سمیع حامد ساخته بودیم. او از کسی یاد کرد که گویا 

ــد، از راه تنفس هوا، فلان مقدار  ــق کرده، هرکه در کابل فلان مدت زندگی کن تحقی

گه را با گرد و خاک نوش جان می فرماید. برای تسکین خاطر خود بگوییم که فکر 

می کنیم آن مقدار هنوز به کیلوگرام نرسیده بود.

علمای خاک شناسی )دقیق تر آن خاگ شناسی( علت موجودیت این رستوران مفت 

را رواج قضای حاجت کردن در فضای آزادِ کنار جاده ها و دیوار ها و درخت ها و گل 

بته ها و هر چیز ساکن دیگر می دانستند. »انسان خاکی« شاید که بهترین مصداق خود 
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را در کابل عزیز پیدا کند.

ــعۀ آسیایی حد اوسط بیکاری چهل در صد  ــوری که قرار آمار بانک توس در کش

باشد اگر درِ این عیش را هم بر مردم آزاده ببندند، دگر چه کاری برایشان می ماند که 

مفت و مجانی قادر به انجامش باشند؟

اثر این »خاگ«ها البته که بر شاه و گدا، کاردار و بیکار، »دولتی« و »ملتی« یکسان 

ــس از این همه خاگ خوری،  ــته ایم، ولی پ ــود. ما ملتی ها که هیچ وقت ادعایی نداش ب

کسانی که هنوز امید پاک گویی و پاک اندیشی و پاک خوری از برخی خاکیان دولتی 

داشتند، عمر خود را بیهوده تلف می کردند، زیرا علما گفته اند: »آنچه خاکِ گه تواند، 

خاکِ کُه نتواند.«

ــات از راه تلویزیون آنها را در یکی  ــا چون مردم را به تنگ آورد، مقام بی آبی ه

ــی دعوت کردند تا به امامت یکی از بزرگان دولتی نماز  ــتدیوم ورزش از روز ها به اس

ــود  ــد. گویا نمازی که با اذان دولتی ادا ش ــد. خواندند، اما باران نیام ــقاء بخوانن استس

ــتجاب نیست. سه هفته بعد که معلوم نبود مردم چه می کنند باران آمد. لباس های  مس

ــک می شود. چون باران  ــته بودند به این امید که فردا خش مکتبِ برادرزادۀ ما را شس

ــک نشد و آن  ــده بود، لباس ها خش ــدن پنهان ش متواتر می بارید و آفتاب از ترس ترش

کودک بیگناه به خاطر داشتن دامن تر، یک روز به مکتب نرفت.

ــرای ما که از هامبورگِ باران خیز آمده بودیم، این گپ، دنگ دنگ زنگ های  ب

ــای کوچکی که نظم زندگی بر  ــوش ما به صدا درآورد. با چه چیزه ــب را در گ مکت

هم نمی خورد! لباس ها را به این امید شسته بودند که دو سه ساعت بعد )مثل هر روز 

دیگر در آن فصل(  خشک می شود. نشد.

ــی  ــده بود و کمتر کس ــوی زندگی مردم به توکل رها ش ــتر ها که در مثن ــه ش چ

می گفت که با توکل زانوی اشتر ببند. آدم باید بسیار خوشبین باشد تا بداند که بدبینی 

ــبینی نیست، بلکه نوعی دید به زندگی است که در آن،  ضروراً فقط نقطۀ مقابل خوش

نفسِ دید به مراتب مهم تر از خود زندگی به شمار می رود.
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هوایی شدن
ــت فرورفته و  ــای ماده در جیبش به غفل ــی، کیک ه ــرای آدمی مثل ما که از مفلس ب

ــکوفه کردن درخت های دالری ملل متحد است، ارزان ترین راه  کیک های نر منتظر ش

ــت.  ــرزمین آفرینش »خر برفت و خر برفت« مولانا می گذش ــیدن به فرنگ از س رس

ــانه گفتیم. در تکسی به سوی هوتل، بوی آشنایی  بانگ بادآوردۀ تقدیر را لبیک مفلس

ــام ما رسید که سالها بود آن را فراموش کرده بودیم. در کودکی ها ما »دستنبو«  به مش

ــتانبول« می گفتیم. وقتی آن شمیم به دماغ ما خورد گفتیم خدا خیر کند. بعد از  را »اس

سال ها بوی »استانبول« کودکی ها را در شهر استانبول پیدا کرده ایم.

با کاوه آهنگ که تلفون به تلفون شدیم، گفتیم از راه ترکیه می رویم. عرض کرد 

ــین را هم زیارت می کنی.« در میدان هوایی استانبول به  ــت، هوای عزیز نس »خوب اس

یاد گپ او افتادیم و از تصادف که چند بیتی نزد ما بود، نیم کاره. با دعا به روح عزیز 

ــته نوشتیم و رنج سفر را  ــتاده و نه نشس ــین نیم دیگرش را در عالم هپروت، نه ایس نس

رنگ طنز زدیم.

ــد و دیدیم که دیدن  ــعیدی ما برباد ش ــی، عصمت بایزیدی و بوس ــدان هوای در می

ــت که ناظم  ــا رویان ترکی، خانۀ پدر کاکه تیغون را خراب کرد. بی حکمت نیس زیب

حکمت ودیگر حکمای یونانی می گفتند که در میدان هوایی، آدم بسیار هوایی می شود. 

ــر آدم می آید که  ها ها. چه بگوییم، هوهو. نه! هَی هَی. ما که با  اصلًا هوا هایی به س

آرزوهای کلان کلان به سوی زادگاه می رفتیم، درست در این میدان بود که فهمیدیم، 

تشبیه پستان به لیمو چرا آب دهن آدم را سرازیر می کند. چشم بد دور! آن شب آن قدر 

چشم شده بودیم و داشتیم، که در بند آن دو چشم لعنتی قدیمی خود نبودیم که نبودیم. 

ــت، کو آن جرأت که  ــن را با طنز ظاهراً هیچ رابطه ای نیس ــتیم حُس با آن که می دانس

بگویی »جایی که حسن توفان کند، گور پدر طنز.«

ــن دارد این است که هر دو شیرین است.  ــباهتی که طنز با حس جدا از طنز تلخ، ش

ــم و گمان می کردیم  ــته بودی ــم نواز، آن چیزکی را که نوش ــیرینی های چش غرق در ش
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چیزهاست، برای یک فرصت سرگردان دیگر در جیب سبیل مانده فرو بردیم.

اگر آن ترک استانبول به دست آرد دل ما را

به خال ترکی اش بخشم به والله نیم دنیا را

اگر چه کاکه تیغون معمولًا در زنبارگی نامردِ نامرد است، حسن ترکان استانبولی 

ــناب طیاره  ــان او را از او گرفت که به یکباره دید در تش ــار او و بند تنب ــان اختی چن

ــای فضایی با مهمان داران  ــت. بعد از آن، رُخ زدن های هوایی بود و دلبری ه ــته اس نشس

صغیر هواپیمایی.

سحر، قبل از نیش زدن روشنی، بانگ اذان بیدارمان کرد.گویی گوشزد می کرد در 

کشوری هستیم که در آن دهان انبان را باید گشود و بند تنبان را باید بست.

غیر از این کارروایی های هوایی، یک گپ جالب دیگر، البته از جنس زمینی، در 

ــد. پنجاه ایرو را به پول ترکی تبدیل کرده بودیم. وقتی راننده بعد از  ــتانبول واقع ش اس

ــت، دیدیم دقیقاً  ــت دقیقه راه زدن، در مقابل هوتل از ما پول کرایه را خواس هفت هش

ــت که تبدیل کرده ایم. گفتیم، »در آلمان اگر دوچند این راه را  همان پنجاه ایرویی اس

ــه ترکی چیزهای گفت. ما  ــود. ب ــم بروید، نصف این پولی که تقاضا کرده اید نمی ش ه

ــه  ــان زنده و مرده که فکر می کردیم وجود دارد و دو س ــک غریق به هر زب ــد ی مانن

حرفی از آن را یاد داریم و یاد نداریم، گپ هایمان را تکرار کردیم. او هم دلایل منطقی 

و فرامنطقی خود را به ترکی پیشکش کرد و با اشاره به ساعت دستی اش، صدایش بلند 

شد و چهره اش برافروخته.

زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دانم

ما دادنی نبودیم و او رها کردنی. از سر ناچاری همچون رهبران ما، به فکر اسلام 

ــته باشد گفتیم »خواجه،  ــتادی داش ــی که در هر کاری هزار اس عزیز افتادیم. مثل کس

ــباهت نداشت:  ــتی؟« جواب رندانۀ او به جواب رعیت مآبانۀ ما ش ــلمان نیس مگر مس

»خیر!« یک نه و صد آسان. خدا پدر سنایی را هم بیامرزد که نمی دانیم هوده یا بیهوده 

می گفت، »مسلمانان مسلمانان، مسلمانی، مسلمانی.«

ــی های عثمانی، پرچم سفید برافراشتیم. پس از آن که با  ــرانجام از بیم لشکرکش س
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ــم  ــت با خش اکراه تمام پول را برایش دادیم، یک بوتل خالی آب را که در موتر داش

ــیار چیزها که خوشبختانه معنای آن ها را نمی فهمیدیم، به سوی ما  فراوان و گفتن بس

پرتاب کرد و رفت که رفت.

ــت؛ چرخِ فلمِ تاریخ را دوباره  ــابهت را ببینید. قدرت خداوند اس ــبحان الله! مش س

می چرخاند. پس از مولانا هم ارتباط ترکیه با افغانستان کاملًا قطع نشده است. کاری 

ــد، دقیقاً همان را  ــک فریب خورده می کن ــتانبول در حق ی ــی ران در اس که یک تکس

ــتان در حق چند تا سیاه سر و ضعیفه  بنده های منتخب و برگزیدۀ او در پارلمان افغانس

ــای گپ های حریفان را  ــر ها معن ــت که سیاه س ــرا می کنند. تفاوت فقط در این اس اج

خوب می فهمیده اند. پس آنقدر هم بی جا نیست اگر گفته باشند ترک ها قدر مولانا را 

می دانند و افغان ها زبان او را.

بوتل اندازیّ خوبان هرکجا پاینده باد

پارلمان یا کوچه یا هر جا که باشد زنده باد

ــتیم که اصلًا روز پیش در غرفۀ  فردای آن روز که دوباره پول تبدیل کردیم، دانس

تبدیل اسعار، نیم پول ما را خورده بودند. مای بدبخت به این فکر که رانندۀ بوتل انداز 

ــانِ خود افکنده بودیم، حال  ــنِ جنگِ لفظی بر تنِ ترس از ما زیاد خواهی کرده، جوش

آن که او فقط دوچند کرایۀ معمول را خواسته بود و بس.

شتر در خواب بیند پنبه دانه
ــدارد. از اقوامی معدودی که  ــویّه اهمیت ن ــتانی به یک س خواب برای تمام اقوام باس

ــتیم؛ یکی از  ــگفت را حس کرده اند، ما هس ــمار این پدیدۀ ش ــدۀ ویتامین های بی ش فای

پنج هزارساله ترین اقوام جهان.

ــگفتی زا وقتی اثرگذارتر دست به کار می شود که کار از  ویتامین های این پدیدۀ ش

خواب زمستانی و خواب غفلت بگذرد و گپ به خواب قرون برسد. ما وقتی به خاک 

ــراغ ما می آید،  ــم، راحت ترین و درازترین خواب ها به س ــر کابل پا می گذاری دامنگی
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خواب هایی که در آن هر چه هست جز بیداری.

ــه نظر پیران و بزرگان بر ما  ــب های مبارک بود ک نمی دانیم در یکی از کدام ش

شد و واقعه ای اتفاق افتاد که پیش از گفتن آن، دهان باز ما تا دقایقی دراز دخول برس 

دندان را به حریم خویش تحمل نمی کرد و تنها و تنها به آب گلاب می اندیشید. زهی 

اندیشۀ خوشبو. بلی! جورج دبلیو بوش را در خواب دیدیم. کی؟ ها! همین بوشک خود 

ــی که  ــت که نرفته. جورج بوش ما که بن لادن گریزپا برای ندیدنش تا کدام غار هاس

جهان را یازده سپتامبر زده ساخته.

ــرویی تمام می خواهد چیزی برای ما بگوید، ولی مای نالایق  دیدیمش که با خوش

ــویم و آن  ــان نمی دهیم؛ بی تفاوت به او دور می ش ــنیدن اضافات او نش هیچ علاقه به ش

ــت و می خواهد  ــرگردان اس جهانگیر بیچاره به دنبال این جهانگرد آواره، دوان و س

ــتن و زرنگی. از او التفات و  ــد. از او زاری و زبونی، از ما زبان بس زمینِ خدمت ببوس

التماس، از ما لعنت فرستادن بر هرگونه تماس و مماس.

ــر دو از یک پاچه  ــا ه ــی در کودکی ه ــی داد که گوی ــان م ــان صمیمیت نش چن

می گوزیدیم. ای وای که آن شب مثل هر شب دیگر عمر خوشبختی ما کوتاه بود:

مثل هر شب عقلم آن شب باز غایب گشته بود

یا که از تدبیر موشان گربه تایب گشته بود

تا به خود آیم بگویم چیزکی، چیزی، گپی

آن عجیبه رفته مولانا عجایب گشته بود

ــدیم ترسی ما را فراگرفت. می دانستیم که حکومت کرزی بسیار  فردا که بیدار ش

ــر  ــت. ترس ما از آن بود که ما را به عوض او تعیین کنند. چه خاکی بر س پایدار نیس

می کردیم اگر رییس جمهورمان می ساختند؟ مسئولیت مرگ و مردن آن بیست و پنج 

ــر از آن کار کاکه تیغونی چه  ــد؟ مهمت ــد؟ کار طنز چه می ش میلیون نفوس چه می ش

ــلام هم که در این روزها می گویند خانه اش دختر شده و وقت  ــد؟ احسان الله س می ش

ــه نجیب الله دهزاد که جیب های بالا و پایینش پر از لعل  ــز خاریدن را هم ندارد. ب طن

بدخشان شده، دست ناصرخسرو هم نمی رسد. ما را هم می ساختند رییس جمهور! هم 
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از چپ و هم از راست. از ماست که بر ماست.

ــود را فعال کردیم و به دنبال پیدا کردن تعابیر مثبت، بر هر جای  ــوگل ذهن خ گ

ــرقی کاری از پیش نبرد. دنبال  ــردن را آغازکردیم. توکل ش ــکوک آن، کلیک ک مش

فرضیه سازی های غربی افتادیم. دَمِ نقد یگانه چیزی که به عقل سلیم می رسید این تعبیر 

ــای کاکه تیغونی خواهد  ــت به کاره ــود: »کار بوش به جنون خواهد انجامید و دس ب

زد.« از آنجایی که کاکه تیغون غیر از طنزنویسی با کدام علم دیگری که منافی اخلاق 

باشد آشنایی ندارد، قیاس کرده می توانید که آدمی مثل بوش به کجا ها که باید عروج 

می کرد.

ــون آدم عاقلی مثل بوش  ــه نبود: »کاکه تیغ ــر دیگر هم کاملًا بی عقلان ــک تعبی ی

ــه تیغون تا آن حد  ــه در عقل نمی گنجید که کاک ــد. عیب تعبیر این بود ک ــد ش خواه

سقوط کند.«

ــالگی  ــا دیدن این خواب انتحاری باید اعتراف کنیم که در عمر خود از هفت س ب

بدین سو چنین گهی نخورده بودیم. با این همه خدا را شکر کردیم که این خواب را در 

ایران ندیده بودیم، ورنه به دلیل ملاقات خوابی و خیالی با بوش، آنچه را خود بعد از 

دیدن این خواب خورده بودیم، صدچند آن را بر ما باز می خوراندند.

در انتظار اس ام اس
این بار نمی دانیم چه هنری از ما سر زده بود که برای خواب ما اتاقی جدا آماده کرده 

ــرما و قدیم و ندیم هم  ــا تنهایی خود، یار گرما و س ــی که در آن بتوانیم ب ــد. اتاق بودن

ــیم. یک گوشۀ دنج که در آن شنیده ها و دیده ها را نشخوار کنیم و ناهمواری های  باش

حضورخود را هموار.

ــب دوم  ــاره ها را نفهمیدیم. ولی ش ــتۀ راه بودیم، کنایه ها و اش ــب اول که خس ش

ــود اقرار کردند که اتاق محل  ــی که برای ما گنگ و برای همه گویا ب ــی لبخندهای ط

ــبگرد و نامرئی در آن حضور  ــت. گاه به گاه دوستان ش ــنگین اس جلوس بنده کمی س
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ــن اروپایی این علم برابر بود که  ــانند. پروپاگند خانواده آن قدر با موازی به هم می رس

ــتیم که تا حال نمی دانسته ایم که نه تنها دیدنی ها، بلکه نادیدنی ها  نرمک نرمک دانس

نیز دیدنی است.

ــازیم.  ــده، بس چه می کردیم؟ لازم نبود نام اروپا را پیش افغان ها بدتر از آن که ش

ــتیم و تقریباً  آخرین جلوه های غیرت را احضار کردیم و دل گرگ را بر دل خود بس

دو هفتۀ اول را از ترس، شب ها تا صبح نخوابیدیم. هر آن منتظر شبخون آن شبگردان 

ــوخ و دیدن فلم های  ــکونت در بلادِ ادیان منس بودیم تا ما را به جرم غرب زدگی و س

بی حجاب و نوشیدن قهوه و تراشیدن ریش و شنیدن صدای پای زنان نامحرم و استفاده 

از تشناب به جای کناراب و پیام گذاشتن در وبلاگ های زنانه، شکم لگد کنند.

هر روز که برای چای صبح بر دسترخوان می نشستیم، خُرد و بزرگ منتظر شنیدن 

ــت نمی دانستند نام  گزارش های ما از ملاقات با جنّیان بودند. کودکانی که هنوز درس

کاکای آن ها که از آلمان آمده چیست، می دانستند که جن ها را فقط می شود در بوتل 

حبس کرد. گویی آخرین گزارش های نشنل جیوگرافیک را قدم به قدم تعقیب کرده 

بودند.

ــوادها در گذشته فکر می کردیم  ــخن از تعداد قبایل جنّیان نیز می رفت. ما بیس س

ــت. اما کودکان امروز این تعداد را لااقل به دوچند  ــت و یک قبیله اس این طایفه بیس

ــکار بود. وحدت ملی دیگر در میان جن ها نیز وجود  افزایش داده بودند. دلیل آن آش

نداشت. گویا همبستگی ملی آن ها نیز ناسنجیده و شکننده بوده و بر هم خورده است. 

از این سبب تعداد قبیله هایشان افزایش چشمگیر یافته بود.

ــود، در تمام مدتی که کاکه  ــکرانه جز ترس و بیم چیزی دیگری نب ــا آن که ش ب

ــا،  تیغون پیراهن عمر را در آن زاویۀ ناامن قبا می کرد، هیچ اس  ام  اس، زیارت برق آس

عبور سایه وار و یا سلام آلفرد هیچکاکی از آن ها به ظهور نرسید.

ــا آمد و تقریباً با  ــناختی جن ها خوش م ــی، تمییز و روان ش در آخر از موقع شناس

ــان، جن های دولتی بودند، چون با خارجی ها عناد  ــان گفته می توانیم که آن جنی اطمین

و دشمنی نداشتند.
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ــتیم که کاکه تیغون در میان اجنه نیز طرفدارانی  ــب این تجربه دانس بعد از کس

ــکی خشتک بدر  ــتک، می گذارند که به خش دارد که در راه مبارزه با تر کردن خش

برد و باقی سفرنامه به آخر.

مسیحای بالیوود
بسیاری از جنبنده های افغان یک آرزو دارند: سفر به هندوستان. این آرزو برای مردها 

ــالگی کشش بیشتر پیدا می کند که به اعتراف کشندۀ خودشان، شصت  بعد از پنجاه س

ــی و پنج سالگی که به نظر مردها  ــان قریب است. زن ها بعد از حدود س و شکستِ ش

دیگر از دست رفته اند و ـ خاکم به دهن ـ توانایی راست کردن قامت زندگی و ارزش 

مشت و مال بندگی را ندارند، ترسنده ترسنده این خیال پلو را در دل می زنند.

مسیحای هر افغان بیمار، در نیم قارۀ بالیوود است.

ــار و ناچار فرو  ــان »خاگ«های مفت و مجانی که ما چ ــاک خود ما هم در خ

ــت، حکم  ــریف و بهمان مکان نظیف قرار می داش ــر در فلان مقام ش ــش اگ می بردیم

ــال که از دارو ودرمان  ــی را می یافت، زیرا بیماران خوش باور و خوش خی ــۀ صح بیم

ــتش از مرگ و مردگی به بار آمده  بدور مانده و در فرهنگ نفرت از زندگی و پرس

ــفای هر درد بی درمان به بردن و خوردن خاک های زیارت ها )خورده(  بودند، برای ش

دل خوش می کردند. ما از زبان بی بی سی یعنی جبرییلِ اخبار تازۀ افغانستان و عزراییلِ 

ــنیدیم که در قندهار، مزار عرب هایی که در بمباران امریکایی ها در  دولت های آن، ش

ــال 2001 میلادی کشته شده بودند، محل رفت وآمد بیماران شده است؛ زیارتگاهی  س

که مردم از خوردن خاک آن امید شفای بیمار را دارند.

ــیارانه دانسته بودند که تقاضا برای ایفای نقش مسیحایی آن ها زیاد  هندی ها هوش

ــۀ خدمات طبی و با  ــمایی را با عرض ــیردروازه و آس ــت. به همین منظور دامان ش اس

ــانی که دستشان به  ــته بودند. این درمانکده برای کس ــاختن کلینیک مجهز آذین بس س

دهان و پای شان به هندوستان نمی رسید و از جمع »لاکن از دور می کنم بویش« بودند، 
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هندوستان ثانی به شمار می رفت. البته که پامُزد و یا حقِ قدم و به گفتۀ کتاب خوانده ها 

فیسِ داکتر در آن کلینیک صد دالر بود. مادرک پیری داریم که جز بیماری و خنده، 

ــبزِ سبز را که پسرانش  ــت. کوری و کبودی کرده و صد دالرِ س برای آن بنده نمانده اس

ــانش از ایالات متحده امریکا فرستاده بودند، تف زده و گره  از اتحادیۀ اروپا و عروس

ــفای هندی ها  ــته جانب آن کلینیک برده بود، به عزم دیدار دارالش کرده و بر کمر بس

ــدن و فراموش کردن علت العلل مرض ها یعنی  ــیرِ بی پیر و شاید جوان ش و یافتن اکس

پیری.

ــخص شخیص داکتر هندی مادر  قصه کوتاه، معاینات مفصل که صورت گرفت، ش

ــۀ صفرای او سنگ دارد.«  ما را بار داد و به ترجمان فرمود: »به این زال بگو که کیس

ــو به سمت پرافتخار »مادر کاکه تیغون« نیز ایفای وظیفه  مادر ما که از مدتی بدین س

ــان دادن دندان های  ــه و یک لبخند نیم بند که مانع نش ــد، با یک نظر نیم رندان می نمای

ــاختگی اش شود نگاهی چون نگاه داکتران بدون سرحد در بیماران نزدیک به لحد  س

ــان عرض کنید که بنده از دو سال به  به آن طبیب حاذق افکنده جواب داد: »حضور ش

این طرف اصلًا کیسۀ صفرا ندارم!«

ــرف یابی  چنان که از مادر کاکه تیغون انتظار می رفت، خندۀ خود را در زمان ش

ــاختگی اش  ــید اگر بخندد دندان های س آن طبیب هندی پنهان کرده بود، زیرا می ترس

خواهد افتاد. از چنین پسر، همان مادر.

ــر او نمی گفت پس که  ــدا مادرِ حافظ را با آن زاییدنش خیر بدهد که اگر پس خ

می گفت که »دردم نهفته به ز طبیبان مدعی«.

در پهلوی طبیبان مدعی، کلینیک های شخصی وطنی نیز بسیار شده بود ولی نه آن 

قدر که لااقل نیمی از دردهای بی حساب مردم را درمان بتواند. همان بود که جای خالی 

ــط تعویذنویسان روزگاردیده و مردم شناس پر  درمانگران درس خوانده هنوز هم توس

ــد. این جماعت مبتکر با ظاهر کاملان و باطن شارلاتان روز و روزگاری داشتند  می ش

که کم از روزگار طبیبان مدعی نبود. هنوز بسیاری از مردم می پذیرفتند که با گذشتن 

از زیر کمان رستم، زن مرد و مرد زن می شود. ولی نمی پذیرفتند که چند قدم آن سوتر 
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ــود واقعاً این کار را  ــان در زیر رنگین کمانی دیگر، با جراحی می ش از زادگاه خودش

کرد. وقتی آدم این خوش خیالی را می دید، می دانست که ندانسته، تعویذنویسان چه را 

دانسته اند که طبیبان ندانسته اند.

برای درمان درد مجردی ما، مادر ما از یکی از همین تعویذنویسان که دَمِ مسیحایی 

ــته کرد. باید آن را در ظرفی می شستیم و روز جمعه  ــهرۀ آفاق بود تعویذی سرش اش ش

ــن کار را کردیم و با پاکیِ  ــل می کردیم. ای ــردن بود با آب آن غس ــل ک که نوبت غس

ــاید آن  ــودند. کی می داند؟ ش ــتۀ ما نگش ــردوار می گوییم که گره از کار فرو بس مج

تعویذ ها بر کسانی اثر می کرد که فقط جمعه ها غسل می کنند.

ــا را »چیزخور« و  ــادر ما این بود که حتماً م ــوزانه و طرفدارانۀ م ــخیص دلس تش

ــوی خانواده و  بخت ما را بند کرده اند. لیکن برخی از جهاندیده های خانواده و آن س

ــامان هایش« را ببین. به خیال ما که  ــنایانِ آشنایانِ خانواده می گفتند: »س هموطنانِ آش

ندارد.

ــر و گذر  ــت که عاقلان به دلیل حضور سیاه س ــامان« همان »فلان« خود ماس »س

ــت تعجب کردن را  ــد. آدم در کابل وق ــد نقطه پُر می کنن ــای آن را با چن ــیطان، ج ش

ــد، ورنه اجازه دارد کمی تعجب کند وقتی می بیند مردمی که به بسیار  ــته باش نمی داش

کارهای مهم سرنوشت ساز کار ندارند، چگونه به سامان های او کار دارند.

سامان داشتن و نداشتن و به سامان شدن کار ما به جای خود، ولی ما یکی از همین 

ــا را در اثر فرمایش برای درمان یکی از عزیزان با خود به اروپا  تعویذ های مشکل گش

ــتانی ها فکر نکنند که افغان ها دیگر همان افغان های سابق نیستند. به  آوردیم تا افغانس

ــی. یکی از آشنایانِ آن سوی خط، از ما چربی خوک  این می گویند پنج هزارساله اندیش

خواسته بود که از اروپا برایش ببریم. رمال و دعانویسی آشنا به رموز، برای چیزخور 

ــوک را نیز تجویز کرده  ــدا از خواندن عزایم، چربی خ ــردن یکی از رقیبان او، ج ک

بود.

ــان خوک یافت  ــال همۀ آن ها که فکر می کنند در کشور ش ــا به ح نبردیم. خوش

نمی شود. شاید هم یک روز جایی بنویسیم: »افغان افغان است، ولو در چین باشد.«



رنگ و بیرنگِ فرنگ / 33

در روزی از روزگارانی که هنوز استادان مجرب دانشکدۀ طب، معدوم و متواری 

ــاگردان آن عرصه را به طبیبان مدعی خالی نگذاشته بودند، یک صنف از  ــده و ش نش

محصلین به عزم دیدن و شنیدن کنسرت، درس را رها کرده به سوی ادیتوریم پوهنتون 

ــکده که همین  ــتاد کیمیای دانش ــان که از جانب مقابل اس روان بودند. از بخت بدش

ــید کجا می روند. گفتند، به  ــاگردان پرس لحظه نام او را به یاد نیاوردیم می آمد. از ش

کنسرت مهوش. استاد بی آن که در آن زمان ها هنوز نامی از طالبان بر زبان بوده باشد، 

با شنیدن نام موسیقی عصبانی شد و گفت: »شما بدبخت ها هنوز گه را نمی فهمید، ولی 

می خواهید به کنسرت مهوش بروید!« همان دَم محصلین را به یکی از صنف ها برد و 

یک و نیم ساعت درسی را فقط و فقط در مورد گه برایشان لکچرداد.

همه قند و من ندانم که چه را چشیده بودم

تو چنان نگفته بودی که چنان شنیده بودم

ــشِ  ــتیم این پرس هر بار که تصادفاً از مقابل وزارت اطلاعات و فرهنگ می گذش

پَرسوز در ما سیخ می زد: »این ما هستیم که شرایط را می سازیم یا این شرایط است که 

ــؤال بی جواب افغانی برمی خوریم، به خود می گوییم:  ــازد؟« وقتی به یک س ما را می س

ــدی، دیگر گپی برای فهمیدن باقی  ــه حالت که نادانی. اگر این را هم می فهمی ــا ب خوش

ــی که سوراخ دعا را گم کرده، هیچ سوراخی سوراخ تر از سوراخی  نمی ماند. برای کس

که همان دَم یافته، وجود ندارد.

در حاشیۀ کُپی کشی ها
ــال های نوجوانی بود. آن وقت هند برای ما  ــید، آغاز س بار اول که کار ما به هند کش

ــا می نمود که باید چون کتاب های »الفیه و  ــدوق رنگ ها و جنگ ها و فرهنگ ه صن

شلفیه« سخت دلکش و دلربا باشد.
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راستی هم که بود. دیدار هند برای نوجوانکی که تازه گوزش خاک باد و شاشش 

ــه زدن های  ــکندر کبیر نبود، برابر با پرس ــایی اس ــف می کرد، اگر برابر با جهانگش ک

اسکندر صغیر، بود که بود.

یاد ماست در همسایگی خانه ای که به کرایه گرفته بودیم، دخترکی هم سن و سال 

ــخت بی عقل تر و ناجوان تر از  ــتوران دعوت کرد. س ما بود که یک روز ما را به رس

ــریف داشتیم. ما که هنوز این بی ناموسی را تجربه نکرده بودیم، اولین سکتۀ  امروز تش

قلبی خفیف را تجربه کردیم. به سرعت تمام سرخی مارکسیزم بر روی ما آمد و نفس 

ــون وار  ــا راه برآمدن و درآمدن را گم کرد. بدن ما با تمام بی اختیاری، مایکل جکس م

ــرار و قرار را با هم بدل  ــش پا، جای ف ــه لرزه درآمد. دو پای دیگر قرض کرده با ش ب

کردیم.

ــمان ما از  ــی از روز ها که دیدیم فیلی از مقابل چش ــی چنان نبود. یک ــار دوم ول ب

ــتانه فریاد ما بلند شد که ای کاش عکسی با آن می گرفتیم تا از  ــت، توریس راه می گذش

غریب آباد دهلی به غربت آباد آلمان چیزی برای نشان دادن و گفتن با خود می بردیم.

مادر ما که صبورانه هیاهوی حریصانۀ ما را گوش کرده بود، با لحنی که به لحن 

ــن بزرگی از نزدت برود،  ــباهت نبود، گفت: »وقتی فیلی به ای مرتاض های هندی بی ش

چگونه دخترانی به ظرافت طاووس از پیشت نروند؟«

چه بگوییم؟ برخلاف کرسی نشینان کابل، مادر ما خود را بیمار و ناتوان می دانست 

و دو پا را در یک موزه کرده بود که فیلش یاد هندوستان نکرده، ولی کهربایِ بیماران 

افغان او را به سوی خود طلبیده است.

ــتیم تا بزرگان ما بر دو پا  ــفاخانه های علت شکنِ دهلی گش ــرگردان ش رفتیم و س

ــته  ــتادند، بل مثل آن که از ازل کرمچ های ادیداس در پا داش ــتند. نه تنها که ایس بایس

باشند، در المپیای روزمرگی ها بر ما پیشی هم گرفتند.

ــه روزها را در  ــر فراموش کرد ک ــد، والدۀ گرامی یکس ــی ها که ختم ش کُپی کش

شفاخانه ها و معاینه خانه ها گذشتانده و چند کیلو دارو و دوا هم برای روزهای مبادا 

ــفا یافته و تا  ــه دعای حضرتِ »خواجۀ غریب نواز« ش ــت. فقط گفت که ب خریده اس
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بزرگان انجام کاری را نخواهند، لاف های داکتران را به لعنت خدا نباید خرید.

ــفا یافتن، حضرت والدۀ بزرگوار که خود را در چند قدمی بالیوود یافته  پس از ش

ــرش زد. عینک های نمره دار خود را در بکس پنهان  ــر هوای جوانی به س بود، پیرانه س

کرد و با به چشم کردن عینک های سیاه دودی، همانند رییس ایتالیایی یک باند مافیا، 

ــروه مریض دار را به عهده گرفت و برد ما را به دهلی کهنه، جایی که هیچ  ــری گ رهب

چیز عریان تر از فقر با تو سخن نمی گفت.

هنگام ایستادن در پای بناهای عظیم کهن، اگر تاریخ خوانده بودی به تزُک بابری 

و جهانگیرنامه می اندیشیدی و اگر نخوانده بودی به صحنه های فلم »پاکیزه« و »مغل 

ــرمی  ــاخت چین مقابل عظمت آن بناها که قرار می گرفتی، ش اعظم«. با پتلونِ جینِ س

ــای تاریخی چون ملّا  ــرزمین مالامال از ملّاه ــو را فرامی گرفت. اگر چون من از س ت

ــد که چرا نمی شد در این  عمر می بودی، برایت مثل درس های صنف اولت واضح می ش

جغرافیا بت های بامیان را فرونغلتاند.

ــت خود  ــیار رفتن، دهلی را چون کف دس ــتن و بس کعبۀ ما که از فرط بیمار گش

ــا هم چار و ناچار  ــیم کوچه به کوچه، کو به کو می رفت و م ــناخت، مثل نس می ش

ــان می دیدی، حیوان هم  ــایه وار تعقیبش می کردیم. در دهلی کهنه همان قدر که انس س

ــتند که رهبران کرملین و قصر  ــدی. به ویژه میمون ها آنجا همان منزلتی را داش می دی

سفید در افغانستان داشتند و دارند.

ــغال« با تفاخر از  ــگ و ش ــیاه افتادیم که در حکایت »س ــماعیل س یاد حاجی اس

ــگ های  ــهور« دیار هند یاد کرده بود. آن روز اما س ــگان مش »تیگران بزرگ« و »س

ــان  ــدند که اگر حتی به زبان خودش دهلی چنان فلاکت زده و روزگارزده معلوم می ش

بالایشان عوعو می کردی، قدرت یک عوعو باالمقابل را نداشتند. مثلی که شرایط لعنتی 

سیاسی هر چیز را تغییر داده بود.

ــگ های امروزی از جنس همان سگ های  آن قدر فرصت نبود تحقیق کنیم که س

ــی و قومی افکنده بود. فقط  حاجی بود یا که انگلیس در میان آن ها نیز اختلاف جنس

ــلامی به دایی جان ناپلیون و ایرج پزشک زادش به دنبال مادر چابکسوار خود به  با س
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رفتن ادامه دادیم. در حین بازارگردی ها چشم های بی حیای ما ناخودآگاه به سوی یکی 

دو تا بوت خیره شد. تا خواستیم راه خود را گیریم، دیدیم بر روی یک چوکی نشانده 

ــیده شده. چندین جوره بوت را یکی  ــده ایم و پاهای ما برهنه و جوراب های ما کش ش

دو فروشنده خود می پوشانند و خود دوباره از پاهای ما می کشند. ما که حیران قضایا 

شده بودیم نه اختیار پا و نه جلو زبان خود را به دست داشتیم. همان بود که فروشنده 

بدون پرسیدن از جانب ما، گفت: »دو هزار روپیه!«

رهبر و رهنمای ما که افسار نابلدی ما را در دست داشت ـ که شیر او حلال من 

باد ـ چون شیر ماده با زبان فصیح و فخیم و شیر و شکر و با استفاده از تجربۀ زندگی 

ــلام آباد فرمودند: »بایی جان! بد کردی، جک زدی. بسیار قیمت هی.  مهاجرت در اس

دو صد نه کرتاهی؟ یک قران زیادتر نهی!«

ــو به  ــه دو صد برای ما خرید. از یک س ــس دو هزار را ب ــزی بگوییم، جن ــا چی ت

زبان دانی و کاردانی او و از سوی دیگر به بی زبانی و دست پاچگی خود حیران ماندیم 

ــد، بکنند، از کردن  ــردان بگذاریم زنان آنچه را می توانند بکنن ــه ماندیم. اگر ما م ک

ــد، ولو این چیزها  ــیمان خواهیم ش ــخت پش ــیار چیزهایی که تا حال کرده ایم س بس

غیرسیاسی هم باشد.

در گهوارۀ آبایی، باری یک کُرتی را برای شستن به خشکه شویی بردیم. پس فردایش 

ــر از روز اول بود.  ــترد کرد، چرک ت ــد افغانی آنچه برای ما مس ــد از پرداختن ص بع

ــما بسیار  ــویی با بدخلقی گفت: »چون کُرتی ش اعتراض که کردیم، صاحب خشکه ش

پاک شده، چرک ها و لکه های قدیمی آن فعلًا واضح تر معلوم می شود!«

ــه کار بزرگان است. مسافر  ــتیم. قصد مقایسه نداریم. مقایس آمدِ گپ این را نوش

ــفه می خورد و توت بی دانش می چیند، اگر به قرآنِ  ــاده ای مثل ما را که آب بی فلس س

عثمان هم سوگند دهید، جرأت مقایسه کردن را در خود نمی بیند. این جرأت بی دریغ 

ــی را از خارج وارد  ــام مصالحِ بزرگ ــراغ بگیرید که امروز تم ــانی س ــد در کس را بای

ــی های بالاخانه ها را به صورت دموکراتیک غصب کرده و بی پروا با  کرده اند و کرس

ــزاوار  ــاد مومیایی فراعنه مصالحه می کنند و خوانندۀ یک مقاله از انترنت را س اجس
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اعدام می دانند.

تصویر تا تصویر است
ــمن ترین آن ها  کابل از زمان طالب ها تا امروز چند تغییر غیرطالبی کرده که طالب دش

تصویری شدن این شهر است. کابلِ طالب ها که چون تصویری کوچک در آیینۀ بزرگ 

بود، امروز چون تصویری بزرگ در آیینۀ کوچک است. سیل آسا ترین هجوم تصاویر 

ــس که با آن  ــد گاهی، یک تازه نف ــد که هر چن ــا می دیدی ــدن تلویزیون ه را در زایی

ــت، سر از گریبانِ صاحب کلاهی  ــیار فرق های هنری و غیرهنری هم نداش دیگر ها بس

بدر می کرد و چشم های شهر ها را تلویزیون باران.

ــم و چراغ دوازده، سیزده کانال تلویزیونی مملکت، چند تا سریال هندی بود  چش

که قرار را از دلهای بی قرار ملت فرار داده بود. قرار ژرف اندیشی های ژورنالیست های 

ــپتامبرانه به دو دورۀ مختصر پیش از طالب ها و  ــتان را یازدۀ س غربی که تاریخ افغانس

ــقوط اولِ طالبان یا  ــریال ها به عصر پس از س ــیم کرده اند، این س بعد از طالب ها تقس

دقیق تر، پیش از طلوع دوبارۀ طالب های معتدل تعلق می گیرد.

ــالارانه می زد،  ــهری که هر چیز بر گریه های مادرمرده ات خنده های پدرس در ش

گریستن در پای این سریال های مردافکن یگانه تفریح برای زن ها و کودک ها به شمار 

ــپزخانه و زیر لحاف، هیچ جای دیگری برای  می رفت؛ برای زن هایی که در فاصلۀ آش

تبعید شدن نداشتند. آن قدر اشک که در این سریال ها و بر این سریال ها ریخته می شد، 

ــت که کابل هنوز شورآبه نشده. شاید در هیچ غمی آن قدر اشک  می گفتی عجیب اس

نمی ریختند که در سریال ها و غم های سریالی ریخته بودند.
این »طوفان جوشی های چشمِ تر« چه بود؟ هرچه بود، هیچ مردی نبود که بداند این 
به گریه معتاد شده ها، بیشتر به حال خود می گریند. زن های افغان لحظه های زودگذر 
شیرک شدن را ممنون دقایق نشر همین برنامه ها بودند. همین برنامه ها هم تنها فرصتی 
ــدند. مردان در  ــم و هوش و گوش خود می ش بود که آن ها صاحب اختیار وقت و چش
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ــلاح و سلب صلاحیت شده و اطاعتِ بی چون و چرا از  ــر سریال ها، خلع س جریان نش
اوامرشان، موقتاً به کثافت دانی تاریخ )البته تاریخ هجری شمسی( سپرده می شد.

یک فرق اساسی که سریال های هندی با فلم های هندی دارد این است که در فلم ها، 
ــی های کوچک و نیمه کوچک  ــه و بغل و از این قبیل بی ناموس کم از کم رقص و بوس
دیگر روا می باشد. ولی سریال ها خالی از این نعمات مطرود بهشتی است، که از دست 
طالبک های پنهانِ درون ما، امروز جز در چراغ خاموش و زیر لحاف، در هیچ دنیای 

حقیقی و مجازی دیگر، پروانۀ حضور ندارد.
ــا بکند یکی هم این  ــتان می تواند برای م ــای بزرگی که دولت هندوس از کمک ه
ــازی در افغانستانِ پا به رکاب،  ــت که تولیدکنندگان این سریال ها را تا آغاز بازس اس
ــدان بی تصویر و  ــازد. آن وقت ما در زن ــال زندانی بس ــرای مدت کم از کم پنجاه س ب
ــیدن، بدون سریال های پوسیدۀ هندی نیز میسر  کم تصویر خود تجربه می کنیم که پوس

است.
کماندو های وزارت اطلاعات و فرهنگ که دست برای منع نشر این برنامه ها بلند 
کرده اند، به فکر فردایِ قیامت اند. فردای قیامتِ ممنوع ها. فردای که »نکن، بکن« باز و 
هنوز در دهان ما تف شود؛ فردای که در راستای نگهداریِ سنت های دیرینه، نظامنامۀ 
ــیدنِ »سنت«های بدن، هر شب جمعه به تصویب پارلمان برسد؛ فردایی که  انواع تراش
در راستای مثلًا حفاظت از ناموس گوشتی، وزارت، خیال های عاشقانۀ شاعران را نیز 
ــکو بداند؛ فردایی که روشنفکر در حسرت دفاع  ــه های سازمان جهانی یونس از دسیس
ــد، با تصویر های  ــته باش از آزادی بیان، بی آن که هنوز هم چیزی برای بیان کردن داش

ممنوعه معاشقۀ انترنتی کند.

آغاز آن ها، پایان ما
تا آدم ها آدم اند، طنز ها پایان نمی پذیرد. تفاوت آدم ها با آدم ها شاید که فقط در تعداد 

پا ها باشد، دوتا... چهارتا...
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ــه هم از آن  ــای کس نمی افزاید ون ــبختانه و بدبختانه بر تعداد پاه ــتن خوش نوش

می کاهد. نوشتن تنها پاها را سبک می کند. برای آنی که دو پا دارد، سبکی پاها غنیمتی 

ــت برابر با سبکی روح. برای آنی که چهار تا دارد، آنچه مهم است نگاه داشتن آن  اس

دو پای دیگر است.

دنیا همان است که است. همان هم خواهد بود که خواهد بود. اگر دیوانه ها برای 

ــته کننده خواهد  ــیاران چقدر یکنواخت و خس ــازند، دنیای هوش خود دنیایی جدا بس

بود.

ــته اند،  ــت، زیرا آن هایی که در مورد مرگ چیزی ننوش در مورد زندگی باید نوش

کسانی اند که اصلاٌ  زندگی را نفهمیده اند.

درد ها در گرد ها پوشیده می ماند اگر قلم ها قلم شود.

آب و شراب هردو از یک مرداب سرچشمه می گیرد، اگر زبان ها بریده شود.

و هم تا می توانید سفر کنید زیرا آن هایی که بسیار سفر نمی کنند، آنچه را باید در 

سفر می کردند در سفرنامه می کنند.

از سفر مترسید، اگرچه به درازی سفرنامۀ ما باشد.
بهار 2008، هامبورگ 

نگین شیراز، طنزنویس ایرانی، در پیامی چنین نوشت:
ــدن از امتحانات بچه ها، دست اهل و عیال! را  ــتم که بعد از فارغ ش ... قصد و نیت این را داش
ــم. لیکن به شدت خوفناک شدم از  ــتانبول داشته باش ــفری چندروزه به دیار ترکان اس بگیرم و س

تعاریف شما از حسن و جمال زیبارویان آن دیار.
کاملًا مرتبط!

اگر آن ترک زیبارو بگوید همسر ما را
که »ای خوش تیپ ایرانی، چه می خواهی تو در اینجا؟«

وگوید همسرم او را: »تو را! ای دلبر زیبا«
چه خاکی می کنم بر سر؟ تراب و »خاگ« کابل را؟

اگر این گونه شد، بنده، دو چشم نرگس او را
درآرم فوراً از کاسه، به آنی، با همین دستا!





یادداشت های جهنم

روز اول، ماه صِفر، سالِ هیچ
ــب افتادیم، چراکه  ــخت به تعج ــدیم س ــروز روز اول آمدن ما بود. وقتی داخل ش ام

ــتر بودند. اول گمان کردیم همه چیز را در خواب می بینیم،  ــنایان از ناآشنایان بیش آش

زیرا فضای اینجا با فضای امارت ما هیچ فرقی نداشت. اما بعداً معلوم شد که »کجاست 

ــفل السافلین گویند و مدتی  خواب؟ مگر خواب را به خواب ببینم.« گفتند اینجا را اس

می شود که به دلیل نقل مکان اکسپرس و خارج از برنامه، احصاییۀ دقیق افغان ها حتی 

به سازمان ملل متحد نیز معلوم نیست.

ــک را با خود گرفته بودیم که در آن  ــگام ترک دنیای فانی، یک بُقچۀ کوچ هن

پنج دانه چادری و یک و نیم کیلو روغن اثباتِ جوانمردی را جا داده بودیم. چادری ها 

را به این منظور گرفته بودیم که فرض را اداء کرده زن کنیم تا باقی عمر در اینجا به 

ــت. از طرف دیگر معلوم  ــی نگذرد که تنهایی برای آدمیزاد خوب نیس تنهایی و بیکس

نبود که زیارت پیروان نابالغ هر هفته میسر می شود یا نه. چادری پنجمی را به خاطری 

ــن جهانی را نیاورده به  ــقت های ای ــراه گرفتیم که نکند یکی از ضعیفه ها تاب مش هم

هلاکت برسد.
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روغن اثبات جوانمردی از معجزه های مخصوص عرب هاست که از نفت استخراج 

می شود. برادرِ به جان برابر ما اُسامه، این روغن عیاری را برای ما تحفه داده بود.

ــده بودیم و  ــلاح ش در همان دَم اول، بُقچه را از نزد ما گرفتند. چون قبلًا خلع س

ــتیم که چیزی از دست ما نمی آید، فقط با پوزخندی به سوی دروازه بان جهنم  می دانس

ــت. با خود گفتیم نزد این طایفه گاهی  ــم های آبی داش نگاه کردیم. موهای زرد و چش

ــتند. خلاف  ــاید که بُقچۀ ما را برای بخش زنانه بفرس زن ها بر مرد ها برتری دارند. ش

ــتیم واز دروازه بان  ــود را گرفته نتوانس ــا، در این جا جلو زبان خ ــادت خود در دنی ع

ــتند. وقتی برای جواب گفتن  ــه را حقیقتاً به بخش زنانه می فرس ــیدیم که آیا بُقچ پرس

ــزی نیافتیم. گفت: »بخش  ــد، در نگاه هایش به جز نافرمانی و گناه چی ــوی ما دی به س

ــده و از آمدن به این جهنم معاف  ــت. زن ها جهنم را در امارت تو دی ــه خالی اس زنان

شده اند.«

ــۀ ما داشت  ــباهت به حاضری مدرس بعد از کمی انتظار، نام ما را در کتابی که ش

نوشتند و از همان لحظه به بعد، نوعی احساس شهروندیِ امارتی در ما تحریک شد.

روز دوم
صبح ملّا اذان، حاضری گرفتند. اکثریت دوستان حضور داشتند. احساس خوشی کردیم 

ــد و جای  ــان باید محتاط باش ــۀ ناامن و نا مطمئن، انس ــتیم. در این زمان ــه تنها نیس ک

بودوباش خود را با بصیرت کامل انتخاب کند.

بعد از حاضری گرفتن نوبت به انتخاب جزا رسید. انتخاب جزا، طوری که گفتند، 

ــت  ــا رعایت کامل آزادی ـ لعنت الله علیه ـ صورت می گرفت. هر کس اختیار داش ب

انواع جزا ها را مشاهده کرده و یکی را انتخاب کند. اعتراف می کنیم که در امارت ما 

ــد که امروز از آن زیاده رویِ فضولانه نادم هستیم.  نیز گاهی بعضی آزادی ها داده می ش

ــبان  ــازیم. روزی یکی از محتس ــرای عبرت دوزخیانِ نآمده، یک مثال را قلمی می س ب

ــرف بچه بی ریش های  ــر ـ این وزارت از ط ــی عن المنک ــروف و نه وزارتِ امرباالمع

ــی از منافقان  ــد ــ در جیب یک ــام »عبدالماروفِ بی نیکر« یاد می ش ــیون، به ن اپوزیس
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ــعر را پیدا کرده بود. تفصیل اخبار چنین است که یک هیأت عالی رتبۀ  یک قطعه ش

ــم های  ــغول مطالعه و اندازه گیری پش ــگران و محققین در کوچه و بازار مش پژوهش

ــم های آلت لواطت بودند که از تصادف نیک کسی را می بینند که ریش  صورت و پش

ــیده است. در یک چشم به هم زدن، با هفتاد و دو دلیل  ــیار لیبرالی به نظر می رس او بس

ــالا و پایین او چهار کلک  ــم های ب ــر قابل رد، اثبات کرده اند که اختلاف طول پش غی

ــتناک پشم های  ــد. این کوتاهی وحش ــت که چهار ـ صفر، به نفع پایین ناف می باش اس

ــیون به شمار  ــانده که آن منافق حقیقتاً از رهبران اپوزیس صورت، کاملًا به ثبوت رس

می رفته است. جزای اورا چهار صد دُره تعیین کردند و در ضمن به یک مقدار حبس 

ــده بود تا  ــد. برای آن ملعون آزادی کامل و اختیار عام و تام داده ش ابد نیز محکوم ش

زمان دُره خوردن را خود تعیین کند: پیش از ظهر یا بعد از ظهر. می گویند به دُرۀ صدم 

ــیده که تنبان آن بی غیرت پاره شد و از داخل خشتکش کاغذی بیرون افتاد. وقتی  نرس

نیک نظر کردند، شعری بود که در آن بلا تشبیه، نام ما را ذکر کرده بودند.

آن شعرک لعنتی:

دیوانه ای به کعبه گریبان دریده بود

از دست روزگار که بهتر نمی شود

یک سو زمانه ظالم و یک سو حریف، تند

این نغمه تا کجا که مکرر نمی شود

بدبخت می رسد مثلًا دَم به دَم ز غیب

خوشبخت کو؟ کجاست؟ که »آردر« نمی شود

از جنس عقل هر چه که بود و نبود، نیست

حالا خرید عقل به دالر نمی شود

آفت رسیده، کار زجادو گذشته است

کس بنَد و وازِ انتر و منتر نمی شود

فرمای تا بلای عظیمی فرو شود

بهتر چو حال قومِ بداختر نمی شود
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آمد صدای هاتف غیبی چنان که خود

شرحش به صد رساله و دفتر نمی شود

گفتا، عظیم تر ز عمَر، کو بلای بد؟

با او نشد، بدان که به دیگر نمی شود

یا با عمَر گذاره نما، یا که چاره کُن

یا پاسپورت داخلی ات پاره پاره کُن

یا چشم خود ببند و امید استخاره کُن

یا چشم های خویش پر از استعاره کُن

ملا عمر! فدای دو چشمت، خدای را

با چشم روشنت به کنایت اشاره کُن

تا باشد این که وضع امارت دگر شود

یا ای امیر! بر خر خویشم سواره کُن

ــالون را دیدیم که از دیدن آن ها مو بر  از گپ دور نرویم، در روز دوم چندین س

ــد. نزدیک از ترس ضعف کرده بودیم که در یک سالون دیگر را  ــیخ می ش بدن آدم س

باز کردند.

به مجرد داخل شدن دفعتاً با نصف العین متوجه شدیم که چشم ما به یار دیرین ما 

ــحالی کشیده به لاحول گفتن شروع کردیم. تا  ــامه افتاده. بی اختیار فریادی از خوش اُس

خواستیم به نام صدایش بزنیم که دربان با یک پنجه بُکس دیجیتال بر دهان ما کوبید. 

ضربه آن قدر سخت بود که مسواک ما که آن را با ذوق و سلیقۀ مخصوص در پشت 

گوش جا داده بودیم به زمین افتاد.

ــرد. نفهمیدیم چه  ــاره ک ــوی ما اش ــده با حرکت ابرو به س ــامه متوجه ما ش اُس

ــروع کرد به چشمک  ــویش می دیدیم که ش ــش آمیز به س می خواهد. با نگاه های پرس
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زدن. باز نفهمیدیم. با زبان خود نیز اشاراتی کرد که معنایش همچنان برای ما پوشیده 

ماند. آثار نا امیدی را در چهره اش دیدیم و سرانجام مثلی که گفت: العیاذ باالله!

ــنیدن آن یک نوع  ــه اش را نفهمیدیم، از ش ــی نمی دانیم و معنای گفت ــه عرب اگرچ

راحتی برای ما دست داد. گفتیم، ما نیز آن جزا را انتخاب می کنیم.

ــالون بی انتها، اُسامه تنهای تنها ایستاده و تا بُجُلک پاهایش در غایط فرو  در آن س

رفته بود. وقتی این جزا را با آنچه در سالون های دیگر قبلًا دیده بودیم مقایسه کردیم، 

ــفل السافلین هم  ــحالی در لباس نمی گنجیدیم. اصلًا فکر نمی کردیم که در اس از خوش

ــهیلات برای دوزخیان در نظر گرفته باشند. با خود گفتیم، این جزا را قبول  برخی تس

می کنیم که هم انار به دست می آید و هم دل یار نمی رنجد.

ــم و پیش رفته پاچه های  ــزا را با رضایت کامل مُهر کردی ــول انتخاب ج پروتوک

تنبان خود را بَرزدیم تا با غایط آلوده نشود. وقتی قدم به داخل گذاشتیم متوجه شدیم 

ــود. بعد از چند دقیقه کاملًا  ــته به طرف پایین کش می ش ــته آهس که پاهای ما آهس

حیران شدیم، زیرا تا گلو در مدفوع مسلمان و کافر غرق شده بودیم. وقتی متیقن شدیم 

ــت، با وارخطایی از اُسامه پرسیدیم که چرا غایط فقط تا  که لقمۀ گلوگیر منتظرماس

بُجُلک او می رسد، در حالی که مای بیچاره قریب به غرق شدن بودیم. با زبان شکسته 

گفت که با هر دو پا هایش برروی دو برج نیویارک ایستاده است. پرسیدیم، چرا ما را 

ــاره کردم، نفهمیدی. ما عرب ها یک مَثل داریم: العاقل  از اول خبر نکرده. گفت: »اش

یکفیه اشاره!«

ــه مهربانی اش را بی جواب  ــد و برای آن ک ــنیدن کلمۀ عاقل، طبع ما صاف ش با ش

ــیم، گفتیم: عاقلان پی نقط نروند. این را گفته  ــی نکرده باش ــته و  فضل فروش نگذاش

ــدیم و دانستیم، نه یک نیزه که صد نیزه در مدفوع و کثافت از خود و بیگانه  غرق ش

فرورفته ایم.

ــت که باید برای روز مبادا، چیز های بلندتر از بت های بامیان را  به ذهن ما گذش

ــتیم چون اُسامۀ عزیز بر روی آنها بایستیم. نکند  ــاختیم تا امروز می توانس منفجر می س

که راستی بودا ها از شرم فرو ریخته باشد!
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روز سوم
ــواری کرده ایم. آنقدر گه خورده  ــاس عجیبی داریم. فکر می کنیم دیروز جهانخ احس

ایم که در تمام عمر نخورده بودیم. شب تا صبح ما را خواب نبرد. تازه واردی ناوقت 

ــب رسیده بود که نامش را نه در لست دوزخیان پیدا کرده بودند و نه هم در لست  ش

بهشتیان. دعوا و کل مَکل می کرد که جایش باید فوراً تعیین شود. حوصلۀ شنیدن دعوا 

ــم چه تدابیری برای واقعات عاجل گرفته  ــتیم. گرچه برای ما جالب بود ببینی را نداش

ــتیم که فردا باز صد نیزه در کثافت فرو خواهیم رفت، با  ــود، ولی چون می دانس می ش

خود گفتیم: یا امیر! تو را به کارهای کلان چه؟ شُله ات را بخور و پرده ات را بکُن!

کوشش کردیم خواب ببردمان، ولی تازه وارد یله کردنی نبود. مکرر می گفت: مگر 

می خواهید که شب را بر روی سرک بخوابم؟

صبح با این که کاملًا خسته و مانده بودیم، مستقیماً رفتیم به سوی رییس دروازه بانان 

ــته بود. فهمید که می خواهیم چیزی بگوییم. به  ــن پوش بر کرسی خود نشس که جوش

ــه خانه یی که احتمالًا ضد گلوله بود رهنمایی شدیم و به امر او  ــارۀ او در یک شیش اش

شروع کردیم به حرف زدن: »پیشنهاد می کنیم که برای کافران علامۀ مخصوصی تعیین 

شده و بر لباس شان نصب گردد تا میان ما مسلمانان و آنها تفاوتی به وجود آید.«

با شنیدن حرفهای ما کلاهخود را از سر بدر کرد. متوجه شدیم که موهای زرد و 

چشم های آبی دارد. با صدایی که در آن هیچ گونه احساس مثبت یا منفی جلوه نداشت 

و گویی از پیامگیر اتوماتیک اُسامه به گوش می رسد، چنین گفت: »اینجا جهنم است 

و در آن عدالت کامل حکم فرماست، هیچ نوع تبعیض پذیرفتنی نمی باشد.«

ــولان بلاغ باشد  فهمیدیم که فهمیده که فهمیدیم که نفهمیده. قدما گفته اند: بر رس

و بس. یک لحظه بر این حالت رقت بار دل ما سوخت. حیف حکمت و دانش ما که 

ــود. باری یک خبر نگار خارجی ماه ها تلاش کرد با ما صحبت  ــتفاده نمی ش از آن اس

کند، قبول نکردیم.

بعد از ماه ها ته و بالا دویدن و به این در و آن در رفتن، راضی شد که فقط و فقط 
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ــنود و پی کار خود برود. البته که راضی نشدیم، ولی یکی  یک حکمت از زبان ما بش

ــه جای یک حکمت، دو حکمت  ــا بدون اجازۀ ما برایش از زبان ما ب ــکان م از نزدی

حکایت کرده بود:
دو حکمت از ملا محمد عمر

آن یکی گفتا، ندیدم من، امیرالمومنین! 

حکمتی از تو که گویم حلقۀ گوشم شده

من فدای چشم تو، یک حکمتی فرما که تا

گویم آن بر هر کسی، گوید که مدهوشم شده

آن مبارک، چشم روشن بین خود وا کرد و گفت

یک طلب کردی، دو گویم، هر دو چون نوشم شده

خضر آمد یک شبی در خواب من، گفتا: عمر!

من دو حکمت گویمت، کان هر دو همدوشم شده

گفت یک حکمت، ولی ثانی ز یادش رفته بود

آن یکی را هم که او گفته، فراموشم شده

روز چهارم
ــه. می دانیم که هنوز رنج های تنانی و  ــرایط تازه خو نگرفت تا حال تن و روان ما به ش

ــت که از این آزمون دشوار، سرخ رو و  ــت. ترس ما از آن اس ــیار در پیش اس روانی بس

سرفراز بدر نیاییم. احساس می کنیم که از پُرخوری زیاد در این چند روز، چربی خون 

ــده ایم، خود را ازدست نداده، با  ــته ش ــد. اگر چه همین حالا دلشکس ما بلند رفته باش

استقامت، چه کشیدنی هاست که نمی کشیم.

ــده  ــروز گویی پاهای ما به فرمان ما نبود. مثل پاهای کافر ها تنبل و نافرمان ش ام

بود. می دانستیم که رفتن تا محل جزا با این پاهای خسته ممکن نیست. خواستیم برای 

ــف کردیم که  ــیار، کش ــتجوی کم و تعقل بس ــته کنیم. پس از جس خود پای کش سَرش

ــتگاۀ گادی ها و ایستگاۀ تکسی، پهلوی هم قرار دارد. بنا بر خصلت طالبانه، گادی  ایس
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ــله دار و پوپَک دار رفتیم. هنوز به  را انتخاب کردیم. به طرف یک گادی مقبول شلش

آن نرسیده بودیم که اسپ آن رم کرد و بنای میل کردن را گذاشت. فهمیدیم که اسپ 

سرکش است و به سوی گادی دیگر رفتیم. اسپ گادی دومی بیشتر از اسپ گادی اولی 

ناآرامی و بی تابی کرد. وقتی به طرف گادی سومی می رفتیم متوجه شدیم که اسپ آن 

از زیر چشم به سوی ما بدبد نگاه می کند. گادی وان از دور صدا کرد: یا امیر! اسپ من 

ــت. یک بار نشود که به سوی گادی من هم بیایی، زیرا پیش از پیش  ــناس اس هم آدم ش

بگویم که اسپ من نیز از بردنت شانه خالی خواهد کرد.

ــت که  ــات این اس ــانی حیوان ــای انس ــی از خاصیت ه ــد. یک ــا تنگ ش ــق م خُل

بسیاری های شان، فضول می باشند.

ــید: »با چه  ــراپای ما نگاهی انداخته پرس ــی. راننده به س ــتگاۀ تکس رفتیم به ایس

می پردازید؟«

نفهمیدیم هدفش چیست. دوباره پرسید: »کرایه را چگونه می پردازید؟«

دست در جیب برده و مقداری پول بدر آوردیم و گفتیم: »بدین گونه«.

با بی تفاوتی گفت: »فقط کارت بانکی را قبول دارم.«

دیدیم که امریکازدگی تا کجا هاست که نزده. جانب تکسی دومی رفتیم. به مجرد 

آنکه نشستیم، صندوقچۀ شیطان را روشن کرد که آواز ناهنجار و ناخوش آیندی از آن 

بلند شد: »سفر تا قندهار است، یار جانی.....او گُلم، گُلم، گُلم...«

ــد  ــازی و آوازی آن، بر ما گران تمام ش آن قدر این صدا های نامفهوم، از جنس س

ــدیم. ما این اصوات منسوخ را در امارت خود  ــیمان ش ــهادت خود پش که به کلی از ش

ــتیم؛ خود را به سوی تکسی دیگری  ــه کن کرده بودیم. آن عذاب را تحمل نتوانس ریش

ــاندیم. دروازه را باز کرده داخل شدیم. با آنکه راننده زن بود، چون بسیار خسته  کش

ــیت گذاشتیم. زن راننده در آیینه به  ــر را بر روی تکیه ایِ س بودیم، چیزی نگفته و س

چهرۀ ما نگاه کرد و گفت: »واه واه! عجب! چشمهایم روشن! کی را می بینم؟!«
در آیینه با راننده چشم به چشم شدیم. برقاً برای مهارِ غلبۀ شهوتِ خیابانی، یک 
چُندُک عظیم از خایۀ چَپ خود کنده و خود را نهی از منکر کردیم. ضعیفۀ خدازده 



یادداشاهای جهنم / 49

ــی ان ان« تو را کاملًا دقیق تصویر کرده. با این ریش  ــم! »س ادامه داد: »ای دیو یک چش
ــتی بکنی؟ ای مردک! واضح است که  ــتار غیر از ترورکردن، چه می توانس و با این دس
ــو، ورنه در سالون ناتو نزد اژدها  ــت بوده ای. فوراً پیاده ش قبل از تولد نیز فوندمنتالیس
ــوراخ بدنت، هفتاد تا مار هفتصد سر بکشد که در هر لحظه  می برمت که از هفت س

هفتاد هزار بار از گُه خوردن پشیمان شوی.
ــت دیدیم که همان  ــب، هنگام برگش ــدیم تا محل جزا پیاده برویم. ش مجبور ش
ــمناک منتظر ماست. بدون آنکه چیزی بگوید  رانندۀ زن در بیرون، برافروخته و خش
روزنامه ای را در جیب ما فرو برد و خود ناپدید شد. بعد که شمعی افروخته و نظری 
ــود تب لرزۀ خیالی ما را بگیرد. باز بار  ــه روزنامه انداختیم، از فرط تعجب قریب ب ب
ــر دقت کردیم و صفحۀ اول را مورد مُداقه قرار دادیم. روزنامه، تاریخ یک هفته  دیگ
ــانی داشت. هیچ گاهی دربارۀ غیب گویی و غیب دانی و غیب بینی و دیگر  بعد را بر پیش
ــرّ  ــنیده و نخوانده بودیم. در عجب افتادیم که این چه سِ خاصیت های مُغیَب زنان نش
ــت که زن داند و ما ندانیم. آخر این ضعیفه از کجا روزنامه ای را که هنوز چاپ  اس

نشده، به دست آورده است؟
ــو، از زن نیز  ــا نزد ت ــتغیثین! آی ــا غیاث المس ــوا کردیم: »ی ــته و نج ــرار گش بی ق
بی مقدارتریم که چنین بی خبریم؟« کسی جواب ما را نگفت. مدتی سر در جیب تفکر 
ــید، گفتیم  فرو بردیم تا چهرۀ این راز از پرده برون افتد. بعد که عقل ما به جایی نرس
ــان در فنّ بافتن آن به جایی  ــت که زن ــاً تاریخ روزنامه چیزی از جنس مغلطه اس حتم
ــده بودیم. قبل از اینکه خواب مان ببرد، تورقی کردیم و  ــیده و کامل اند. بیچاره ش رس
ــعار  ــت؛ زیرا در صفحۀ اش آنگاه بود که فهمیدیم چرا روزنامه را برای ما آورده اس

چنین خواندیم:
ــمی که گفت، »درمان چشم ملّا عمر آن است که دو قطره  حکایت آن طالب پش
شاش در آن چکانند و کوشش جمعی از ضعیفه ها و نیامدن یک قطره شاش و پرسش 

ملّا عمر از خداوند و پاسخ نشنیدن او و درمان پیشنهادی یکی از ضعیفه ها.

علاج چشم عمر، گفت طالبی پشما

که یک ضعیفه بشاشد دو قطره در چشما
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ز کاروان ضعایف1 به کار شد، چندا

اگر چه کوشش بسیار، شاش شد بندا

عجایب است که یک قطره هم سراب شدا

گرفت، کارِ خودش پس خودش به دستِ خودا

به سوی سقف به نیم نگه نظر کردا

که من نه مطرب و دیوثم و نه نامردا

ایا خدای تعالی! پلان تو چونا

بماندا نظر من چو بختِ مجنونا؟

نه از سپهر و نه از سقف آمدی بانگا

چو توپ رفته که آید به وقتِ پینگ پانگا

یکی ز جمع ضعایف که قصه اش مُفتا

به استناد طبیبی بزرگ می گفتا

همان دو قطره که درمان چشمت از آنا

بباید آن به دهان تو کرد، حیوانا

روز پنجم
ــت. آنچه در خواب ندیده بودیم در  ــان گذش ــتیم چگونه بود و چه س امروز را ندانس

بیداری دیدیم. با همین یک چشم گنهکار خود دیدیم و باور کردیم که نه جَفر است 

ــت و آن هم نه یک تا و  ــاندند که در دوزخ مار اس و نه جادو. ما را هرروز می ترس

دوتا. تا حال ما ماری ندیده ایم. هرچه دیده ایم، سوسمار است. نه! نه! بلکه اژدهاست. 

کیفیت هیچ چیزِ اینجا را با آنجا مقایسه کرده نمی توانیم. اگر چه دوزخیان آن جهان 

ــتند، کیفیت ها هزار هزار مرتبه فرق دارد. آنهایی که  با دوزخیان این جهان یکی هس

از جامعۀ مصرفی صحبت می کنند، باید یک بار به این دوزخ آمده و با چشم و گوش 

ــا در آن جهان در مجموع خورده  ــنوند که مصرفی یعنی چه! آنچه م ــاز ببینند و بش ب

1. »ضعایف« در فرهنگ تیغون گویا جمع »ضعیفه« باشد.
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بودیم، با آنچه در اینجا می خوریم هیچ مقایسه نمی شود.

ــات جهنمی، ما  ــمی اوق ــد را آوردند. قبل از آغاز رس ــاز یک نفر جدی ــروز ب ام

ــیدیم و منتظر ماندیم تا تمام گناههای تازه وارد را بنویسند. کاتب  کهنگی ها صف کش

ــتی« که وظیفۀ پاکنویس کردن گناهان دوزخیان را  ــت به نام »میرزا بهش ــخصی اس ش

ــته و در انترنت دنبال چیزی سرگردان بود. بعد از هر باری  دارد. عقب کامپیوتر نشس

ــار می داد، بر روی صفحه »نو سکس« نوشته می شد. چند دقیقه بعد  که تکمه ها را فش

ــد: »مشترک ملعون! چیزرسی شما به سایت های منتشره  این جمله بر صفحه ظاهر ش

از سوی بهشت های موقتی میسر نیست.« 

ــاید یک ساعت ناگهان صدای ساز و آواز بلند شد. همان خواندن  بعد از حدود ش

ــزد، وصل نکویانم بس است...« میرزا بهشتی دست در  ــتم می س ملعون بود که »گر بهش

جیب کرده و موبایل خود را بدر آورد. با کسی در آن طرف با زبانی که به زبان انس 

ــار داد. بر روی صفحه  و جنس نمی ماند چیزهای گفت و بعد با لبخند تکمه ای را فش

بیتی از شاعر متوفی در دهلی جدید، عبدالقادر بیدل نمایان شد:

چند ای مغرور، غفلت پیشگی!

در دل دوزخ بهشت اندیشگی

ــتن کرد. سریع تر از طیارۀ چهارماشینه می نوشت.  ــروع به نوش بعد با خیال آرام ش

ــخص تازه وارد زیاد بود که چند بار رنگ قلم تمام شد. بسته بسته  آن قدر گناههای ش

ــت و می نوشت و باز هم می نوشت. از دیدن این  قلم های جدید می آوردند و او می نوش

ــند. چهار بند ما سُست شد  مصرف عظیم گناه و قلم، گویی که چهارمیخ مان کرده باش

که چرا بر دنیای فانی قبلاً چهار تکبیر نزده بودیم. در فکر ما هم نمی رسید که کسی 

در امارت ما این قدر گناه کرده باشد و ما غافل اندر غافل بوده باشیم. ولی باید کشید. 

خود کرده را نه درد است و نه درمان. 

ــبک تر می بود به عیاشی مشغول  ــتی در فرصت هایی که کمی دستش س میرزا بهش

ــالون گُه خوری ما بر دیوار حک  ــاعری می کرد. یکی از شعرهایش در س ــد و ش می ش

شده بود:
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راپور های واصله امِپورت می شود

هرکس که هر چه کرده ترانسپورت می شود

پیش از جهنمیدنِ بسیار، هر عمل

با طبل و دُهل و داریه اسکورت می شود

یک تا دو تا به دوسیه سنجاق و بعد از آن

فوراً به سوی محکمه اکسپورت می شود

این کارِ بخت بوده، نداند کس از نخست

از جمع شان که صاحب پاسپورت می شود

آن کس که ویزه یافت، پس از صد هزار سال

یک شب به سَیرِ شهر فرانکفورت می شود

از آن جهان به سوی جهنم، چو برق و باد

شبگیر نارسیده که دیپورت می شود

در جریان تفریح که سر های ما برای چند دقیقه از میان اقیانوس گُه بیرون بود بنا 

ــد و فقط و  ــی برای چند لحظه قطع ش بر علل نامعلوم، آواز و تصویر تلویزیون بی بی س

فقط اجازۀ دیدن کانال تلویزیونی سی ان ان را دادند. در جریان دیدن تلویزیون چندین 

طیاره به پرواز آمد و بی دریغ بر سر ما خریطه های کوچک زردرنگ را پرتاب کرد 

ــت. نفر پهلویی که روز اولش بود و  که رنگ آنها با رنگ غایط فقط کمی فرق داش

هنوز توان کنجکاوی کردن را داشت، خریطه را باز کرده گفت: »خوشا به حال همۀ 

ما. یک دانه تابلیت برای دفع اسهال تحفه داده اند.« با این گفتۀ او تفریح به پایان رسید 

و ما خوشحال از دریافت دوای اسهال، از دیدن و شنیدن سی ان ان نیز محروم گشتیم 

و بعدش هم خاموشی بود و فراموشی و با سرنوشت هم آغوشی.

روز ششم
باور ما نمی شود که امروز را گذشتانده باشیم. با وجود جزای هر روزه، باید یک لک 

و بیست و چهار هزار بار می گفتیم که »چرا عاقل کند کاری که بار آرد پشیمانی.«
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یا الله! بندگانت چه گناه کرده باشند که ما را این قدر جزا می دهی؟

ــه اینجا را از  ــن دلیل آمدن ب ــود در حین حاضری گرفت ــه پهلوی ما ب ــخصی ک ش

ــیدیم که چرا به  ــتیم. وقتی از او پرس ــی هس ــید. گفتیم که از دوزخیان سیاس ما پرس

ــت، ولی بی خبران آوازه انداخته اند که  جهنم آمده، گفت: »حقیقتش چیز دیگری اس

ــت مسدود است.  ــده، فلهذا راههای بهش ــط امریکایی ها ماین گذاری ش پل صراط توس

ــازد. از همین سبب  ــامه قصد دارد پل صراط را منفجر س امریکایی ها می گفتند که اُس

ــت، برای استفادۀ غیرمجاز تا اطلاع ثانی مسدود است. ولی  تمام راههای منتهی به بهش

حقیقت این است که وقتی ما را در جنگ توره بوره شکست دادند، بهشت را بایکوت 

کردم.« اگر راست بگوییم تا آخر نفهمیدیم که چرا به دوزخ آمده است.

ــن شده که  امروز به جز خود ما هر چیز را فراموش کرده ایم. دیگر برای ما روش

پهلوی دیگر غرایز، غریزۀ بدبختی نیز بر ناف بعضی نفرات چسپیده است. کاش بیشتر 

از این توان نوشتن می داشتیم تا....

روز هفتم
ــوردن، خوردن، خوردن. در یک  ــال می نماید. خ این هفت روز بر ما چون هفتصد س

ــتان هم رکاب خود را می خوریم. فکر می کنیم حتماً برابر حق  ــاعت حق تمام دوس س

تمام امارت خود خورده  باشیم، شاید هم بیشتر از حق تمام جهان.

ــتن نمی توانیم. کاری به جز خوردن از دست ما پوره نیست. گرچه ما در آن  نوش

جهان نیز بعضی گه ها خورده بودیم، ولی اینجا گهی نمانده که بر ما نخورانده  باشند.

...

ما که رسوای جهانیم، غم عالم پشم است.

فبروری 2002، هامبورگ





عریضة خالی و وادی خاموشان

ظاهراً ظاهرشاه دیگر برای همیشه در انظار ظاهر نمی شود. از مدت ها بود که جمعی 

روشنفکر ادعا داشتند ظاهرشاه مرده است. کسی باور نمی کرد؛ تا در آخرِ دوبارۀ کار 

رییس جمهور گفت ظاهرشاه مرده است و مردم باور کردند.

در زمان ظاهرشاه وقتی کسی از روشنفکران چیزی می گفت مردم باور می کردند. 

آنچه را اما سیاستمداران می گفتند، کسی باور نمی کرد.

ــت ثابت کند که امروز مردم حاضرند حتی  ــاه فقط با مرگ خود توانس ظاهرش

ــنفکران را  ــتند حرف روش ــرف رییس جمهور را باور کنند، ولی دیگر حاضر نیس ح

جدی بگیرند.

نمایندۀ افتخاری روشنفکران می گفت که این گپ ریشه در باور های پر از خرافات 

مردم دارد، زیرا مردم از قدیم به این باور بوده اند که »خبر بد به بوم باز گذار«

ــتی که مراسم تشیع جنازه را در تلویزیون دیده بود پرسیدیم: »کی ها آمده  از دوس

بودند؟« گفت: »همگی!« عجب جوابی.

ــت. حتی  ــوی وحدت ملی اس ــود که مرگ، آغاز قدم نهادن ما به س معلوم می ش

ــعار »مرگ بر ظاهرشاه« نمی گذشت، درروز  ــان بی  ش آن هایی که هیچ روزِ زندگی ش
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مرگ او شعار »زنده باد ظاهرشاه« را سر دادند.

ــازد که دلیپ  حکومت هند یک روز عزای ملی اعلام کرد. این خود ثابت می س

ــتان بوده  ــاً از غزنی و در نتیجه از افغانس ــینمای هند، حقیقت ــۀ فقید س کمار، هنرپیش

 است.

ــراه بود که  ــن تقاضای رییس جمهور هم ــتان با ای ــه روزه در افغانس ــا عزای س ام

ــانه ها در این ایام از پخش موسیقی خودداری کنند. یک انسان مگر چند قرن باید  رس

عمر کند که ما مردم قادر به شناختنش شویم؟ ما حتی بعد از 93 سال نیز ظاهرشاه را 

نشناختیم، مردی را که سراسر عمرش سرشار از عشق به موسیقی بود، کسی را که در 

ــت از حضور یافتن در مجلس موسیقی نکشید. آیا  بیمار ترین لحظات عمر خود نیز دس

چنین کاری در حق چنان مردی روا بود؟

ــاید  ــت و چهار هزار گناه قانونی و غیرقانونی کرزی، ش از جمله یک لک و بیس

ــد که تنها از جانب طالب های ساز دشمن،  این تقاضا ناهنرمندانه ترین گناه او بوده باش

مورد عفو قرار خواهد گرفت و بس.

ــده، رییس  ــور خیلی مبتذل ش ــیقی کش ــرف دیگر، آگاهان گفتند چون موس از ط

ــه روز هم که شده، شر آن را از سر مردم  ــت به این بهانه برای لااقل س جمهور خواس

کم کند.

ــویند و تا خسته  ــت از زندگی نمی ش ــانی دس معمولًا محمدزایی ها به زودی و آس

ــاه نیز بیدی نبود که از باد های عمر بلرزد. ولی از وقتی  ــوند عمر می کنند. ظاهرش نش

ــی« ـ پارلمان ما، او را بابای ملت  ــدگان »انتخصابی« ـ به روایت دیگر »انتصخاب نماین

ــت« او را از پای در  ــن بیماری »بابای مل ــر تحمل زندگی را نکرد و ای ــاختند، دیگ س

آورد.

ــد که باز در جستجوی فرشته برآییم. نمی دانیم  ــاه برای ما بهانه ش مرگ ظاهر ش

چرا گذشت روزگار به ما نمی آموزاند که جای فرشته در زمین نیست.

ــت که  ــت«، به این معنا نیس ــاه خوب اس امروز اگرکرزی می گوید که »ظاهرش

ظاهرشاه بد است یا هم اگر جمعی روشنفکر می گوید که »ظاهرشاه بد است«، به این 
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معنا نیست که ظاهرشاه خوب است. گاهی هم اتفاق می افتد که در پهلوی روشنفکران 

و سیاستمداران ناگزیر شویم خود ما هم تفکر کنیم و عقل و حوصلۀ خداداد را کمی 

مورد بهره برداری قرار دهیم. امروز این فرصت از آن فرصت های ناگزیر است.

با این که مفهوم زمان برای ما بیشتر ساعت های اُمیگا و رادو و سیتی زن را تداعی 

ــعری بابا طاهر در بستر زمانی خودش  ــت وقتی بررسی کار ش می کند،  آیا ممکن نیس

ــتر زمانی خودش صورت  ــی بابا ظاهر نیز در بس ــی کار سیاس صورت می گیرد، بررس

گیرد؟

ــوری که در آن هنوز ملتش تولد نشده،  ــن بینی در کش ــیم چهل چراغ روش می ترس

بابای ملتش وفات می کند، سرنوشت بهتری از سرنوشت آن چشم دیگر ملا محمدعمر 

نداشته  باشد.

ظاهرشاه در حدیث رفتگان
ــت. در اینجا از زبان  ــی در حدیث بزرگان یاف ــود گاه ــرّ دلبران را می ش یگان سِ

زمامداران رفته و نرفته، مخلوع و موجود، مقتول و متواری، گلچینی برای شما فراهم 

ــت ما  ــان« به دس ــم که برخی از آن ها از طریق صفحۀ انترنتی »وادی خاموش آورده ای

رسیده است.

شاه امان الله:

با ساز و ترانه پادشاهی کردی

با منطق شاهی بی وفایی کردی

در کشور شاهنامه و رستم و رخش

با اسپک چوبی، کاوبایی کردی
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امیر حبیب الله کلکانی:

در اینجا قدر کس را کس نداند

اگر شاهی نمایی یا گدایی

بیا با من به سوی دشت بَرچی

شمالی لاله زار باشه به ما چی

محمد نادر شاه:

دره به دره هوای پغمان به دره

آهسته مرو که موج آبت ببره

از جمع بزرگِ شاقلی ها یک کس

پیدا نشد و نگفت، خوابت نبره؟

             
داوود خان:

به پرواز آ و شاهینی بیآموز

چراغ خویش بی نوبت میفروز

رسد تا دور ما دیوار این میخانه می ریزد

گهی از جیب من روزانه صد دیوانه می ریزد

کمی کار و کمی ظلم و کمی قهر و کمی زور

اگر می داشتی، می ماندی شه، تا لب گور

نورمحمد تره کی:

نه من شاهم نه سر دارم، تواریش

نه من ملا و اشرارم، تواریش

اگر گویند شه رفت و سفر کرد

فلانم هم نمی خارم، تواریش
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کتاب عقل دوران نوینم
درخت سرخِ پُربارم، تواریش

هر آن کس را که باری کُشته باشم
دگر باره نیازارم، تواریش

حفیظ الله امین:

فرقی نکند شاه و گدا در دینم
بر گردۀ هر دو می زنم قمچینم

در نام اگر امین باشم، باشم
من رهبر سخت ناامینم، اینم

ببرک کارمل:

به ارتجاع جهانی بگو که مرگت باد
همیشه مونس تو کله های خالی بود
خبر رسید که آخر شمالکی بُردش
کسی که دشمن همسایۀ شمالی بود

داکتر نجیب الله:

شاید کسی نبوسد، جز دست عقلِ بی پیر
من چشم خویش ماندم بر نقش پای تدبیر

این تخت بی زبان را باید که می گرفتی
یا با زبان شمشیر، یا با سلاح تزویر

صبغت الله مجددی:                

بیا تا قدر یکدیگر بدانیم

که قدر ما نمی دانند مردم
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چه خذمت ها نمودم، شد فراموش
به حرف من نکرد آخر کسی گوش

برهان الدین ربانی

نکرده است جهاد و دلیل آن این است
که پول داشت خودش، حاجت جهاد نبود

اگر یگان طرف آباد بود، می دانم
که در زمانۀ او سیل و تندباد نبود

ملا محمدعمر

من مسلمانم، مسلمان زاده ام
لعنت خلق و خدا بر دیگران

حامد کرزی:

ای خدایا می رسد از قندهار آیا انار؟
چون که امیدی ندارم غیر از آن، یک در هزار
از همان روزی که می خواندم که »بابا آب داد«

گشته ام عاشق بر آب از رحمتت، پروردگار!
کاش از آغاز سر بر آستانش می زدم

شهرت نیکش مرا بسیار می آمد به کار
من هم از امنیت اینجا را بهشتی ساختم

هرچه شاگردانگی ها داده بود آمد به کار
وحدت ملی برآرم آخر از زیر پلو

سفره ای پاکیزه دارم، اشتهای واره دار
آخرش طالب به تدبیرم سلامی می زند 

یک سلام و ده سلام و صد سلام  ریش دار
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ــیاری از جمله خلیل الله  ــوب به خود ظاهرشاه است. در اصالت آن بس ــعر ذیل منس ش

خلیلی نیز شک کرده اند:

به داغ نامرادی سوختم، ای اشک! طوفانی

نه کُنجی دارم و عیشی، نه سالنگی، نه پغمانی

مرا گویند سُستی، سُست گویان راست می گویند

کمی سُستی کند هر جا رسیده دست افغانی

در این غربت سرا صد سینه گپ دارم، نمی گویم

چرا گویم؟ چه سان گویم؟ نباشد کار آسانی

دموکراسی و آزادی نمی دانند این مردم

کجا افکنده ام من عقل ایشان را به زندانی؟

مرا سرعت نمی فارد، تأنی، خوی من باشد

نمی خواهم بلای انقلاب و جَورِجولانی

نه من مردم کُش و مردم ستیز و مردم آزارم

فقط از کار و از زحمت کشی یک ذره بیزارم

هامبورگ، پنجم اگست 2007





         

بدایع الاشارات1

سازمان بین المللی دفاع از حقوق بشر با رضایت کامل اعلام کرد که در سال جاری، مانند 

سال گذشته، مقدار صادرات حقوق بشر تا حال بیشتر از مقدار واردات آن بوده  است.

امروز اطلاعیۀ ذیل توسط سازمان ملل متحد به تمام دفتر های ذی علاقه فکس گردیده 

است: »به منظور مبارزه با تروریزم جهانی، ویزۀ دخولی بعضی کشور ها در بدل یک 

اشارۀ غیبی صادر می گردد.«

تدویر جلسۀ روشنفکران افغانستان برای بحث روی موضع گیری فوری روشنفکران در 

قبال سیاست های کشور های زورآور و زرخیز که برای امروز در نظر گرفته شده بود، 

ــلان رومی به اواسط قرن بیست و  ــبب برگذاری محفل بزرگداشت از امیر ارس به س

دوم موکول شده است.

1. بدایع الاشارات بار اول در فصلنامة آسمایی در آلمان در چهار شماره از سپتامبر 2002 
میلادی به بعد چاپ شده بود.
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ــونل و  ــوای معدودالپرس ــت ق ــه تاریخ برگش ــت ک ــور امریکا گفته اس ــس جمه ریی

ــیع الصلاحیت خود را از برخی نقاط احتمالًا بعد از خروج خر دجال ولی صد در  وس

صد قبل از دمیدن نفخۀ صور اعلام خواهد کرد.

ــده که برای تأمین امنیت قوای چندین ملیتی حفظ  ــورای امنیت گفته ش در گزارش ش

امنیت در افغانستان، تشکیل یک اردوی ملی ضروری می باشد.

یک هیأت عالی رتبۀ فرهنگی امریکا به ریاست »رامبو« به منظور مبارزه با تروریزم 

ــأت اروپایی به  ــت. هی ــرقی، به صوب نامعلوم به راه افتاده اس ــورهای ش به قصد کش

ــل رقابتی تحت تعقیب  ــن هدف را تعقیب می کند به عل ــت »جیمز باند« که عی ریاس

امریکا قرار گرفته و پشت نخود سیاه فرستاده شده  است.

دفتر شاه سابق در روم در رابطه به برگشت مهاجرین افغان به وطن گفت که این یک 

پروسۀ برگشت ناپذیر است.

دانشمندان کشور های پیشرفته و ثروتمند جهان در کنفرانس مبارزه برای زندگی وعده 

ــال آینده برای کشور های جهان سوم، الترناتیف آبرومندانه تری  کرده اند که تا چند س

نسبت به مرگ اختراع کنند.

نمایندۀ امریکا در ملل متحد گفت: مهم ترین کاری که ادارۀ موقت افغانستان موفق به 

ــده، عبارت است از اعادۀ شهرت کلمۀ »موقت«. نمایندۀ دایمی حکومت  اجرای آن ش

پاکستان در این باره اظهار کرده که از تبصره بر این گفته، موقتاً خودداری می کند.

صدراعظم آلمان این ادعای مقامات افغانی را که »دیوار برلین در اثر مبارزات افغان ها 

ــتر از دو دهۀ اخیر مهارت  فروریخت« رد کرد و گفت: »از آنجا که افغان ها در بیش
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بی نظیری در فرو ریختاندن انواع دیوارها کسب کرده اند، فروریزی هر دیواری را جزء 

کارنامه های خودشان می شمارند.« بعد از پخش این خبر حکومت چین نزدیک شدن 

افغان ها را به دیوار چین ممنوع اعلام کرد.

ــتان خیال دارد برای خنثی  ــانِ کارآگاه گفتند که پاکس منابع آگاه به نقل از کارشناس

ــاخته شود. قواعد بازی  کردن فعالیت های »القاعده« حزب جدیدی به نام »بی قاعده« س

در تحقق این خیال خوش بر همان قاعدۀ قدیمی استوار خواهد بود.

ــتان را مشروط به شرایطی  ــیه پرداخت غرامات جنگی به افغانس رییس جمهور روس

ــاخته و اظهار کرد: »هرگاه افغان ها بتوانند از اسکندر و چنگیز و انگریز غرامات  س

به دست آورند، روسیه حاضر است دو چند آن ها را بپردازد.«

رییس جمهور امریکا پس از دیدن فلم »سفر به قندهار« سخت در حیرت فرو رفته و 

امر کرده  است تا تمام مناطقی را که نام آنها با »ق« شروع می شود مثل قندوز، قزوین، 

ــور عراق گفت که اولًا  ــوند. او در مورد کش ــره، قراقروم و مثل این ها بمباران ش قاه

سرنگون شود تا »ق« آن در آغاز نام آید و سپس بمباران شود.

ــر اخراج افاغنه« در ایران که جدیداً به »دفتر عودت پناهندگان افغانی« تغییر نام  »دفت

ــت که افغان ها باید از طریق دشت های سیستان و زابل برگردانیده شوند،  داده، گفته اس

زیرا احتمال دارد در آنجا با روح رستم زال روبه رو گردند و با استفاده از این فرصت 

طلایی از او حکایت نوشداروی پس از مرگ سهراب را بپرسند. دفتر »خط سوم« در 

این باره اظهار بی اطلاعی کرده گفت: از زابل تا کابل امنیت کامل حکم فرماست.

منابع آگاه در سازمان ملل متحد گفتند که امروز هیچ گروهی در جهان قادر نیست تا 

بدون کمک امریکا با تروریزم مبارزه کند، حتی خود گروه های تروریستی نیز.
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ــم یادبود کشته شدگان خشکسالی به مدت  رییس یک هیأت عالی رتبۀ دولتی در مراس

ــک کرد. آگاهان در مورد علت این عمل آن رییس گفتند  ــاعت گریۀ بدون اش نیم س

که او دو ساعت قبل در حضور یک هیأت خارجی به منظور جلب همکاری آن، سه 

ساعت گریۀ اشک دار کرده بود.

ــت: »پرابلم اصلی مطبوعات ما نبود  ــخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ گفته اس س

نویسنده نیست. فقدان خواننده است. به دلیل پر بودن دیوانه خانه ها، دیگر نویسنده ها 

هم به هیچ قیمت حاضر نیستند حتی نوشته های خود را بخوانند، چه رسد به نوشته های 

ــور آن قدر  ــخنگوی »انجمن قلم« این نظر را رد کرده گفت: »در این کش دیگران.« س

ــنیدن نیز گپ های  گپ برای گفتن وجود دارد که مردم فراموش کرده اند که برای ش

وجود دارد.«

ــیقی اعلام کرد که به منظور مستحکم ساختن سنگر های مبارزه  ــۀ جهانی موس مؤسس

ــت ها و سی دی های این موسیقی را می شود به  ــیقی افغانی، تمام کس علیه ابتذال در موس

حیث سنگ و خشتِ پخته در ساختمان سنگر ها به کار گرفت.

ــیمات عادلانۀ مقامات و چوکی ها هوشدار داده شده است که  در اطلاعیۀ وزارت تقس

ــال جاری، هر چهار وزیرِ برحال این وزارتخانه سخت  ــبب کمبود بودجه در س به س

عصبانی اند و تا به حال شانزده معین خود را تهدید به گرفتن امتحان سویه کرده اند.

ــی  ــد: »دموکراس ــد در کابل قدیم« می نویس ــاب »کاکه گی های جدی ــون در کت ــه تیغ کاک

ــت:  ــته اس ــمت دیگری از همین کتاب نوش ــتِ ما مردم بر مردم« او در قس ــی حکوم یعن

ــه های  ــالمت آمیز میان اعمال و اندیش ــتی مس ــت از هم زیس ــی عبارت اس »پلورالیزم سیاس

غیرمسالمت آمیز.«
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ــی از نیروهای خود را در قبرستان مشهور  قوای بین المللی حفظ امنیت در کابل، بخش

شهدای صالحین مستقر کرد. قومندان این گروه گفت: »افغان ها پس از مرگ نیز دست 

از مخالفت با همدیگر برنمی دارند...«

ــیون بررسی های تاریخی گفت: »در افغانستان تاریخ تکرار نمی شود، زیرا  رییس کمیس

ــد.« کاکه تیغون این ادعا را  ــال افغان ها منحصر به فرد بوده و تکرارناپذیر می باش اعم

ــاعات درس تاریخ غیرحاضر بوده اند، چاره ای جز  ــانی که در س رد کرده گفت: »کس

تکرار تاریخ ندارند. برای نمونه می توانیم بگوییم که هشت ثور همان هفت ثور است 

با یک روز تأخیر.«

بانک جهانی اعلام کرد که افغانستان در ده سال آینده دوبی ثانی خواهد شد. با پخش 

این خبر در صادرات آثار تاریخی افزایش قابل ملاحظه ای رخ داده و در مقابل واردات 

شتر کاهش چشمگیری یافته است.

وزارت قلت مواد غذایی اعلام کرد که به سبب کمبود بارندگی و خشکسالی ناشی از 

آن، مردم از ریشۀ گیاهان خودرو برای رفع گرسنگی استفاده می کنند. دفتر ابتکارات 

ــت که در این راستا افغان ها در نظر دارند تا تروریزم را ریشه کن کرده  ویژه گفته  اس

و با ریشه های آن سدّ جوع کنند.

ریاست دفتر مهاجرین سازمان ملل متحد گفته است: »برای افغان ها در هر جغرافیایی 

که باشند، تاریخ همیشه از یک نقطه آغاز می شود: از فراموشی.«

ــد  ــد: »هنگامی که ثابت ش ــرحد در آخرین گزارش خود می نویس جمعیت داکتران بدون س

موسیقی غذای روح است، متأسفانه تمام ارواح در افغانستان از گرسنگی تلف شده بودند.«
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ــد از مطالعات طولانی هنوز  ــت: »اعضای انجمن تاریخ بع ــخنگوی انجمن تاریخ گف س

ندانسته اند که در »هفتم ثور« و »هشتم ثور« آیا کلمۀ »ثور« واقعاً به معنای گاو است 

یا خیر.«

ــدر به نام »انجمن بابه  ــت مبارزه با مواد مخ ــه منظور ارج گذاری مفاخر ملی، ریاس ب

قویِ مستان« مسمی گردید.

یک منبع وزارت تحصیلات عالی به جهانیان اعلام کرد: »قحطی در افغانستان از سبب 

ــالی بوده و خشکسالی سبب از کار افتادن بند های برق شده  است و این امر به  خشکس

نوبۀ خود باعث به وجود نیامدن قشر روشنفکر در افغانستان شده است.«

ــت ترافیک گفت: »در افغانستان مسألۀ راه سازی به این زودی ها حل  یک منبع ریاس

ــده و به بن بست می انجامد.«  ــت؛ زیرا اکثریت راه ها یک طرفه ساخته ش ــدنی نیس ش

ــازی خارجی این ادعا را رد کرده اظهار کرد: »به این مسأله  ــرکت راه س رییس یک ش

می توان از موقعیت خوشبینانه تری نیز نگاه کرد و مثلًا می شود گفت که در افغانستان 

بسیاری از بن بست ها به راهی می انجامد.«

دفتر تفتیش عقاید که مربوط به یکی از احزاب بی طرف افغانی است، به منظور جلب 

ــه در مورد پایتخت  ــۀ کاملًا نیمه علمی و بی غرضان ــت های غربی در یک مقال توریس

ــلام زیاد ولی مسلمانی  ــت: »اسلام آباد شهری است که در آن اس ــور پاکستان نوش کش

کم است.«

ــت را ترک گفت. گزارش می رسد که از خوشی  ــتمداران، صحنۀ سیاس یکی از سیاس

زیاد، موافقان در پیراهن و مخالفان در تنبان نمی گنجیدند.
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ــتی بعد از چندین اجلاس سرانجام به نتیجه نرسید. آنچه میان  ــورای بین الافغانی آش ش

اشخاص و احزاب مایۀ اختلاف شد این نکته بود که آیا دموکراسی دُم دارد یا شاخ.

ــیرین گل پَرسوز هنرپیشۀ نامدار اعلام کرد که فشار خون زن های افغان همواره در  ش

نوسان است و در نتیجه با آلۀ فشار قابل اندازه گیری نیست. وی افزود که در اثر فشار 

ــار داخلی برای  ــار بلند می رود و در نتیجۀ فش خارجی برای اعادۀ حقوق زن ها این فش

ــلب حقوق آنان، دوباره پایین می آید. یک شخص چادری بر سر که فهمیده نشد زن  س

است یا مرد به خبرنگار بی بی سی گفت: »لطفاً فشار ندهید!«

ــد: »آنانی که نیروی هوایی و  ــازمان عفو بین المللی در گزارش سالانۀ خود می نویس س

اسلحۀ ثقیله ندارند باید از تروریزم دست بردارند.«

دفتر حزب خران در کابل دوباره شروع به کار کرد. سخنگوی این حزب علت امر را 

چنین خلاصه کرد: »در افغانستان حقوق بشر رعایت نمی شود.«

رهبر یکی از احزاب گفت: »این آزادی نیست که ما به آن نیازمندیم؛ بل این نیازمندی 

است که ما در آن آزادیم.«

کاکه تیغون در یک مصاحبۀ مطبوعاتی فرمود: »نباید همیشه چنین اندیشید که چون 

بیشتر سیاستمداران بی سواد هستند، پس باید بیشتر بی سوادان سیاستمدار شوند.«

ــفاخانۀ نور گفت: »زن های افغان میان دو سنگ آسیا آرد شده اند؛ یا از  یک داکتر ش

آن کوری ملا عمر و یا هم از این چشمک زدن های حامد کرزی.« 
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ــد:  ــت« می نویس ــس جمهور امریکا در کتاب جدید خود »کناراب سیاس ــن ریی آخری

»سیاست علمی است که در آن با هیچ دربارۀ همه چیز صحبت می شود. یگانه تفاوت 

میان اعمال سیاسی با اعمال کنارابی در این است که گاهی اعمال سیاسی ظاهراً رنگ 

و بوی خاصی ندارد.«

ــاک کردن قضای  ــبکدوش گردید. او که از پ ــاروالی از وظیفه س ــای ش یکی از رؤس

ــانه خالی کرده بود، گفت: »من گه بیگانگان را پاک نمی کنم.« یک منبع  حاجت ش

ــورت گیرد. تمام اقوام  ــهر باید بدون ملاحظات قومی ص ــاروالی گفت: »تنظیف ش ش

ساکن اینجا باید گه همدیگر را پاک کنند.«

ــن رفتن حکومت  ــرد که با وجود از بی ــاره ک ــخنگوی وزارت خارجۀ امریکا اش س

ــت و از همین سبب نیز مردم ریش  ــت حاکم اس طالب ها، طرز دید طالبی هنوز سیاس

خود را تراش نکرده اند. یک سلمانی که با کاکه تیغون هیچ قرابت ندارد گفت: »ریش 

مهم نیست، اختیار آن مهم است.«

ــات افغان های  ــالنامۀ خود اعلام کرد: »احساس ــی در تازه ترین س ــت تجارت مل ریاس

ــت. تولیدات موسیقی آنان که تا چند سال پیش حس سامعه  غرب نشین تغییر کرده اس

را طرف قرار می داد، امروز بیشتر حس شامه را طرف قرار می دهد.«

ــاعت پنج کم دوازده، کاکه تیغون سخت عصبانی شده بر سیاستمداران فریاد  امروز س

ــوید! چهارپایان با آنکه چهار پا دارند زودتر از جنس دو پا  ــان ش برآورد: »آهای! انس

به منزل مقصود نمی رسند.«

ــگار خارجی که چرا  ــش یک خبرن ــه به جواب این پرس ــخنگوی وزارت خارج س

مطبوعات ایرانی به جای »حامد کرزی« می نویسد »حامد کرزای«، گفت: »کم و زیاد 
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ــت. ما هم می توانیم مثلًا از نام آقای »خرازی«، الف  ــدن یک حرف اصلًا مهم نیس ش

آن را کم کنیم.«

سرانجام دلیل اینکه سیاستمداران ما علاقۀ زیاد به نوشتن خاطرات خود دارند توسط 

ــد: چون این بزرگان توان و قابلیت تغییر دادن حال و آینده را  ــف ش کاکه تیغون کش

ندارند، می خواهند لااقل گذشته را تغییر بدهند.

ــینما  ــۀ س ــین امریکا به پیروی از رونالد ریگن می خواهد هنرپیش  رییس جمهور پیش

شود. یک هیأت جهانی رژیسوران پیشنهاد کرده است که او در فلم »آدم و حوا« نقش 

اول را ایفاء کند تا مگر سرانجام به این وسیله آدم شود.

 در یک اثر منسوخ چاپ ناشده آمده است: »در افغانستان کمافی السابق روشنفکری به 

ــود از طرف  ــل می ش دنیا نمی آید، زیرا تمام اعمال و فعالیت هایی که منجر به تولید نس

شب و در تاریکی صورت می گیرد. لذا تا تغییر این عادت دیرینه منتظر هیچ معجزه ای 

نباید بود.« کاکه تیغون با خواندن این خبر در تلاش خریدن یک جنراتور دیزلی تولید 

برق گردیده  است.

 

تلویزیون الجزیره اعلام کرد که بالای معدۀ چند رییس جمهور حملۀ قلبی آمده است. 

کمیتۀ داکتران بدون سرحد ابراز نظر کرد که هیچ جای تعجب نیست؛ زیرا مدت هاست 

که معده های کاپیتالیست ها به جای قلب شان وظیفۀ انتقال خون را برعهده دارد.

بی بی سی خبر می دهد که نظر به یک پلان ملل متحد، افغان ها باید به کرۀ مریخ انتقال 

داده شوند. در تفسیر خبر آمده که چون افغان ها تمام کارهای را که انجام دادن آن در 

این جهان فانی در توان بشر می باشد انجام داده اند، پس به این وسیله ختم وظیفۀ دنیایی 

و آغاز رسالت فضایی آنان اعلام می گردد.

 

ــنهاد کرد که روز  ــری قهرمانان ملی، یکی از قهرمانان پیش ــۀ شورای سرتاس در جلس
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ــه در یکی از  ــب خواب دیده ک ــود. او گفت، دیش ــزای ملی اعلام ش ــنبه روز ع سه ش

ــهادت خواهد رسید. یک قهرمان ملی دیگر پیشنهاد را رد کرد و در  ــنبه ها به ش سه ش

ضمن خواستار خودمختاری داخلی برای خود و خانوادۀ خویش شد. او با یک استدلال 

موجز و منطقی دهان همه را بست: »ما زنده، جهان زنده.«

 

سازمان حقوق بشر موقت افغانستان می گوید: »اساسی ترین معضلۀ ما نداشتن مجموعۀ 

قوانین است. فقط با داشتن مجموعۀ قوانین است که گفته خواهیم توانست بیشتر کدام 

ماده های آن زیر پا می شود.«

 

ــف العجایب که در رشتۀ نفت شناسی سیاسی به  ــال جایزۀ نوبل صلح به آقای کاش امس

ــف کرده  ــف جدیدی نایل آمده، تعلق گرفت. او ذرات مخصوصی را در نفت کش کش

ــت که خاصیت آدم رُبا )بر وزن آهن ربا( دارد. این ذرات مخصوصاً آدم های موزرد  اس

و چشم آبی را به سهولت به سوی خود می کشاند.

 

سازمان مبارزه با تعدد احزاب می گوید: »تمام احزاب چپی باید به راه راست هدایت 

شود.« کاکه تیغون که قطب نمای اجدادی خود را دوباره از موزیم خانوادگی در جیب 

بالایی خود گذاشته است فرمود: »بر اساس این قطب نما احزاب ما به چپی و راستی نه 

که به شمالی و جنوبی و شرقی و غربی تقسیم می شود.«

 

ــد: »تعصب یکی از  ــان گفتن ــدان مدعی العموم نظم نوین جهانی در افاضات ش ــی از منتق یک

ــراً در مناطق  ــی اکث ــت. دموکراس ــی و خروج دجال اس ــا میان خروج دموکراس تفاوت ه

نفت خیز نازل می گردد در حالی که جناب دجال هیچ گونه تعصب جغرافیایی ندارد.

 

ــالۀ جدید خود تولید پالان را  ــتان با تطبیق پلان پنج س کابینۀ حکومت خداداد افغانس

ــعۀ پالان دوزی گفت: »قرار پیش بینی وزارت  صددرصد افزایش خواهد داد. رییس توس
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ــی، از اوضاع چنین برمی آید که با آغاز بحث ها در مورد بازسازی، در آینده  آدم شناس

تعداد خر از این هم بیشتر خواهدشد.«

 

یکی از قهرمانان ملی، شاعری را به سیلی زده و داد زد: »او افتخارات مرا نادیده گرفته 

و می گوید:

وطن! افتخار سما گشته ای

گداخانۀ آسیا گشته ای«

 

ــازی در افغانستان می گوید: »شباهت بنیادی بین کار  ــپز مشهور در مورد بازس یک آش

ــت که نتیجۀ زحمات هر دو در چند  ــازی در این اس ــپزخانه و کار برای بازس در آش

لحظه خورده می شود.«

ریاست جدید جن گیری در چوکات وزارت اطلاعات و فرهنگ شروع به کار کرد. 

ــده  بود یکی از خبرنگاران روا بودن  در کنفرانس مطبوعاتی که به این منظور دایر ش

گرفتن جن های ماده را مورد پرسش قرار داد. رییس جن گیران گرفتن جن های ماده را 

منوط به اجازۀ ستره محکمه کرد.

ــانید:  آقای رییس جمهور در یک ملاقات تعارفی در حضور کاکه تیغون به عرض رس

»من نگران سرنوشت آن تعداد از افغان هایی هستم که از حدود چهار پنج سال بدین سو 

ــت آورده و دیگر افغان نیستند.« کاکه  ــپورت اروپایی و امریکایی به دس تذکره و پاس

تیغون در جواب او فرمودند: »آنهایی که بعد از چهل پنجاه سال زندگی در افغانستان، 

ــال زندگی در اروپا و امریکا به یقین که اروپایی و  ــدند، بعد از چهار پنج س افغان نش

امریکایی نخواهند شد.«

ــعۀ گورستان شهدای صالحین اعلام  ــم توس یک منبع وزارت تحصیلات عالی در مراس
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ــال به سال  ــرفت زمان، س ــکدۀ طب، همپا با پیش کرد که تعداد فارغ التحصیلان دانش

زیادتر می شود. این منبع افزود: »عن قریب در تعداد غازیان افزایش قابل ملاحظه ای به 

عمل خواهدآمد.«

ــمالی به علت  ــتان های ش ــواب یکی از منافقان گفت: »تاکس ــخنگوی طالبان به ج س

فعالیت های زیرزمینی ریشه های آن، آتش زده شد.«

ــابقات  ــازمان دادن مس ــغول س ــت ورزش مش یکی از جنرال های متقاعد که در ریاس

شطرنج است، در یک مقالۀ مختصر تحت عنوان »کشور مردان بزرگ« چنین نوشت: 

»معضلۀ ساختن اردوی ملی این نیست که همه می خواهند افسر و جنرال شوند، بلکه 

این است که همه افسر و جنرال شده اند.«

ــذر خانقاه ها  ــاح جدیدترین خانقاه در گ ــم افتت ــر اطلاعات و فرهنگ در مراس وزی

ــال آینده از نگاه تولید صوفی و عارف خودکفا خواهیم شد.«  ــه س اعلام کرد: »ما تا س

خبرنگار ایرنا می نویسد: »روزانه چندین هواپیمای مملو از دار وارد افغانستان می شود، 

زیرا انتظار می رود عن قریب هزاران منصور حلاج نعرۀ اناالحق بلند کنند.«

خانم رییس جمهور امریکا، ترتیب اشتراک ملکۀ زیبایی افغانستان را که با بدن نیمه 

برهنه بر استیژ ظاهر شده بود شدیداً انتقاد کرده گفت: »بر خلاف انتظار ما، افغانستان 

به جای سیاست کاملًا باز از یک سیاست نیمه باز پیروی می کند.«

وزارت صحت عامه در نظر دارد تا از آغاز ماه آینده در شفاخانه ها در پهلوی استفاده 

ــتفاده  ــۀ دیوبند و حوزۀ علمیۀ قم اس از تعویذ های داخلی، همچنان از تعویذ های مدرس

کند.
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حَمَل که می شود، گویی مار، یاد غار می افتد و بوی جوی مولیانش همی آید. امسال قرار 

بود با داکتر سمیع حامد یک جا کابل برویم. چند ساعت پیش از حرکت، مریض شد 

ــریف سعیدی بیفتیم که در مورد حامد گفته بود: »من  و ما این جا باید به یاد محمدش

داکتری که این قدر مریض باشد ندیده ام.«

طیارۀ »آریانا« که در فرانکفورت بی صبرانه انتظار ما را می کشید، دل از آن شهر 

ــت و از همین خاطر عوض ساعت هشت و نیم، چیزی گذشته از یک  کنده نمی توانس

ــکم این بادپیما شدیم و یک بار دیگر بر پدر آن هایی که آریانا را »ان  ــب، داخل ش ش

شأالله آیرلاینز« می گویند، رحمت فرستادیم.

سال گذشته که برای بار اول بعد از بیست و دو سال از طیاره پا به زمین گذاشتیم، 

ــدن هایی که  ــک ها و بیهوش ش ــم هیچ گاه از آنجا دور نبوده ایم. آن اش ــاس کردی احس

ــراغ ما نیامد، البته که کمی خجالت آور  ــان بودیم، بدبختانه که س صددرصد منتظرش

ــتی حکایت کردیم،  ــاس خویش را برای دوس ــت. وقتی که در هامبورگ این احس اس

ــاس شده اند. من هیچ گاه جرئت نمی کنم کابل  گفت: »چی بگویم، مردم خیلی بی احس
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بروم؛ زیرا دلم خیلی نازک شده است.«

ــت پاره کرده و هرکدام یک  ــۀ ترمینل، دو خانم جوان چادری را با دق در گوش

ــت به آلمان، همان ها قصه کردند: »با رسیدن به  ــر می کند. بعد از برگش نیمه را بر س

میدان هوایی کابل، برادران ما پیش پیش و ما از پشت آنها حرکت می کردیم. ولی به 

ــرادران ما از عقب ما روان بودند.« پرواضح  ــرد آمدن به آلمان، ما پیش بودیم و ب مج

ــرفت به همین جا خاتمه پیدا نمی کند؛ ولی از همین  ــرفت و پس ــت که بحث پیش اس

نقطه آغاز می کنیم به دیدن بسیار چیزهایی که نیمه شده و چندین قسمت شده اند، تا 

به هرکس چیزی رسد که چون کلوخی در آب بگذارد و بگذرد.

ــید:  ــی می پرس وقتی که دروازۀ خانه را تک تک می زدیم، قبل از باز کردن کس

»کیست؟« می گفتیم: »کل بچۀ جرمنی«.

آب و هوا 
ــت، از جمله آب و هوا.  ــت کرد که هیچ چیز در آن قابل پیش بینی نیس ــل ثاب کاب

ــالنمای 1384 را  ــازی، س ــرد بود که گویی در گیرودار بازس تمام ماه حمل آن قدر س

ــند. مثل آن که جای ماه حوت و حمل عوض  ناغلطی و پیش از وقت چاپ کرده  باش

شده بود. از قدیم ها می گفتند:

حوت اگه حوتی کنه

موشا ره ده قوطی کنه 

این بار حمل بود که ما را در قوطی می کرد.

یک وقتی مسؤول پیشگویی اوضاع جوّی نزد رییس خود رفته و تقاضای یک ماه 

رخصتی را کرده بود. رییس با بدخویی فریاد زده بود: »در یک ماه اوضاع جوّی چطور 

ــگویی ها را  ــود: »صاحب، برای یک ماه، پیش از پیش تمام پیش ــد؟« گفته ب خواهد ش

نوشته ام.«

برخلاف پیشگویی ها، امسال از برکت برف باری ها و باران های فراوان، حتّا دریای 
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کابل پُرآب شده  بود. در سال های بی آبی، در میان دریای خشک، دکان ها ساخته شده 

و نامش را گذاشته بودند »بازار تیتانیک.« اولین کاری که کردیم، فوراً عکسی از دریا 

و آب های آن گرفتیم؛ زیرا دنیا اعتبار ندارد و معلوم نیست که فردا در نبودن احتمالی 

نیروهای طالبگیرک )قوای ایساف( کی امنیت این دریا را خواهد گرفت.

ــتان پخش  ــت حکومت داوودخان پروگرام رادیویی کاکاجان که از پاکس در وق

می شد، یک چیستان نشر کرده  بود به این گونه: »بین دو کُه، شش ماه اَو شش ماه گُه« 

ــاعر نام آور نیز در  ــت که دریای کابل بود. البته ملنگ  جان ش و جواب آن واضح اس

ــش ماه آب گُه پُر دارد و شش  مورد دریای کابل پرزۀ جالبی گفته بود: »دریای کابل ش

ماه دیگر گُهِ آب پُر.« با همۀ این ها نمی دانیم چی گونه شده بود که یکی از روزهای سال 

ــردم در نزدیکی های پل باغ عمومی  ــته که هنوز دریای کابل پُر از بی آبی بود، م گذش

ــرحد میان دو  ــمتی بود که س ــد در قس مرده ای را در آب پیدا کرده بودند. تصادفاً جس

ــبب کارکنان حوزه ها، جسد را با خاده ای  ــمار می رود. از همین س حوزۀ امنیتی به ش

ــیدن  ــئول کش ــانتی متر دورتر پس می زدند و هرکدام حوزۀ دیگر را مس دراز چند س

ــد و تحقیق در مورد آن می دانستند. بر سر این موضوع گمانم حدود سه ساعت را  جس

ــا و  در محضر عام دعوا به راه انداخته بودند و حاش لله که مردم بیکار را موقع حاش

تماشا داده بودند. در اینجا باید به یاد عبدالاحمد چهاردره ای بیفتیم که می خواند: عشق 

از لب دریای بدخشان خیزد.

تولیدات 
ــی بلند صدا می کرد: ببر که مال غریب اس! دیدیم بر روی کراچی بنیان های سفید  کس

لیلامی را دانه ای بیست افغانی می فروشند. 

بسیاری ها شاید هنوز بازار بریژنف را به خاطر داشته باشند. ولی امروز در پیاده رو 

ــرکی که از طرف کتابخانۀ عامه به طرف هوتل کابل می رود، بازار پُر جنب و  در س
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جوشی بر پا شده که آن را بازار امریکایی ها می گویند. متاع آن عبارت از خوردنی های 

ــته )البته برای تاریخ دانان( و عساکر امریکایی آن را  ــت که تاریخ مصرف شان گذش اس

ــر عبدالرحمان خان در پارک زرنگار  ــد. متصل این بازارک، مقبرۀ امی دور انداخته ان

ــتفاده  ــۀ آن را برای قضای حاجت کردن اس ــت؛ ولی محوط ــت که درِ آن قفل اس اس

می کنند. البته این طنز تاریخ است که هر که بر ریش مردم تف کرده، مردم بر قبرش 

ــند. و چنان که به نظر می آمد، هنوز هیچ زمامداری قصد عبرت گرفتن از این  می شاش

ــت آلوده را نداشت. ولی هر چه باشد، در زمرۀ آثار تاریخی باید از آن مکان  سرنوش

به عنوان یکی از کناراب های تاریخی جهان یاد کرد. 

ــدیم. جوانی با پیراهن و  ــی داخل محوطه ش ــتی و عکاس  برای پوزگرفتن توریس

پتلون، مشغول دعا به روح پاک بابه قوی مستان بود و بوی تند چرس در شش جهت او 

ــتی می کرد. سوی پتلون و پیراهن ما که دید، با چشمان مخمور گفت: پدرا! گمانم  مس

ــرف چهارم، قبر امیر  ــه طرف را که می دیدی ـ ط ــود. س ــا و تو در اینجا نمی ش کار م

عبدالرحمان خان بود ـ پیراهن تنبان پوش ها آزادانه می نشستند و آنچه حاجت بود، رفع 

ــد، از بازار امریکایی ها برای  ــان می ش ــکم خالی، اگر دل ش می کردند. بعد با مثانه و ش

ــف یکی از  ــر کردن دوبارۀ معده و مثانه چیزی می خریدند. در اینجا بود که به کش پ

حکمت های پیراهن و تنبان پوشیدن نایل آمدیم و به قضای حاجت های کاملًا مردانه 

ــان به قضای حاجت ضرورت ندارند، ورنه  ــبختانه که زن های افغ آفرین گفتیم. خوش

در شهری که کناراب عمومی را جز در خواب نمی بینی چه بگویی جز این که، صوفی 

ار باده به اندازه خورَد، نوشش باد.

مطرح کردن مسایل جدی مثل »فرهنگ گُه کردن« اصلًا تابو است و تحصیل کرده ها 

ــروش و  ــل فوکو، مارتین هایدگر، ژاک دریدا و عبدالکریم س نیز به دلیل این که میش

ــند و  دیگران در این مورد هیچ نگفته اند یا هیچ نمی گویند، یا هم پیراهن تنبان می پوش

شُلۀ خود را خورده و پردۀ خود را می کنند. 
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اوضاع اقتصادی
ــه های دیگر جهان ما تغییراتی به  ــال، مثلی که در گوش ــال تا حمل امس از حمل پارس

ــت، خواهی نخواهی یگان تغییری در کابل نیز آمده بود. شهر کابل نه  وقوع پیوسته اس

همان است که من دیدم پار.

ــال وقتی از ترمینل خارج شدیم، پسرکی دویده گفت: »کاکا، یک چند دالر  پارس

خو بتهِ!« 

ــان داده گفت:  ــکۀ یک ایرویی و دو ایرویی را نش ــال امّا کودکی چند تا س امس

»کاکا، چن تا از ای گردکا خو بته!«

تحلیل گران سیاسی خواهند گفت که افکار عامه به نفع اروپا تغییر خورده است و 

امریکا در افغانستان محبوبیت سابق را ندارد. این تحلیل به جای خود، ولی مشاهدات 

می گویند که در روابط امریکا با افغانستان امروز حرف چندان از دوستی نیست، فقط 

از داد و گرفت است.

ــتی  ــتان آن قدر از تمدن اروپا و امریکا دور افتاده که امریکا بتواند از دوس افغانس

ــاید بتوان این رابطه را با خواندن معروف بهتر  با آن حرف نزند. از جانب افغان ها ش

بیان کرد:

بکنم دَه غم بمانم 

نکنم چطور کنم؟

ــه دهۀ اخیر از ما مردمی  ــوب دو س ــانی نیز برخوردیم که می گفتند آش ما با کس

ساخته است گداصفت. اعتماد به نفس ما پشت کلاه خود رفته است. حتّا بزرگان ما نیز 

به پایمردی همسایه در پی بهشت رفتن اند، چنان که وقتی معین فلان وزارت از طیاره 

ــد، اولین تقاضایش از مهماندار چنین بود: »لطفاً برایم تابلیت  در فرانکفورت فرود آم

ویاگرا بیاورید که در افغانستان پیدا نمی شود.«

ــت که تازه قیرریزی  ــه روزی در کابل از کوچه ای می گذش ــتی قصه کرد ک دوس

ــد و در سرک مقابل خانۀ خود شروع به  ــده بود. آدم محترمی از منزل خود بدر ش ش
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ــد مقابل خانۀ  ــت گفته بود: کاکا جان! هرچی باش جدا کردن پارۀ قیر کرد. آن دوس

ــت و این سرک مال همۀ ما و شما است. گفته  بود: چایجوش سوراخ شده  خودتان اس

و به قیر ضرورت دارد. چون دوباره تلاش برای فهماندنش کرده بود، کار به داردار و 

دعوا رسیده و آن مرد فریاد زده بود: خو امریکا بیایه و سرکه جور کنه.

در یک سالی که کابل نبودیم، گویا امریکایی ها نیامده بودند و سرک ها را ترمیم 

ــرک های کابل به هر چیز شباهت داشت جز به سرک. شهری با  نکرده بودند؛ زیرا س

جمعیت سه و نیم میلیونی که اشارۀ ترافیکی در آن صد در صد غایب است و راه های 

آن مثل راه دوزخ پر از چول و چاله و کند و کَپَر می باشد.

روزی از کنار یکی از همین سرک هایی که از آن همه عبور و مرور خسته و دل 

از دنیا برکنده بود، می گذشتیم. دیدیم کودکی دل شکسته تر از آن سرک بر روی زمین 

ــت افتاده و او از گریۀ بسیار به  ــته و مقابلش چهار پنج تخمی که تازه شکسته اس نشس

ــمه ای می ماند که گویی زمانی گریسته بوده و امروز چون نماد گریستن، جاودان  مجس

ــیده شده تا پیام فقر کابل، این » دوبی ثانی« را ترجمانی کند. گفتیم: »جان کاکا!  تراش

ــاره به تخم ها کرد و چیزهایی گفت که فهمیده نمی شدند. بدبخت  چی گپ اس؟« اش

آن قدر گریسته بود که هیچ حرفِ فهما از دهنش نمی برآمد. برایش پنجاه افغانی دادیم 

و گفتیم برو و تخم بخر و خانه ببر که پدر و مادرت منتظر هستند.

چاشت روز به خانه که رسیدیم، هفته نامۀ اقتدار ملی را باز کردیم و اولین چیزی 

که به چشم ما خورد، این عنوان بود: » شیوه های جدید گدایی«

ــنل شده اند و آن های که از خود طفل ندارند،  مادر ما گفت: »بچیم! گداها پروفش

اطفال دیگران را روزانه دوصد و پنجاه افغانی به کرایه می گیرند و چون کودک توان 

جسمی لازم را ندارد، او را تریاک می دهند تا تاب یک روز دراز را آورده بتواند.

این هم از جملۀ هزار و یک دلیل سخت جان بودن کشت خشخاش.

باری با صدیق برمک، از یک رستوران برآمدیم و آروق های ما هنوز بوی کباب 

می داد که زن جوانی دست دراز کرده و گفت: »برادر، به نام خدا چیزی بده!« گفتیم: 

»دعا کو خواهر.« ما پیش و آن خواهرک از پشت ما، از او طلب و از ما انکار. ولی 
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مثل این که ماندن والا نبود؛ پی هم طلب خیر و خیرات می کرد.

ــدیم، برمک گفت: »خواهر! دعا کو، ندارم.« خواهرک ما که  چون بی حوصله ش

ــده و گفت: »هو هو! به کباب خوردن پیسه  لب های چرب ما را دیده بود، عصبانی ش

داری، به غریب و محتاج پیسه نداری؟!«

از آن به بعد به این نتیجه رسیدیم که بعد از کباب خوردن، اصلًا باید آروق نزد 

یا این که فقط و فقط از طرف شب کباب خورد که کسی نبیند.

اوضاع فرهنگی
سؤالات چهار جوابه را نمی دانیم به خاطر دارید یا خیر. به هر حالت، مثلًا: آیا شعر 

افغانستان به بن بست رسیده است؟

الف: بلی

ب: نه خیر

ج: به خدا معلوم

د: به چی بست؟

در حاشیۀ مسایل حیاتی، گاهی آدم به چنین پرسش نیز بر می خورد. بعضی ها، کار 

در انجوها را از علل اصلی به بن بست رسیدن شعر ما می دانستند. بسیاری از شاعران در 

مؤسسات غیردولتی و رادیوها مصروف کار بوده و ضمناً به بن بست رسیده بودند.

ــتاخی معاف، یک پرسش کوچک را باید مطرح کرد: این ها قبل از کار  ولی گس

در مؤسسات غیردولتی چقدر با بن بست فاصله داشتند؟ در مجموع، فاصلۀ شعر ما قبل 

از هجوم انجوها تا بن بست چقدر بود؟

ــی که یک صفحه  ــاب کار دولتی جدا، زیرا نمی دانیم کی گفته بود: »آن کس حس

نوشته بتواند، امروز در دولت کار نمی کند.«

ــعر فقط مشت نمونۀ خروار است، ورنه در آن خراب آباد، بن بستی نبود که به  ش

هنری نرسیده باشد و هنری که به بن بستی.
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ــیمینار بزرگ  ــرزمینی می ماند که گویی س ــتان به س در زمینۀ هنر، اصلًا کابلس

ــی را هنری است زمین و  ــت. چنان به نظر می آمد که هر کس ــتها در آن دایر اس بن بس

زمان تلاش دارند تا گاو هنرش را در آخور بن بست ببندند.

ــاعر و  ــعر و ش ــتری در این مورد پیش نیامد و تو گویی عوض ش مجال بحث بیش

ــیده بود؛ زیرا قلم زنان به بن بست رسیده  ــت رس هنرمند، بحث ها در این مورد به بن بس

ــت نارسیده، هردو از گرانی مصارف زند گی و کرایۀ خانه شکایت داشتند.  و به بن بس

ــی می پردازد، حدود دو هزار  ــۀ خانه ای که انجمن قلم در آن به قلم زن ــد کرای می گفتن

دالر امریکایی است.

دو هزار دالر قلمانه و آن هم برای خانۀ اهل قلم!

ــی در این  ــد، خبرچینی و جاسوس ــود گفتیم لااقل به همین دلیل که نیز باش ــا خ ب

ــنبه ها را روز شعرخوانی برای استعدادهای جوان  عمارت بی ارزش نخواهد بود. پنجش

تعین کرده بودند. رفتیم و دیدیم از جمع شعر خوانان فقط سه نفر تشریف آورده اند که 

آن ها هم از حسن تصادف، هیچ شعر معری با خود نیاورده  بودند.

ــده، از همین سبب امروز کس  ــروع ش ــکارا گفت: پوهنتون ش عزیزاله نهفته آش

نیامده است.

ساعتی را در صحبت با بزرگان حاضر گذشتاندیم و حضرت وهریز ما را به دیدن 

و شنیدن یک کنسرت در سالون سینما آریانا دعوت کرد.

سینما آریانا را فرانسوی ها بازسازی کرده اند و اگر گرد و خاک داخل آن نمی بود، 

فکر می کردید در اروپا هستید.

ــاطت ما از بزرگان، وحید وارسته از خالده فروغ کتباً اجازه به دست  در اثر وس

آورده و ما را با همراهی خود مفتخر ساختند. در ضمن، دو فوتوژورنالیست زن، یکی 

ــکن، به قصد اشتراک در کنسرت رفیع بخش،  ایرانی و دیگری افغانی الاصل ایرانی المس

رفیق راه ما شدند. اگرچه جای ما در لوژی مخصوص مهمانان تلویزیون طلوع بود که 

ــدن  ــرت را به منظور پخش در برنامۀ خود راه انداخته بودند، ولی با ظاهر ش این کنس

ــرت نگاهی به لوژ محل جلوس ما افکندند و گویی  ــنوند گان کنس آن دو خانم همه ش
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ــرت مردانه بر قلب های مذکر خود  ــر را در کنس خار حضور آن دو خانم چادر بر س

تاب نیاورند.

در قسمتی از کنسرت، قرعه کشی صورت گرفت و بعد از تقسیم جوایز، شنوند گان 

ــور، هنوز هم  ــد و حوضش. ولی هنرمند غی ــدند و علی مان ــرعت برق غایب ش ــه س ب

ــیقی داخلی وجود  ــنونده برای موس ــدن ادامه داد و ثابت کرد که اگر هم ش ــه خوان ب

نداشته باشد، موسیقی افغانی حاضر است بدون شنونده نیز به طول و عرض تاریخ خود 

بیفزاید.

ــر اطلاعات و فرهنگ رفته  ــیک آمده که روزی بیلتون نزد وزی ــون کلاس در مت

ــتند تا گناهانش بخشوده شود؛ زیرا وزارت ها هرکدام  تقاضا کرد تا او را به حج بفرس

ــت: »بیلتون! تو در  ــتادن به حج دارند. آقای وزیر برایش گف ــهمیۀ معینی برای فرس س

ــتم، گناهانت  ــاز کرده ای که اگر چهارده بار نیز تو را به حج بفرس عمرت آن قدر س

پاک نخواهند شد.«

این که فرهنگیان در مورد وزیر اطلاعات و فرهنگ شطحیاتی می فرمودند، جای 

ــت؛ زیرا فرهنگی های ما در تمام ادوار، اصلًا قومی وزیرگریز بوده اند. ما  تعجب نیس

ــرای هنرمندان حتّا درجه چهارم  ــتان دیدیم که وزیر ب ــود در تلویزیون ملی افغانس خ

ــور خودشان ممکن کسی در دهان شان پیاز  قوالی خوان و غزل خوان هندی، که در کش

پوست نمی کرد، با الطاف وزیرمآبانه تحایفی تقدیم می کردند و به ارواح شبلی و جُنید 

ــتادند و بیننده گان  ــور حلاج و دیگر بزرگان صوفیه تحیات و درودها می فرس و منص

تلویزیون، خوشی ها می کردند و تنبان ارادت و شوق می دریدند و حدیث مفصل از آن 

مجمل می خواندند.

ــتی با این  ــت که رندی از رندان فرانکفورت که چند صباحی در دوس  روایت اس

ــد، وزیر از او  ــر برده، به کابل رفت و چون در دفتر وزارت با وزیر تنها ش وزیر به س

ــید که آیا او را لایق چوکی وزارت می بیند یا خیر. آن رند که خود با آن چوکی  پرس

کاملًا ناآشنا نبود گفت: بلی، ولی لایق وزارت حج و اوقاف.

ــلطان  ــان از آن بیم دارند که مبادا باز س ــان و خانقاهیان و صوفی ــروز، درویش ام
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ــر بلند کند و این وزیر را با وجود آن همه خدمت و عبادت و اطاعت و  ــعودی س مس

ــنک وزیر بر دار کند و از این بیم هر روز بعضی ها را چهار اشِکل  بند گی، چون حس

و بعضی ها را بیضۀ چپ می لرزد و لاقیدانه می گویند و همچنان می گویند: انّا لله و انا 

الیه راجعون.

 
دیدنی ها

ــبی از شب ها که از آسمان دینگک دینگک ستاره می بارید، روح ادیسن عقب برج  ش

ــذر و زاری و احتمالًا  ــتار بر زمین زد و با ع ــاروی وزارت آب و برق رفت و دس و ب

قسم دادن های هزارباره، روشنی را موقتاً بر تاریکی به پیروزی رساند. در یکی از چنین 

شب های استثنایی بود که ما، این مهاجر دموکراسی زده و مسافر غربت خواستۀ جامعۀ 

ــوق دیدن تلویزیون به سر زد. ساعت ده شب چند شنبه، چندم فلان ماه،  معدنی! را ش

ــدا و همقدم، مصروف  ــی موجود در کابل همزمان و همص ــر چهار کانال تلویزیون ه

ــتانِ  ــد، ولی در افغانس ــاید تصادفی بیش نبوده باش ــش فلم هندی بودند. این واقعه ش پخ

قاعده گریز، هر تصادف لااقل روز یک بار واقع می شود.

اگر حدّ خود را نشناخته و پا را از گلیم خویش دراز تر کنیم، می شود چنین تهمت 

ــه آن هم گزارش کارروایی های دیگران  ــت که در مجموع به جز اخبار داخلی ک بس

است، تولید برنامه های دست اول در تلویزیون های شخصی آن قدر چشمگیر نبود. در 

ــاعت ها از سینِ سلام تا گافِ گُدبای، همه و همه را از منبع دیگری گرفته و  بعضی س

با همان زبان اصلی نشر می کردند.

تلویزیون چیان با این کار غم بیننده ها را می خوردند، در صورتی که کسی در قصۀ 

شنونده ها نبود و غم شان را نمی خورد. نه ترجمه ای درک داشت و نه هم دوبله یی.

یقین داریم که این کار یعنی نشر به زبان اصلی، به ویژه در کشوری که بسیاری ها 

ــرا پیدا کردن مترجم  ــت، زی ــت نمی دانند، قصدی نیس زبان خود را نیز آن قدرها درس

ــکل تر از پیدا کردن چرس و تریاک درجه اول  ــوم هزار و یک مرتبه مش درجه س
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ــی یک صد و پانزده هزار دالر  ــت، چرا که امریکایی ها برای مترجم زبان انگلیس اس

ــد که این معاش  ــد و نمی دانیم کدام مترجم حلال زاده ای باش ــالانه می پردازن معاش س

ــته و در یک صندوقچۀ شیطان به کار دنیایی مشغول شود. این معاش  رؤیایی را گذاش

را اگر خواستید، می توانید با معاش سالانۀ صوفی عشقری مقایسه کنید:

یک پسته دهانی را عمری است که مزدورم

هیچ است معاش من سالانه به سالانه 

ــی حرف  ــتو و در آلمان، انگلیس ــوری که رییس جمهور آن در ایران، پش در کش

ــتان کسی به حرف هایش گوش نمی دهد، شاید بهتر باشد که پشت  می زند و در افغانس

ــه های بی فروغ برخاسته اند چندان نگردیم  این گپ هایی که از دل های با فراغ و اندیش

ــن، راکت تخیل را تا کجا  ــاعر نوآور، حبیب الله رکی ــه جای آن ببینیم که مثلًا ش و ب

پرتاب کرده  است:

به تلویزیون نظر کردم، جمال کبریا دیدم 

رندان شهر مزار شریف، مصراع دوم را چنین بربسته بودند:

به کانال دگر رفتم، محمد مصطفی دیدم

در زیر چنین ابیاتی معمولًا باید نوشت: بدون شرح.

ــیاری ها برای عبور از گودال زندگی، اهمیت  البته که تلویزیون در غرب برای بس

ــانی که در  ــود. برای ما کس ــر نمی ش پلِ مُعلق را دارد و بدون آن، ریدن و آرمیدن میس

ــرق، غربی، این صندوقچۀ متفکر، زحمت اندیشیدن را  ــتیم و در ش ــرقی هس غرب، ش

می کشد و با بینش تیار و آماده در بشقاب، از ما پذیرایی می کند. شاید از همین خاطر 

ــورده و گاه از زیر  ــت ها را خ ــیارگوی، فریب فیمینیس ــود که ما این بندۀ کم دان بس ب

چشم مصروف مطالعۀ دقیق در اوضاع و احوال زنان می شدیم. مثلًا در مدت یک ماه 

جمعاً پنج زن را دیدیم که چادر بر سر نداشتند و هم دو زن را که رانندگی می کردند 

ــان خارجی بودند(. البته این پنج زن جدا از دو خانمی بودند که یکی دوبار  )همه ی ش

ــگ خواندند. معلوم دار  ــدند و آهن ــتان بدون چادر ظاهر ش در تلویزیون ملی افغانس

آهنگ هایی که بیست سال پیش ثبت شده بود.
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جالب است که سال گذشته آهنگ های خانم های مثلًا ایرانی یا اروپایی را بدون 

ــر کردند؛  چادر و بعضاً با لباس های نه چندان برابر با خواهش و فرمایش طالبان، نش

ولی در مورد زن های افغان، قانون یک بام و دو هوا مراعات می شد.

از تجربۀ شخصی اگر بگوییم، بهتر آن است که آدم پی کشف تناقضات در زندگی 

افغانی نرود، زیرا عمر کوتاه آدمی برای این اکشن پر ماجرا به هیچ وجه کافی نیست 

ــدن، خاصتاً دانشمندان زنبارۀ ما گفته اند که یا باید  و نخواهد بود. در فرایند جهانی ش

ما جهانی شویم و یا چادر باید جهانی شود.

ــتان را نیز در جمع دیدنی ها بیاوریم، سال گذشته چند تولید  ــینمای افغانس اگر س

سینماگران افغان را که دیدیم به لطف همایون پاییز در تالار افغان فلم بود.

ــت که دیار نازنین و بهشت هفتمین  اصلًا کابل برای موتر جاپانی و فلم هندی اس

ــتان وجود دارد، تولیدات هر  ــۀ تولید فلم که امروز در افغانس ــت. از چهل مؤسس اس

هشتاد تای آن بیننده ندارد.

همان روزها، پاییز دعوتی را سازمان داد که در آن خوراک عجیبی را برای اولین 

بار دیدیم و خوردیم که نام آن گُل منتو بود. قسم حق ندارید ولی حاضریم بگوییم که 

هیچ خارجی وطنی و هیچ کندزی دیگری که خارج زده شده باشد و در هامبورگ به 

سر برده باشد و بعد از بیست و دو سال به وطن برگشته باشد، وجود ندارد که آن چنان 

منتوی مزه دار را دیده و شنیده و خورده باشد.

آن شب یکی از خارجی های حاضر در مهمانی به کارهای پاییز علاقه گرفت و در 

مورد فلم قربانی او پرسید که دربارۀ چیست. چون حرف های پاییز ترجمه می شدند، 

کوشش داشت که فارسی او نیز کمی خارجی فهم باشد. به همین دلیل به عوض این که 

ــکلات زندگی زن های افغان است، گفت: »مشاکل زن ها...«  بگوید فلمش در مورد مش

و من فوراً پیشدستی کرده و گفتم: »در مورد مشاکل نسایی افاغنه می باشد.«

فهمیدن اینکه سینمای افغانی در رقابت با سینمای هندی زنده خواهد ماند یا خیر، 

از صلاحیت های عزراییل است. ولی آنچه وضاحت دارد این است که سینمای هند تا 

سال های سال همچنان رفیق گلخانه و گُه خانۀ ذوق و سلیقۀ ما بوده و خواهد بود. 
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زبان
از دید علوم معتبر بین المللی، فعلًا دو گروه افغان ها وجود دارند: افاغنۀ داخلی و افاغنۀ 

خارجی. افاغنۀ خارجی پشت کوه قاف را در برخی از منابع، افاغنۀ برگشت ناپذیر نیز 

گفته اند که از مشغله های ذهنی شان جستجوی طرق گوناگون فروش، ترمیم و دوباره 

ــان می باشد. بعضی ها افاغنۀ  گرفتن ملکیت و جایدادهای ماضی قریب و ماضی بعیدش

فرنگی نیز نوشته اند که به کلی مردود می باشد. 

ــخصات دیگر این گروه می توان از افغانیزه کردن عادات و رسوم و ظواهر  از مش

ــان ویزۀ خروجی  ــبختانه موقتی بوده و هنگام برگشت ش ــان نام برد که خوش امورش

دریافت نمی کند. 

ــتانی و برای  ــور بودند کلمۀ افغانس ــون برای آن هایی که در داخل کش ــه تیغ کاک

آن های که خارج از قلمرو قدرت دولت بودند کلمۀ افغان را استفاده می فرمودند.

ــد فقه اللغت،  ــوی« می گویند. از دی ــر را در کابل »سگ ش ــت ناپذی افاغنۀ برگش

ــویی« اصلًا مصدر جعلی بوده و در لغتنامه های دهخدا  ــویی« مانند » پشک ش »سگ ش

ــت. این واژۀ  ــی نیامده اس و فرهنگ معین و فرهنگ عمید و تاریخ غبار و قانون اساس

ــوز، نقیضۀ واژۀ »جنگ سالار« می باشد که آن از دید افاغنۀ خارجی، خود  استخوا  ن س

ــیک می باشد که در رسالۀ تعریفات عبید زاکانی به  یک اصطلاح تقریباً جامعه شناس

اشکال گوناگون مسخ شده است.

در کابل، قلب اصطلاحات و کلمات و واژه ها چندان کار ناجایز معلوم نمی شود. 

مثلًا یکی از کسانی که از فروش کتاب روزگار می گذرانید و تازه از سرزمینِ باکتاب 

ایران گذرش به کابل افتاده بود، در پهلوی افاضاتی که در مورد مطالعه و کتابخوانی و 

کتاب خریدن برای این جانب مرحمت فرمودند، آدرسی را نیز در نزدیکی های وزارت 

خارجه لطف کردند که به گفتۀ ایشان مقابل »کتابخانۀ عامیانه« قرار داشت آن نشانی 

موعود؛ و بعید نیست که هدف جناب مبارک، »کتابخانۀ عامه« بوده باشد.
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ــن بدزبانی هایی گاه از آن  ــت و چنی ــتی اس ــوب، از حق نگذریم که زبان گوش خ

سرمی زند؛ چنان که یکی از آشنایان چند روز در غیبت صغرا بود و چشمان ما را به 

دیدار خود روشن نکرد و چون به زیارتش نایل آمدیم، گفت که خانمش در شفاخانه 

ــات چی؟«، گفت  ــیدم »عملی ــت. وقتی که پرس ــر گذرانیده  اس بوده و عملیاتی را از س

»عملیات پروستات«. این هم از علایم نزدیک شدن یوم الموعود.

 
مشاغل

ــد؛ ولی، جدا از این  ــود را به هفتاد داده ان ــاور در کابل جای خ ــزاب هفتگانۀ پیش اح

ــت. یکی که البته مهم ترین  ــه پیشه و کار دیگر در کابل مطرح اس ــازی ها، س حزب س

ــت. دومی، شغل  ــات خارجی اس ــمار می رود، کار در انجوها و مؤسس آن ها نیز به ش

همیشه بهار تجارت و سومی، شغل انتظار کشیدن است. منتظرین کسانی هستند که از 

ــتان مقیم خارج کمک دریافت می کنند و ناف خود را با روغن  جانب خانواده و دوس

ــت کوه قاف چرب می کنند و کار دیگری ندارند جز انتظار کشیدن  دالر و ایروی پش

و صلوات فرستادن. غیر از آنهایی که به یکی از این سه کار یاد شده مصروف هستند، 

گروه عظیم دیگری وجود دارد که به نام باقی ملت معروف بوده و شغل و پیشه ی شان 

جادوگری می باشد.

ــیالیزم چشیده، باوجود  ــی زده و لندهور کاپیتالیزم و سوس ما، این راوی دموکراس

ــع کرده ایم، تا هنوز نمی دانیم که این  ــه عمر درازی را زیر این گنبد لاژورد ضای آن ک

ــت خاموش از چه زنده اند، چه گونه زنده اند و مهم تر از آن برای چه زنده اند.  اکثری

این کدام سحر و جادوست که در آن آشفته بازار نرخ های انجویی به دادشان می رسد 

تا خر لنگ زندگی خود و دور دسترخوان خود را به پیش ببرند.

باید برای شرق شناسان ـ به اجازۀ روح ادوارد سعید ـ یک بار دیگر چانس تحقیق 

ــحر حلال  ــک های هفت دَم از چه س را داد تا مگر این از ما بهتران دریابند که آن پش

ــود فیض برده و  ــکم های بی هنر پیچ پیچ خ ــادوی جایز برای پُر کردن ش ــی ج و از چ
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می برند.

هزار پرسش خنده آور بر زبانت جاری است

هزار پاسخ دندان شکن در چشمانش

لاحول، ای دوست

لاحول.

ــان مانده که لوحه ای توجه ما را  ــتی می رویم. چند متر به خانه ی ش به دیدن دوس

جلب می کند: »روان شناسی، تعویذ، جن گیری...« فوراً می فهمیم که این تنها روان کاوی 

ــانیده، بل به یقین او از تعویذ و این چیزها  ــهرت رس نبوده که زیگموند فروید را به ش

ــتفاده می کرده است. در کابل لوحه های جالب کم نبود: »موسیقی محلی موجود  نیز اس

است«؛ »پروفیسور ناشناس ابن فلان«...

ــته  ــرخ نوش ــتوران با قلم س در قلعۀ فتح الله بر دیواری پهلوی درِ ورودی یک رس

ــخاص افغانی جداً معذرت می خواهیم.« در میان تکسی با دوستان  بودند: »از ورود اش

دربارۀ این نوشتۀ پرمعنا حرف می زدیم و این که آن را باید از جنس کدام نوع تبعیض 

ــمار آورد. به نتیجه ای نرسیدیم، ولی نوشتن چنین جمله ای آن هم در کشور خود  به ش

ــی، و یا اگر از خودگی کنیم  ــا چندان خالی از حکمت نمی نماید. رانندۀ تکس افغان ه

ــده گفت: »معلوم است که آنجا  خلیفه، بدون صاف کردن گلو وارد صحبت های ما ش

چیست. یا ساقی خانه است یا هم مُرده گاوخانه.« ادامۀ بحث را مصلحت ندیدیم.

ــی ای شدیم که از سیت عقبی می شد ماشین موتر را به خوبی  ــوار بر تکس روزی س

ــتاد؟« خندیده  ــل می گردد یا به دعای پیر و اس ــا موترت با تی ــد. گفتیم: »خلیفه، آی دی

گفت »به دعای بزرگان«. 

آوازه بود که دولت می خواهد از جمله سی و هفت هزار تکسی موجود در کابل 

ــت را به چشم دیده اند ـ  چندهزار تای  ــلطنت و امارت و ریاس ـ که هر کدام چند س

ــت کنترول بیاورد. اگر چنین کاری صورت بگیرد  ــده و تعداد آن ها را تح آن را خری

ــتان برای قبرستان شدن  ممکن مصرف آن را دولت جاپان به عهده بگیرد، زیرا افغانس

ــت یا درونش جاپانی است و  ــت و آنچه که موتر اس موترهای جاپانی جای بدی نیس
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یا بیرونش.

ــهور ترین خواندن های روز کابل خواندنی بود که در تصنیف آن   حتّا یکی از مش

از موتر جاپانی نام برده شده:

ایِ سراچه ره ببی

آغا بچه ره ببی

جوانمرگی »کرولا« می دوانه 

مرواری دانه دانه

پس برآمد
ــمع  ــته ایم و حیدری ش ــۀ »عامیانه« )به گفتۀ آن کتابفروش بزرگوار( نشس در کتابخان

ــتیم و چون ما چند تا  ــیمای حیدری وجودی هس ــت و ما پروانه ایم. محو صدا و س اس

ــتند. مردی با قامت  ــاعر عارف هس ــان حال و بی روزگار دیگر نیز مزاحم آن ش پریش

ــفید و بوت های کاملًا سیاه او خبر از  ــود که دریشی کاملًا س ــرو داخل می ش چون س

ــی با  ــاجق جویدن او در هم خوانی فرحت بخش ــدّت حال او می داد. س حدّت ذهن و ش

ــه قرار می گرفت. چون به  ــای بی خواننده و مجلات بی خریدار کتابخانۀ عام کتاب ه

ــد آمد و از تق تق صدای  ــوری در ما پدی ــر آن جناب نگاه خریداری افکندیم، ش ظاه

جویدن ساجق او به وجد آمدیم و گفتیم از شوق سر به الماری های مملو از کتاب های 

ــرد و خاک گرفته بکوبیم و چون مولانا و مریدان که در بازار زرکوبان از صدای  گ

ــویم و نعره هایی زنیم که از  ــماع آمده بودند، به سماع اندر ش پتک های زرگران به س

هیبت آن هیچ خشتکی خشک نماند.

ــده و می خواهد با  ــتان آم ــی کرد که از برنامۀ کتاب رادیو افغانس ــود را معرف خ

ــش حیدری که »کدام  ــدری وجودی دربارۀ کتاب او مصاحبه کند. به جواب پرس حی

ــنیده که  ــی ش کتاب؟« گفت که نامش را نمی داند و آن را تا هنوز ندیده، ولی از کس

حیدری وجودی کتابی چاپ کرده است. عجب تصادف بی پیر! کتابخانه و کتاب نویس 
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و کتاب شناس هر سه حی و حاضر و خلق الله هم چشم به راه و منتظر.

چنان معلوم می شد که در کابل آهسته آهسته درک کرده اند که کارها را باید به 

ــخن از مدیریت نیز به میان می آمد. جاوید فرهاد گفت که  ــپرد. حتّا گاه س اهل آن س

ــعبه پرسش هایی  برای مصاحبه ای خدمت وزیری رفته بود و در مورد کارهای فلان ش

داشت و در ضمن اشاره کرده  بود به اهمیت مدیریت. جناب وزیر برایش گفته بود که 

فلان شعبه مدیریت نه، بلکه ریاست می باشد. این هم از مدیریت تا مدیریت.

در آخر چی بگوییم جز این که اگر ما همین قدر کاردان و فرصت شناس که تا به 

حال بوده ایم بمانیم، باید منتظر باشیم تا دوباره امریکایی بیاید و طالب هایی را بیاورد 

ــی فرمانروا  و امارتی بر پا کند و آن امارت، عمارتی را در نیویارک فروغلتاند و بوش

ــد که خشمگین گردد و امارت خودِ آن ها برافکند و منتظران قد خم پا به رکاب  باش

ــتد که کاردانی کنند تا مگر همچو فرصت هایی پیش آیند که دیروز آمده بودند  فرس

ــیم و از فرصت ها استفاده کنیم،  ــی خود را بر رخ جهانیان بکش تا ما هنر فرصت شناس

چنان که تا به حال کرده ایم و می کنیم.

هامبورگ، می 2005 





پیام های قرن بیست و یکمی

ــت و یکم آغاز می شود، وبلاگ نویسی است.  یکی از چیزهایی که برای ما با قرن بیس

ــقوط طالب ها مقارن   ــتان با س ــی و هر آغازی را در افغانس غربی ها آغاز وبلاگ نویس

ــد که مردم دیدند  ــتان آغاز ش ــی وقتی در افغانس می دانند. اما از نظر ما وبلاگ نویس

ــبب  ــت. از همین س ــر نیس برق ندارند و باید کاری کنند که امکان انجام دادنش میس

ــوده گفته بتوانند که برق نداشتند  ــی روی آوردند تا بعداً با وجدان آس به وبلاگ نویس

ورنه، چه ها که نمی نوشتند.

ــد،  ــان می باش ــخصۀ حیاتی ش ــی، دو مش ــتقلال طلبی و انارش ــرای مردمی که اس ب

ــرا می تواند  ــمار می رود، زی ــا ارزش این قرن به ش ــی از هدایای ب ــی یک وبلاگ نویس

تجلی گاهی  برای این دو شاخص مهم زندگی شان باشد.

ــی رمز و رازهای فراوان دارد که بعدها با فراگیری بیشتر الفبای آن  وبلاگ نویس

ــما در میان خواهیم گذاشت. اما آنچه فعلًا می خواستیم یادآوری  تجارب خود را با ش

ــبب اهمیت دارد که  ــت. این کار از این س ــتن در وبلاگ اس ــئلۀ پیام گذاش کنیم، مس

ــتید، پیام می گذارند. وبلاگ  ــت. اگر پیام گذاش هر پیام، پیام آور یک یا چند پیام اس

ــت و وبلاگ بی مخاطب انگشت ششم است و انگشت  بی پیام، وبلاگ بی مخاطب اس
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ششم هرچه باشد به گَرد پنج انگشت دیگر نمی رسد.

ما بعد از چند ماه وبلاگ داری ـ این طفل یک شبه ره نو ماهه می رود ـ به عجله 

ــه ماه بعدتر این  ــت دو س یکی دو گپ را در این باره مطرح می کنیم، زیرا ممکن اس

گپ ها مورد تأیید خود ما هم نباشد.

پیام چیست؟
ــای مختلف، علامت هایی  ــدار حروف الفباه ــت، نظر( عبارت از یک مق ــام )کامن پی

ــه برای تأیید، تجلیل،  ــد ک ــکال با معنا و بی معنا می باش مثل گل، آدمک وغیره، و اش

تبلیغ، تحسین، ترغیب، تسکین، تشویق، تعارف، تعریف، تمجید، توافق، تهنیت، تردید، 

ــهیر، تأدیب، تحریک، تجاوز، تخریش،  ــب، تخریب، تحریم، توبیخ، تش تهذیب،تکذی

ــم، تقبیح، تهمت، تکفیر، تخویف، تنبیه، تحریف، تهدید، تطاول، تحمیق، توهین،  تهاج

ــع، تعمق، تفکر،  ــل، تأویل، تبیین، تتب ــبث، تحقیق، تفاضل، تعجب، تحصی ــر، تش تحقی

ــن، تضرع، تفاضل، تجاهل،  ــریح، تصحیح، تذکر، تحلیل، تماس، تواضع، تفریح، تفن تش

ــه در یک وبلاگ یا  ــره ای بنام پیام خان ــکین، تخلیه و... در پنج ــر، تفاخر، تس تظاه

وب سایت درج می گردد.

انواع پیام
ــایل حیاتی است که هنوز وبلاگ شناسان توفیق انجام آن را  تقسیم بندی پیام ها از مس

نیافته اند. کمی اگر از مسند علمایی فرود آییم و تسبیح تساهل به دست گیریم، می شود 

ــیم  ــگی تقس ــوره با علما، پیام ها را به پیام های یکباره، چندباره و همیش که بدون مش

کرد.

ــاخۀ توریستی به شمار رفته و شکل صددرصد تصادفی دارد.  پیام های یکباره از ش

تکرار دوبارۀ آن علامت جنون است.
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پیام هایی که هر چند هفته چندبار تکرار شود، پیام های چندباره هست.

ــتن آن باعث زحمت وبلاگ نویس و ننوشتن  ــگی آن است که نوش پیام های همیش

ــود. این گونه پیام ها مهم تر از خود وبلاگ بوده، بودن و  آن باعث رنجش خاطر او ش

نبودن آن معضله آفرین است.

ــوند به پیام های پیام دار و پیام های بی پیام.  ــیم می ش از دید هرمنوتیک پیام ها تقس

البته که تفصیل واقعه برای من چندان روشن نیست.

ــیم پیام ها به  ــت و آن تقس ــیم بندی دیگر نیز وجود داش ــته ها یک تقس در گذش

ــتجوگرانه بود. امروز به علت  ــای مباحثه جو و پیام های جس ــای انتقادی، پیام ه پیام ه

غیبت پیام های انتقادی، این تقسیم بندی دیگر از رواج افتاده است.

ــیم کرد.  ــود به پیام های موزون و پیام های بی موزون تقس همچنان پیام ها را می ش

ــت که پیام گذار طبع موزون داشته باشد. دانستن  ــیم بندی فقط وقتی درست اس این تقس

ــی طبع موزون دارد یا خیر، ظاهراً مشکل تر از کار وبلاگ نویسی است.  اینکه آیا کس

ــوزون ندارند، نمی دانند  ــوزون دارند، نمی دانند که آنهای که طبع م ــی که طبع م آنهای

ــوق  ــد. آنهایی که طبع موزون ندارند، یک چیز دارند و آن ش ــه طبع موزون ندارن ک

موزون سرایی است.

ــوزون ندارید،  ــتید که نمی دانید که طبع م ــانی هس ــما تصادفاً از جمع کس اگر ش

ــرایط اجتماعی و اقتصادی و  ــت. این تقصیر ش ــما نیس ــید، زیرا گناه ش اندوهگین نباش

فرهنگی است که شما را نا موزون بار آورده است.

ــیم بندی موزون ـ بی موزون جامع باشد، پیام های موزون را تقسیم  برای آنکه تقس

ــت که  ــر موزون تر. برتری این کار در این اس ــای موزون تر و کمت ــم به پیام ه می  کنی

کتله های وسیع ناموزون را نیز به فراموشی نمی سپارد.

ــتند، اکثراً به عوض تلاش برای  ــپرد که آنهایی که ناموزون هس باید به خاطر س

ــر بکنند. این  ــتند، قب ــش می کنند که برای آنهایی که موزون هس ــدن، کوش موزون ش

ــیم بندی تفصیلی نیز به منظور جلوگیری از افتادن در یکی از همین قبر ها صورت  تقس

گرفته است.
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ــی پیام های کمتر موزون تر، بیشتر مورد استفاده دارد. دلیل آن هم  در وبلاگ نویس

کمبود وقت و کمبود موزون بودن است که مانع موزون تر گفتن می شود.

ــپاندن پوستر های تبلیغاتی شان بر در  ــتر وبلاگ نویسان، چس البته غایت نهایی بیش

ــد. برای آنکه پیام خانه  ــتانه در این خانه می باش ودیوار پیام خانه ها و پر و پاگند دوس

مورد سوءاستفادۀ پر از پر و پاگند اجانب قرار نگیرد، لازم است که در پیوند ها فقط 

ــتان صددرصد هم نظر، آشنایان همشهری یا کم از کم هم منطقه، افراد مربوط  نام دوس

قوم و همچنان مربوط حزب و خط سیاسی مورد تأیید خود را نوشت. در این صورت، 

ــوند و پیام دوستان  ــتن در چنین پیام خانه ها می ش اجانب کمتر علاقه مند به پیام گذاش

اگرکمتر موزون تر نیز باشد، از دوست هرچه رسد نیکوست.

قبل از اینکه از یک قند چهل قلندر بسازیم نظر خود را از نظر به عمل معطوف 

می داریم.

پیام نویسی در عمل
ــد، از مدرن ترین نظریه های قبول  ــت اگر چه ناموزون باش این نظریه که پیام، پیام اس

ــجم تر ساختن کار، فقط پیام های  ــدۀ وبلاگ نویسی است. ولی ما عجالتاً برای منس ناش

کمتر موزون تر را مد نظر می گیریم.

ــکل ترین نوع  ــراف کنیم که مش ــدیم، باید اعت ــور به اعتراف ش ــی اگر مجب گاه

پیام نویسی، پیام اولین در یک وبلاگ است. چنین یک بیتی می تواند آغازگر باشد:

شنیدم اینکه وبلاگ تو خوب است

شنیدن کی بود مانند دیدن

ــازید، مصرع دیگر  ــراع آن را می س ــت که فقط یک مص ــی این بیت این اس خوب

ــما  ــود دارد و بدین ترتیب از ضیاع وقت ش ــلًا وج ــود مانند دیدن( قب ــنیدن کی ب )ش

ــود. شما این تصور را در وبلاگ نویس ایجاد می کنید که گویا وبلاگ  جلوگیری می ش

ــنیده اید و حالا آن را به عین می بینید. اگر این  ــهوری دارد که قبلًا در مورد آن ش مش
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ــما خواهد گذاشت  ــت در مقابل لااقل دو پیام برای ش وبلاگ نویس قلب مهربانی داش

اگر نداشت، توکل خود را به خداوند کنید.

کوته کنم سخن که سلام است مقصدم

شادم از اینکه دُمب پیامم دراز نیست

شما با یک سلام و پیام کوتاه باعث صرفه جویی در وقت وبلاگ نویس شده اید و 

وقتی هم که می گویید از این کار دلشاد هستید، یک پاینت مثبت نزد وبلاگ نویس به 

دست می آورید. پیام باالمقابل صدد صد است.

سلام آورده ام بار نخستین است کاین جایم

تلافی کی شود با آمدن ها نامدن هایم

ــار  ــورد نظر نیامده اید، خود را خجالت زده و شرمس ــه قبلًا به وبلاگ م از اینک

ــا پیامی، منت دار  ــما را ب ــر وبلاگ نویس اثر می گذارد و ش ــی دهید. حتماً ب ــان م نش

خواهدکرد.

زنده باشی، ای که وبلاگت قیامت می کند

با سلامی از من ات اما قناعت می کنی

این چنین ابیات برای وبلاگ کسی که شهرت جهانگیر دارد خوب است. از یک 

ــر باالمعروف کرده با  ــع خطاب می کنید و از جانب دیگر، ام ــخص قان طرف او را ش

ذکر قیامت به یادش می دهید که از آن غافل نباشد. یک چنین پیامی فقط برای تقویه 

اعتماد به نفس لازم است. از کسی که در کاروبارش قناعت کم و قیامت بسیار باشد، 

امید پیام دوباره را نداشته باشید.
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تعارف
تعارف جز لاینفک وبلاگ نویسی است، مخصوصاً آن نوعی که مشهور به نوع شرقی 

است. همان گونه که پیام همچون درِ ورودی یک وبلاگ به شمار می رود، تعارف هم 

ــت. تعارف به یک روایت، تاریخی پنج هزارساله و به روایت  در ورودی یک پیام اس

دیگر تاریخی برابر با عمر تاریخ ما دارد. از قلم انداختن این سنت باستانی ما در هرکار 

و از جمله در پیام نویسی به هیچ صورت برابر با مقتضیات قرن 21 نمی باشد:

ز بس که علم و هنر بود در بلاگ شما

ببین که کلۀ من بی چراغ روشن شد

پیام های تعارفی که با شکسته نفسی همراه باشد از اثر ویژه برخوردار است:

از دوست »پ« نوشتن، از ما پیام خواندن

از دوست هیچ و از ما پیهم پیام ماندن

واضح است که تعارفِ بدون مبالغه، از شأن پیام می کاهد:

جالب انگیز است هرچیزی که خواندم از شما

این قلم تا در قیام آمد، قیامت می کند

ــمع و پروانه و چشمان  اگر می بینید که وبلاگ نویس از عکس های گل و بلبل، ش

اشک آلود و چنین چیزهای برای تزیین وبلاگ خود استفاده نکرده، بهتر است به جای 

واژۀ »قلم« از »کیبورد« استفاده شود:

دم را مسیحایی نما، کیبورد فرسایی نما

تا در مجازستان شود ده ریشتری یک زلزله

اپورتونیسم وبلاگی
ــان می دهد.  ــما  را نش ــندگی ش ــتنِ بیش از یک پیام برای هر مطلب، قدرت نویس نوش

نویسنده های پرقدرت از افتخارات مجازستان به شمار می روند. پس کوشش کنید تا در 
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ــناختن فرصت ها ماهر و در شکار آن ها قاهر باشید. بهانه های مجازی، فرصت های  ش

حقیقی است که فرصت شناسی شما می تواند آن ها را به  پیام تبدیل کند.

ــد. تعدادی  ــد تبدیل قالب وبلاگ باش ــی می توان ــک فرصت غیرقابل چشم پوش ی

ــدرت و ابتکار  ــی با تبدیل قالب، ق ــتن ندارند،گاه ــلاگ داران که حوصلۀ نوش از وب

ــازند. این یعنی یک فرصت طلایی برای تحقق اهداف  ــندگی خود را نمایان می س نویس

پیام گذارانۀ شما:

این قالب است جالب، حتی برای طالب

حتی برای طالب، این قالب است جالب

با رنگ و روغن خود، برده است چشم ما را

در پیش قاب قالب، پشم است این مطالب

چیز دگر نتانم، پس می کنم دعایت

بر هرچه طالبانی، باشی همیشه غالب

ــت پیام گذاری  ــاف صنع ــس وبلاگ نویس هم بهانۀ خوبی برای انکش ــل عک تبدی

است:

با چهرۀ ضدخنده یعنی که عبوس

با هیبت شاه، آه، آن نامۀ طوس

شیری اگر آید از جهان دیوث

عکس تو ببیند، بشود عکسِ خروس

ــباهتی  ــود هرچند روز چندبار تقاضا کرد، مخصوصاً اگر ش تبادلۀ لینک را می ش

میان کار شما و وبلاگ مورد نظر موجود نباشد. هیچ علتی نباید مانع انکشاف استعداد 

پیام نویسی شما شود:

تبادل های لینکی باعث فخر مجازی شد

به هم محرم شود وبلاگ ها لینکیده لینکیده
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ــما را تازه لینک داده باشند، پیام نوشتن حق میراثی شماست. اگر هم از این  اگر ش

ــازید که همین  ــد، تجاهل وبلاگی کرده و چنین وانمود س ــته باش امر خیر مدتی گذش

ثانیه متوجه این کار شده اید:

خدایا غرق طنزش کن کسی را

که وبلاگ مرا لینکیده باشد

ــش کنید که پیام های تان ویژگی های اپورتونیستی خود را از دست ندهد. در  کوش

ــر را نصب کنید. به گونۀ  ــلًا عوض کلمۀ »طنز« یک واژۀ دیگ ــام بالا می توانید مث پی

ــید. برای مردان مسن  ــال، عوض »طنز«، »ناز« بنویس ــن و س نمونه برای دختران کم س

ــرای حضرات صاحب عبا و قبا  ــود پول را عوض طنز اضافه کرد. ب ــت بالا می ش در بی

ــام نیفتد: »خدایا غرق  ــۀ رحمت صددرصد باید که از پی ــای چادرپوش کلم و بی بی ه

ــد«. اما برای مردان مجرد  و زنان  ــی را / که با لطفش مرا لینکیده باش رحمت کن کس

بیوه بیت بالا را باید چنین نوشت:

خدایا غرق چیزش کن کسی را

که وبلاگ مرا لینکیده باشد

ــانوی غیبت طولانی وبلاگ نویس است که خوشبختانه 99 درصد  یک بهانۀ افس

وبلاگ نویسان این بهانه را خدمت شما پیشکش می فرمایند:

غیبت دراز گشته، نگفتی، بگوی شعر

شعری اگر نمانده بگو ای عزیز، معر

تا دور دست حادثه دستت دراز کن

گیتار شعر تازۀ خود را بساز کن

عیب این پیام این است که آوردن »شعر« و »معر«، ذهن وبلاگ نویس را مغشوش 

می کند. اگر از شاعران باشد، قهر خواهد شد و اگر هم از ماعران باشد، به روی خود 

ــد آورده و با بیت دوم چارۀ خود را خواهد کرد. ولی این گونه پیام ها را فقط  نخواه

ــال جوان تر از شما باشند. اگر وبلاگ نویس  ــانی  بنویسید که لااقل بیست س برای کس
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بیشتر از پنجاه سال عمر داشته باشد عوض گیتار بهتر است تنبور نوشت.

یکی از اوج های هنر پیام گذاری، پیام »وبلاگ قشنگی داری، به من هم سری بزن« 

ــتاخی در  ــود. به نظر ما گس ــت که به هر صورت باید حرمت آن به جا آورده ش اس

حق این پیام است اگر آن را در یک وبلاگ، روزانه بیشتر از دوبار بنویسید. اگر در 

ــت تا میان دو پیام شما کم از کم  ــدید، لازم اس حالات اضطراری مجبور به این کار ش

شش ساعت )به وقت گرینویچ لندن(  فاصلۀ زمانی باشد.

شکل کمتر موزون تر این پیام چنین است:

خیلی قشنگ باشد، وبلاگ نازنینت

سر می زنی به من هم، یا من دگر نیایم؟

استعاره های فضول
ــتعداد و ضایع کردن  ــیوه های مطلوب هدر دادن اس ــتعار یکی از ش ــتفاده از نام مس اس

ــنده، خواننده و مستعارنویس است. برای جلوگیری از تلف  اوقات شریف مثلث نویس

ــدن وقت، از نام مستعار فقط باید در آن روزها از هفته کار گرفت که یک شبانه  ش

روز بیشتر از 24 ساعت می داشته باشد.

هنگام حمله و هجو و تخریب فراموش نشود که حرف »ج« را از حافظۀ تان تبعید 

کنید، زیرا ممکن است که خدا نخواسته یادآوری چیزی به نام »جرأت اخلاقی« دامن 

کیبورد شما را لکه دار ساخته و نبوغ آمادۀ شما را از حمله منصرف سازد.

ظاهر شدن با نام مستعار در وبلاگ های دیگران، برای کم کردن فشار مشکلات 

شخصی و خانوادگی، انفجارعقده های قدیمی و انتقام گیری، تأثیری برابر با تأثیرحملات 

انتحاری در آغوش مجسمۀ آزادی دارد. اگر شما خود مورد حملۀ مستعارنویسان قرار 

ــواب دادن به آنها به تناقض در حرف های خود اهمیت ندهید. مهم دفع  ــد در ج گرفتی

ــده، احترام شما را نزد  ــتعار نوشته ش ــت. جواب دادن به پیام هایی که با نام مس بلاس

خوانندگان تان افزایش سرسام آور می دهد:
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چه گفتمان کثیفی است در پیام حریف

اگرچه هیچ نرفته است ذکر نام حریف

دو سه مکان معزز به خارش افکنده  است

اشاره های بلاگ افکن حرام حریف

اشاره های حریف افکن از شماره فزون

همان عصارۀ ناب است از تمام حریف

چرا نشانی لبخند خود نمی گوید

که تا جواب نویسم به »دات کام« حریف

قسم به نام بزرگان قوم، جالب نیست

لگدپرانی بی نام و بی لگام حریف

جواب ابله سکوت است و نقطه نقطه و هیچ

به افتخار شما و به احترام حریف

ــتعارنویس منطقی تر از آن باشد که نتوان آن را نادیده گرفت،  اگر حرف های مس

ــیار مصروف  ــلًا چند روزی بس ــید که مث ــن چپ زده بنویس ــود را به کوچۀ حس خ

هستید:

خداحافظ عزیزان تا شنیدن یا که تا دیدن

ندارم این زمان من فرصت وبلاگ خاریدن

اگر می بینید که حملات مستعار هنوز هم ادامه می یابد، از دوستان تان که می دانید 

ــما داخل مانور  ــین و زبان تند دارند کمک بخواهید که به طرفداری از ش مزاج آتش

ــوند. برای تشویق و دلگرم ساختن آن ها بهتر است که معمول ترین لقب وبلاگی که  ش

همان »استاد« باشد را به آن ها بدهید. همچنان القاب وبلاگ الدوله، ملک الوبلاگین و 

فخرالبلوگ را نیز از یاد نبرید.

ــذا که از نمک  ــت. بر خلاف غ ــتان اس ــاجرات مجازی، نمک مجازس بروز مش

ــتعداد و قابلیت دارند.  ــود، وبلاگ ها در جذب نمک تا بی نهایت اس ــور می ش زیاد، ش

ــاجرات و بزن بزن های وبلاگی را به زودی ختم کنید.  ــش نکنید که مش بیهوده کوش
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اگر هجوم آورنده آدمی کم سواد، بی خبر و لاابالی معلوم می شد با او با نرمش برخورد 

ــر خواهر و مادرش به  ــخص او، از تعرض لفظی ب ــرده و با تعرض متمرکز بالای ش ک

بزرگی خود صرف نظر کنید.

آنچه نباید کرد
آنچه نباید کرد، انتقاد است.

ــود از آن خرید کرد. در  ــه بدون پرداختن پول می ش ــت ک وبلاگ  مثل دکانی اس

چنین دکانی لازم نیست که شما خرده گیر بوده و نق بزنید و کار را به انتقاد برسانید. 

پیام های انتقادی اگر موزون هم حتا باشد، صددرصد منفور و صد البته خلاف عادات 

ــت که  ــان برخورد انتقادی دارید، بهتر اس ــت. اگر خود در وبلاگ ت ــات ماس و عنعن

ــته می شود بعد از تأیید شما به نشر برسد؛ زیرا انتقاد در  ــما گذاش پیام هایی که برای ش

انتقاد، هم در مطلب و هم در پیام، ابهت شما و وبلاگ تان را بر باد می دهد. پیام هایی 

را که در آن بالای شما انتقاد شده، بی هیچ تأخیری سانسور کنید.

ــما جهانی است که هم خدا و هم پیامبر آن خود شما هستید. لااقل در  وبلاگ ش

یکجا هم که شده احساس قدرتمندی و صلاحیت داشتن را تجربه کنید.

از گذاشتن چنین پیام هایی تا ابدالآباد باید پرهیز شود:

هر آنچه گفته ای، تکرار چین و ماچین است

عجب که طوطی وبلاگ تو سخن چین است

دو هفته شد که نه حرفی، نه مطلبی داری

حساب هفته ز دست تو رفته، ظالم جان

بعد از این از تو و وبلاگت جدایی می کنم

با یکی وبلاگ دیگر آشنایی می کنم
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شاهد حذف پیام خویش بودم پیش تو

خنده بر تکنیک و طرز امریکایی می کنم

من به وبلاگ خودم پر از پیامم بی حساب

این شرافت را نگر از کی گدایی می کنم!

آمدم، دیدم، نفهمیدم تو را، گدبای، بای

کس نمی داند که هوهو می کنی یا  های های

سعدیا! وبلاگ دیدن، هیچ کار خوب نیست

می روم جایی که قند است و نبات و نقل و چای

فکر نمی کنی آیا که اشتباه کردی

تو خانۀ پدر عقل را تباه کردی

مسایل جنسی
ــوراخ دیگری بدون در نظر گرفتن  ــدن در وبلاگ یا در مجموع در هر س داخل ش

مسایل جنسی هیچ خوبیت ندارد. در پیام نویسی هر بدی که می کنید بکنید، اما اجازه 

ندارید جنسیت را مد نظر نگیرید.

ــم تان در  ــام زنانه برای مردان و پیام مردانه برای زنان، بازده پیامی ندارد. چش پی

انتظار بیهوده راه خواهد کشید. برای وبلاگ نویسان زن توصیه می شود که هیچ گاهی 

ــاً جنس متأهل آن، نکنند. در صورت  ــتن پیام خصوصی برای مردان، خاصت هوس نوش

ــود که تقاضای فرستادن عکس و  ــتباهی اکیداً توصیه می ش ــتن چنین اش به وقوع پیوس

ــتان، جدی  ــتان مجازس ــوره با دوس ــوم را بدون مش ملاقات، پس از پیام خصوصی س

ــتر از سه نفر فرستاده باشند بهتر است  نگیرند. مردانی که چنین پیام هایی را برای بیش
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عوض وبلاگ نویسی پشت سیاست بروند. در نوشتن پیام برای مردان لازم است همیشه 

»شما« را به کار ببرید. برای دختران و زنان واضح است که »تو« مناسب می باشد. این 

ــنت ها و عنعنات سرزمین خود احترام  ــکافی نشان می دهد که به قدر کافی به س موش

ــان بی دقتی و جدی  ــردان پُرمو و بی عینک، نش ــتاد« برای م ــتفادۀ کلمۀ »اس دارید. اس

ــمار می رود. یکی از انواع پیام ها که بدون در  ــی به ش نگرفتن صنایع و بدایع پیام نویس

ــتن آن، هم برای زنان و هم مردان،  ــایل جنسی می توانید مرتکب نوش ــت مس نظر داش

ــوید پیام های رمانتیک است. اصول اساسی پیام نویسی اما حکم می کند که پیام های  ش

رمانتیک فقط برای مردهای مناسب است که در غربت و مهاجرت به سر می برند و 

دل های شان نازک شده است.

ــز، دلتنگی، گلباران، امیدهای برباد رفته، اندوۀ  چیز هایی مثل اندوهگین، غم انگی

ــوز، تنهایی بی پایان، شب و چندتای دیگر از همین خانواده را  پنهان، غربت استخوان س

ــد )چه برای زنان و چه هم مردان( پیام خاصیت آهن ربا  ــر در پیام تان به کار بردی اگ

را پیدا کرده و انترنت آسا برای شما پیام جذب می کند.

ــایل ناموسی در پیام های رمانتیک عاقبت به خیری ندارد، الّا این  مطرح کردن مس

که حوصلۀ فراخ داشته  باشید.

ــتن برای خانم ها خوب نیست. از شأن آنها می کاهد و تداعی   عجله در پیام گذاش

ــنت فکری زنانه در سرزمین مردانۀ  ــهل الوصول بودن را می کند که خلاف س نوعی س

ماست.

برای دختران جوان و دانشگاهی هیچ وقت پیام کمتر موزون تر هم نگذارید. وزن 

عروضی، شما را در نظر آنها عتیقه و مفلوک و ترش کرده نشان می دهد و رغبت پیام 

گذاشتن دوباره را در آنها به صفر تقرب خواهد داد. مثلًا چنین پیامی خوب است:

آغاز همیشه مبارک است

وقتی پیامی به پیامی رسیدن خواهد

فتوای نرسیدن را

در جماعت فلترشکن ها
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هیچ خریداری نیست

وبلاگی قشنگی داری، نازنین.

یا این که

در فاصلۀ دو آه

کوتاه

پیامت می گذارم

غریب وبلاگستانم

سیب های سرخ جوابت را

تا

همیشه در انتظارم اما

از نوشتن پیام های پُست مدرنیستی برای مردان خودداری کنید، زیرا به دلیل توجه 

بیشتر آنها به  »پوست« در همان حد باقی مانده و به »مدرنیسم« نرسیده اند. پس لیاقت 

چنین پیام های را ندارند.

ــگاه دیده بگذارید، به شرطی  ــتی را فقط برای دختران دانش پیام های پست مدرنیس

ــما با دو پا در  ــان می دهد که ش ــد. چنین پیامی نش که کمی لعاب عرفان نیز داشته باش

ــتناد سازمان عفو بین المللی،  ــته ها و با دو پای دیگر در آینده ها قرار دارید. به اس گذش

ــت زدن زن های خود را  ــادت خداوند غرق بودند، فرص ــا از بس در کار عب ــای م عرف

نداشتند؛ که این خود به خود مثبت ترین پاینت آنهاست، البته نزد زنان.

ــتی، پیام استثنائاً ناموزون تر شما را باسویه، دور از  معنا گریزی های پست مدرنیس

ــازد. خلاصه پیامی از برج عاج  ناکجا های  ــکوهمند و غیرقابل فهم می س ــترس، ش دس

عارفانۀ غریبِ مه آلود:

پایم لغزیده

شاید

پایان کار
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بسیار نزدیک است

پا ی م

پا

ی

پیام

تنها پیام است که می ماند

ــتند می توانند از تولیدات ذهنی دیگران به عنوان  آنهایی که به کمبود وقت دچار هس

ــت که خالق اصلی اثر معرفی نشود. اکثریت  ــرطش این اس ــتفاده کنند. البته ش پیام اس

خواننده ها فکر خواهند کرد که پیام گذار خالق اثر است. اگر شما این کار را می کنید 

کوشش  شود که از شعر های افراد گمنام استفاده کنید. قوانین وبلاگی به شما این حق 

ــردرگم، با امضای خود  ــلم را  می دهد که بدون ذکر منبع، هر چیز را گنگ و س مس

منتشر کنید. اگرنفهمیدند، به نام شما ختم می شود. ولی اگر فهمیدند، کون لق شان! بارِ 

آینده، عقب گمنام تر ها بروید.

گستاخی های جواب طلب
ــما اگرچه در لفافۀ پیام های کمتر  ــخص شخیص ش ــارت و گستاخی در مقابل ش جس

ــایتی باید مورد پیگرد پیامی شما قرار  ــد، بنا بر قوانین وبلاگی و وبس موزون تر نیز باش

ــاری رقیبان ریموت کنترولی باعث کم  ــارات خارش برانگیز و عملیات انتح گیرد. اش

شدن و گم شدن پیام گذار می گردد.

در این صورت باید ناتوگری را سرمشق قرار داد: چشم ها را بست، دهان ها را باز 

ــن کرد، دندان ها را تیز کرد، گوش ها را  ــت، کامپیوتر ها را روش کرد، قلم ها را برداش

پنبه گذاشت و در یک چشم برهم زدن، از موی سر تا ناخن پا گرگ شد و نشان داد 

که یک نان چند فطیر است.



108 / کاکه تیغون در مسیر تاریخ

ــرار دارد به علت  ــدر »تاپ تن« پیام ها ق ــه در ص ــای رقیب افکن که همیش پیام ه

ــود که در هر حال  ــت. اما توجه ش ــب کرده اس ــتفاده، اثرات فراملیتی کس کثرت  اس

ــتن نام مستعار به  ــت. داش ــتعار اس ــتن نام مس قواعد خاص خود را دارد. اولین آن داش

ــتن چنین پیام ها  ــریع تکنالوژی غیرت، امروز از مصالح حتمی نوش ــرفت س دلیل پیش

نیست. آگاهی داشتن از انواع نقد مدرن، مانند نقد ضداخلاقی، نقد جمال شناسی دوران 

ــی قومی، نقد وابستگی های فراملیتی، نقد گذشته نگاری  کودکی، نقد میزان وطن فروش

ــی، نقد اته ایزم دینی و نقد اختلاس اداری برای این نوع حضور وبلاگی نیز از  خانوادگ

قواعد واجب این راستا به شمار می رود.

در پیام های رقیب افکن، انتقاد منطقی اصلًا منطقی نیست. استفاده از منطق، شما را 

در میان وبلاگ نویسان منزوی خواهد کرد.

به پیروی از تاکتیک های جنگ جهانی دوم، باید از حملات هوایی شروع کنید. 

ــت. گپ های هوایی را اگر چند بار تکرارکنید،  ــتدلال، امروز متاعی بی خریدار اس اس

ــما هم آن را زمینی دانسته و باور خواهید کرد. محاصره در  ــد که خود ش وقتی می رس

قدم اول خوب نیست. اول فقط شخص وبلاگ دار را لگدمال کنید. بعد که دیدید سپر 

نمی اندازد محاصره اش کرده با مرده و زنده و گذشته و آینده و دور و نزدیکش، حالی 

بر سرش بیاورید که نیما بر سر عروض نیاورده بود.

ــم وبلاگ داران و بی وبلاگ داران به این  ــان می دهد که توجه عظی احصاییه ها نش

ــیل این نوع پیام ها، تشریح دقیق مسایل  ــنۀ آش ــت. پاش نوع پیام ها، خیلی روزافزون اس

ــف  ــاند و مبالغه در کش ــر کار را به مبالغه می رس ــراط در این ام ــت. اف ــی اس ناموس

بی ناموسی های دیگران، احساس ناموس داری را در خود آدم متزلزل می کند. پس همان 

ــتن ها را زیادتر از شش  ــید، این گونه پیام گذاش بهتر که وقتی گپ به چنین جا ها کش

ماه دنبال نکنید.

قالب های مثنوی و قصیده و غزل و قطعه و رباعی وچهارپاره و پنج پاره وچندپاره 

ــان مناسب ترین ها برای چنین  و حتی پاره پاره و غیره به خاطر طول و عرض و عمق ش

پیام های کمتر موزون تر شما خواهد بود:
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ای حضور تو سخت ناجالب

جز دُمی  کم نداری از طالب

هفت پشت تو جمله کیسه برُند

بی شرف ها به جز شپش نخورند

غیر از آن، بی کتاب و بی دینی

از جهودان چین و ماچینی

نه کمی از نوابغ شرقی

نه کمی در کتاب ها غرقی

نه هم از عاقلان یونانی

هرچه باشی همیشه نادانی

گپ تو جز گپ هوایی نیست

قوم تو اصلًا آریایی نیست

مثل جنس نجس تو بدمستی

گرچه در قلب آسیا هستی

ای که در لاف مثل سیمرغی!

اینک آیینه! سخت جُل مُرغی

کار تو انتقاد و تنقید است

بادِ هر کس رود، تو را عید است

اولًا کار و بار خود سُر کن

بعد از آن بر زمانه غرغر کن
خزان 2010، هامبورگ 

عبدالواحد رفیعی:
ببخشید، شما متأهلید یا مجرد؟

کاکه تیغون:
روزهای طاق را مجرد و روزهای جفت را متأهل.
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مهرگان:
در روزهای جفت چیزهایی می نویسید که، شیطان می گوید ـ بی ادبی معاف ـ هرچه از دهان 

آدم بیرون می شود برای تان بگوید. البته روزهای طاق هم نوشته های تان چندان تفاوتی ندارد.
نوذر الیاس:

زیر این سقف مجازی کاکه تیغون است و بس
نکته هایش در حقیقت حکم قانون است و بس

طنزآفرین:
ای که وبلاگ تو کان نقل و قند
هم خلایق را بخندان، هم بخند

بر تن طنز زمان پوشانده ای
جامه های فاخر از جنس پرند
با چنین طبع گل افشان شما
باغ های جان ما کی پژمرند؟

ای که صدها بلبل گویای عشق
کرده ای در دام »گل لاگت«1 به بند

گفتم و می گویم و خواهم سرود
ای که وبلاگ تو کان نقل و قند

علی اصغر نجفی:
ما چرا دل های خود را دم به دم خون می کنیم؟

بی جهت آمار بنجل در وب افزون می کنیم
چشم، صد البته ما مشتاق و ساکت بعد از این

گوش بر پند قشنگ کاکه تیغون می کنیم
نگین شیراز:

ای همه طنز تو مطبوع و نطنزای! تو خوش
دلم از عشوۀ وبلاگ شکرخای تو خوش

هم »نثور«ت نمکین است و هم اشعار، استاد
ای همه ضربک و تقسیمک و منهای تو خوش

گر قدم رنجه کنی سوی بلاگم آیی
منتی می نهی ای دست و سر و پای تو خوش

ــود که به  ــع »طنزآفرین« به وبلاگی گفته می ش ــات جام ــگ لغ 1.  »گل لاگ« در فرهن
ــد و هزار هزار خوش آوا گل های معانی آن  مقدار فراوان گلواژه های ناب در آن روییده باش

بوییده باشد.
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هم که »تیغون« تو با معرفت و خوش قلم است
هم جدا زین همه آن »کاکه« و »کاکا«ی تو خوش

رفع زحمت کنم و رخصت رفتن طلبم
ای ردای نمک طنز به بالای تو خوش

نوذر الیاس:
کاکه تیغون گرامی را سلام
بی تعارف آمدم با این پیام

در میان جمله وبلاگان همی
مانده وبلاگ شما سنگ تمام





 

کاکه تیغون در آیینه

 

دیشب ناگهان از خود پرسیدیم که »چرا ما هنوز از سیاست دلزده نشده ایم؟«

ــی به این عظمت در ذهن آدمی مثل ما متولد شده باشد.  ــد که پرسش باور ما نمی ش

ــاخت. گر چه از بحث و  ــد که پرسش را معدوم س ــته  بود و نمی ش کار از کار گذش

ــش به هر صورت بحث طلب  فحص چندان خوش ما نمی آید، فکر کردیم که این پرس

است و حالا که به میان آمده، یله کردنی ما نخواهد بود. راه چاره را چنان دیدیم که 

حریفی باید بجوییم برابر و رقیبی سخت سر. ولی چون نیک نگاه کردیم: »شش جهت 

بی کسی و ما تنها!«

ــتادیم و بدن خود را با دقتِ  ــپزخانه گرفته و مقابل آیینۀ قدنما ایس کارد را از آش

یک آناتومیست به دو نیمۀ کاملًا مساوی تقسیم کردیم. همین که کار تقسیم به پایان 

رسید، دیدیم که کاکه تیغون دیگری به عظمت خود ما مقابل ما ایستاده و با نگاه های 

ــل از این که برایش  ــره می پاید. لاحول گفتیم. قب ــش به طرف ما خیره خی ــر از پرس پ

»بفرمایید« بگوییم، یکی از چوکی ها را اشغال کرد و با لحن کاکه تیغونی گفت: »چرا 

هنوز ما از سیاست دل زده نشده ایم؟«

ــی کردن ممکن  ــت هم زندگ ــویم؟ مگر بدون سیاس ــم: »چرا باید دل زده ش گفتی
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است؟« 

ـ نمی دانیم چه را سیاست می نامی. ولی ما با تصوری که از آن داریم، بدون سیاست 

کاملًا ممکن است.

راستش، ما دربارۀ اینکه زندگی چیست، آن قدرها سختگیر نبوده ایم، ولی ضرورت 

سیاست برای ما اظهر من الشمس است. 

گفتیم: »جامعۀ بدون سیاست به گاو بی دُم می ماند. هیچ گاه گاو بی دُم دیده ای؟«

ــکل از گاوها باشد، برداشتهای شان نیز طور دیگری  ـ  در صورتی که جامعه متش

خواهد بود.

ـ یعنی می خواهی بگویی که میان خاصیت گاوی و سیاست رابطه است؟

ــدیم. کاکه تیغون، البته که کاکه تیغون دوم، عام و  چیزی نگفت. کمی چرتی ش

خاص را از هم جدا نکرد. از همین خاطر پرسیدیم:

ـ منظورت سیاست به معنای عام است و یا فقط سیاست ما را در نظر داری؟

ـ سیاست، گاو و خر را به یک چوب می راند. ولی نظرات آن ها در مورد سیاست 

ــت حیوانات و چه حیوانات سیاسی، لعنت بر هر  ــت. به هر حال، چه سیاس یکی نیس

دو.

ـ در جهانِ سیاست، یکی سیاستِ جهان است و یکی...

ـ نمی دانیم خداوند با وجود خلق گاو و خر، چرا این قدر سیاستمدار برای ما خلق 

کرده؟

ــی از دهِ می گویی و یکی هم از  ــود. گفتیم: »یک ــده ب مثلی که چرندگویی دلش ش

درختها!«

ــت که آن هایی که طنز را جدی نمی گیرند، طنز آن ها را  ــت اس ـ این طنز سرنوش

جدی می گیرد.

بی حوصله شدیم. از گریبان کاکه تیغون، البته که کاکه تیغون دوم، گرفته و راساً 

بردیمش به تشناب و داخل کمود انداخته و آب را کَش کردیم.

آرامشی که سر به بی خیالی می زد به سراغ ما آمد و تار و پود افکار ما در هارمونی 
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ــیدیم که  ــد که باز از خود پرس ــپری ش کیف آوری قرار گرفت. نمی دانیم چه مدتی س

»چرا هنوز ما از سیاست دل زده نشده ایم؟«

ــی نیازمند بودیم که  ــن می شد و ما برای تبادل افکار به کس ــئله باید روش این مس

ــید. کارد را از آشپزخانه  ــنیدن نمی هراس ــت و از گفتن و ش حوصلۀ مردافکن می داش

ــاوی  ــت به دو نیمۀ مس آوردیم و مقابل آیینۀ قدنما بدن خود را با دقت یک آناتومیس

تقسیم کردیم. همین که کار به انجام رسید رو به روی ما کاکه تیغونی به اندارۀ خود 

ــش از نگاه هایش می بارید و بی آنکه مجالی بدهد فوراً پرسید:  ــد که پرس ما نمایان ش

»چرا هنوز ما از سیاست دل زده نشده ایم؟«

ــی کردن ممکن  ــت هم زندگ ــویم؟ مگر بدون سیاس ــرا باید دل زده ش ــم: »چ گفت

است؟« 

ـ حتماً ممکن است. چون تجربه نکرده ایم، ناممکن معلوم می شود.

ما با ناممکن جلوه دادن یک مسئله اصلًا موافق نیستیم، ولی به روی خود نیاورده 

و گفتیم:

ـ از قدیم الایام رسم زندگی چنین بوده که دست سیاست هیچ گاه از گریبان جامعه 

کوتاه نباشد. 

ـ امروز وقت آن رسیده  است که این دست دراز در آستین بخشکد.

ــرعت حرف می زند. آن هایی که به تندی فکر می کنند به  ــیار به س دیدیم که بس

ــی بگویی که به کدام  ــد. بعد از قدری تأمل گفتیم: »می توان ــتگی صحبت می کنن آهس

دلایل باید از سیاست دل زده می شدیم؟«

ــت می کنند از گروه  ــا. آن هایی که سیاس ــد: آدمها و آدم تره ــردم دو گروه ان ـ م

آدمهای نه چندان آدم می باشند. پس کارهای شان نیز چندان به کارهای آدمها شباهت 

ندارد.

ـ می خواهی بگویی که آدم ترها اهل سیاست نیستند؟

ـ بازار سیاست مثل دکان قصابی است. می دانی که قصاب آشنا می پالد. هم گوشت 

گوسفند و هم گوشت گاو و هم بز و گاومیش می فروشد و نیز هر گوشت دیگری که 
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امکان فروشش بود، پیشکش گوشت شناسان و گوشت نشناسان می کند.

چنان که عادت ماست کمی فکر کردیم. کاکه تیغون، البته که کاکه تیغون سوم، 

عام و خاص را از هم جدا نکرد. از همین خاطر پرسیدیم:

ـ منظورت سیاست به معنای عام است و یا فقط سیاست ما را در نظر داری؟

ــت خود ما؟ کارش آنچنان است که گاه گمان می کنیم که ممکن اهل آن  ـ سیاس

ــند. در کجا دیده ای که مثلًا ملا بیاید و  حتی از گروه آدم های نه چندان آدم نیز نباش

سیاست کند؟

ـ ولی ما اصلًا ملای اهل سیاست نداریم.

ـ اهل سیاست که ملایی کند چطور؟

ـ اما...

ـ برخی از حکمتهای خداوند را به راستی کسی نمی فهمد. مثلًا اینکه آیا آدم قحط 

بود که خداوند ملاها را به دفاع از خود گماشته است؟

ــمان را به هم  ــمان و ریس ــده بود. گفتیم: »آس ــت که از موضوع دور ش واضح اس

می بافی؟«

ـ آن هایی که طنز را جدی نمی گیرند، یا نظامی می شوند یا روحانی.

ــوم،  ــر رفت. از گریبان کاکه تیغون، البته که کاکه تیغون س حوصلۀ ما یکباره س

گرفتیم و راساً بردیمش به تشناب و داخل کمود انداخته و آب را کَش کردیم.

ــراپای ما را فراگرفت و متوجه هارمونی ای شدیم که میان  ــکرآوری س آرامش سُ

ــکار و خیالات ما به وجود آمد. این حالت دیر نپایید که باز ناگهان از خود  ــواج اف ام

پرسیدیم که: »چرا ما هنوز از سیاست دل زده نشده ایم؟«

ــن و قابل قبول. آرزوی گپ زدن با  ــخی در کار بود دقیق، روش ــش را پاس این پرس

کسی را داشتیم که در میدان مباحثه به آسانی سپر نیندازد و کج بحث نباشد.

ــود را با دقت یک  ــۀ قدنما بدن خ ــل آیین ــم و مقاب ــپزخانه آوردی کارد را از آش

آناتومیست به دو نیمۀ مساوی تقسیم کردیم. هنوز کارد را در دست داشتیم که مقابل 

ــد و خیره خیره با نگاه های  ــک کاکه تیغون دیگری به اندازۀ خود ما نمودار ش ــا ی م
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ــوی ما باشد،  ــت. بعد بدون اینکه منتظر حرفی از س ــوی ما نگریس ــش آلود به س پرس

پرسید: »چرا هنوز ما از سیاست دل زده نشده ایم؟«

ــی کردن ممکن  ــت هم زندگ ــویم؟ مگر بدون سیاس ــرا باید دلزده ش ــم: »چ گفتی

است؟«

ـ چرا نیست؟ اصلًا با سیاست است که زندگی کردن ناممکن می شود.

ما از نظرهای رادیکال چندان دل خوش نداریم. با حوصله مندی گفتیم: هیچ شک 

ــنه به آب است. ما حقیقت  ــت در جامعه مثل ضرورت تش نداریم که ضرورت سیاس

بزرگی را در یک جملۀ کوچک برایت بیان کردیم.

ـ باید خیلی بزرگ باشی تا فکر کنی که شک کردن منحصر به دکارت نیست.

ـ شاید ما بزرگ نباشیم، ولی آنچه را میگوییم بزرگان گفته اند.

ـ از علامات بزرگی یکی این است که بزرگان دنبال سیاست نمی روند.

صحبت ها چندان واضح و روشن نبود. کاکه تیغون، البته که کاکه تیغون چهارم، 

خاص و عام را از هم جدا نکرد. از همین خاطر پرسیدیم: »منظورت سیاست به معنای 

عام است و یا فقط سیاست ما را در نظر داری؟«

ـ گاهی بزرگان ما فکر می کنند که به راستی بزرگ هستند.

ــاید بالاخانه را به  ــت و فکر کردیم ش ــل منطقی وجود نداش در گپ هایش تسلس

کرایه داده باشد. از همین سبب گفتیم: »دهِ کجا و درختها کجا؟«

ــوند، سر و کله شان از کناراب سیاست  ــپزخانۀ طنز تغذیه نش ـ آن هایی که از آش

بدر خواهد شد.

عصبانی شدیم. از گریبان کاکه تیغون، البته که کاکه تیغون چهارم، گرفتیم و راساً 

بردیمش به تشناب و داخل کمود انداخته و آب را کَش کردیم.

ــک بعد از ظهر  ــا را فراگرفت و افکار ما مثل ی ــش تمام بدن م ــی لذتبخ آرامش

تابستانی، پخته و راضی به نظر ما آمد. معلوم نبود که عقربه های ساعت چند بار دایرۀ 

ــیدیم که: »چرا ما هنوز از سیاست  ــاعت را پیموده بود که باز ناگهان از خود پرس س

دل زده نشده ایم؟«
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ــم خیزد، هم  ــئوال از عل ــد، که گفته اند: هم س ــخ عظیم بای ــش عظیم را پاس پرس

جواب.

ــت وجوی کسی شدیم که در کارزار بحث، آزمون دیده و صاحب حوصله  در جس

ــود را با دقت یک  ــم و مقابل آیینۀ قدنما بدن خ ــپزخانه آوردی ــد. کارد را از آش باش

ــتن کارد را نیافته  ــاوی تقسیم کردیم. هنوز فرصت گذاش ــت به دو نیمۀ مس آناتومیس

ــد. با نگاه های  ــبز ش  بودیم که رو به روی ما کاکه تیغون دیگری به اندازۀ خود ما س

ــوی ما  ــهمگینی، به س ــش س ــوی ما می دید. مژه هایش چون خارهای پرس منتظر به س

ــت دلزده  ــید: »چرا هنوز ما از سیاس ــد، پرس رژه رفتند و بی آنکه ما را مجالی داده باش

نشده ایم؟!«

 هامبورگ، اکتوبر  2004



چُرت  نوشت های یک مادرِ مُراد

»انتخابات خوب است، به شرطی که این کاندید ها در آن نباشند«

ــته، می رود که مرا نیز  ــت. از بس به تکرار گفته، آهسته آهس ــیرآغا اس حرف ش

هم عقیدۀ خود بسازد.

ــت، ولی دلت  ــتند. نمی دانی که درونش چیس ــۀ غیب هس ــای ما مثل خزان مرده

ــت که بالاخره یک چیزی هست که وقتی هیچ چیز نباشد، به امید بودنش  خوش اس

خوشحال باشی.

ــه فقط از نامزدهای زن  ــیرآغا به کی رأی خواهد داد. در خانه  ک ــم که ش نمی دان

ــد و بس: »حیف این زن های مقبول که آن ها را نامزد کرده اند. این ها زودتر به  می گوی

که برسند؟«

وقتی من از عصبانیت کفگیر را در دیگ می زنم می گوید: »آزادی، برابری، برادری! 

شعار انترنشنل انقلاب. بد کرده اند. غلط است. چرا خواهری نگفته اند؟«

ــی فلک از  پس از آنکه برظرافت گویی خود می خندد باید که چیزی کم نه کرس

شور خنده اش بلرزد.

ــا را نمی فهمم.  ــی مرده ــی و تمایلات جنس گاهی من تفاوت میان تمایلات سیاس
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مردها دل خود را به نامزدان زن می دهند و رأی خود را به نامزدان مرد. آن ها درون 

ــت یک  ــرون خانه می خواهند و بیرون زن را برای درون خانه. از پش ــرای بی زن را ب

ــت که حیف  ــب میان زن و چهاردیواری خانه آن قدر کامل اس عینک مردآلود، تناس

می شود اگر چیزی بر این دیکوراسیون افزوده و یا از آن کم شود.

شیرآغا می گوید: »زن مثل دیوار است که شب ها یا خودت یا هم ...ات به آن تکیه 

ــه تای آن بهتر از دوتا. از این هم بیشتر که نور  می کنید. دوتای آن بهتر از یک تا و س

علی نور. خانۀ کم دیوار برابر است با خانۀ بی دیوار.«

ــتی اگر آزادی نامزدی بیاید، تمام مردهای ما خود را نامزد ریاست جمهوری  راس

خواهند کرد. این سال های آخر ولی اعتماد به نفس مردم را از بین برده است. شما ببینید 

که از سی میلیون نفر، فقط و فقط چهل و یک نفر خود را کاندید کرده اند.

ــت، نه انتخاب کردن.  ــدن آفریده شده اس ــیرآغا می گوید: »زن برای انتخاب ش ش

ــن ندیده انتخاب کردم، تو مرا دیده هم انتخاب  ــن قدرت های خداوندی را. تو را م ببی

نمی کنی.«

ــه چیزی برای کردن داشته باشند. اما  مردهای ما انتخاب می کنند، زیرا باید همیش

زن ها انتخاب می کنند چون چیزی دیگری برای انتخاب کردن ندارند.

ــیرآغا تبصره می کند: »زن که  ــن اگر بخواهم حرفی در مورد انتخابات بزنم، ش م

شروع به فلسفه گویی کرد، بوی سوختگی دیگ بلند می شود.«

اگر مردهای ما چشم به جیب مردهای خارجی نمی داشتند، فکر نکنم که امروز 

ما زن ها جرأت همکاری کردن در انتخابات را می داشتیم. شب های جمعه که شیرآغا 

ــد مرا ناز بدهد، با آواز رمانتیک زمزمه می کند: »خارجی ها اگر نمی بودند،  می خواه

ــد. اگر شما زن ها غم نظافت حوزۀ  ــال تحصیل و فاکولته خواندنت هیچ می ش چهار س

انتخاباتی را نخورید کس دیگری قادر به پاک کاری کثافات انتخابات نخواهد شد.«

ــد، همین  ــاس نوعی غرور برایم پیدا ش ــواد بودن خود احس یگانه باری که از باس

دفعه بود. پول پیداکردن باسوادانه کیف دیگری دارد. نمی خواهم که تقلب شناسان ملل 

ــد، نمی توان انتظار  ــواد باش متحد جار بزنند: »از انتخاباتی که حتی جاروکش آن بی س
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دیگری جز تقلب داشت.«

ــرده، می گوید که بعد از  ــی نک ــاله ام که هنوز عروس ــر کوچک دوازده س خواه

ــی که به  ــود: »اولین کس ــانی ها، آرزو دارد یک داکتر رییس جمهور ش این همه پریش

معاینه خانه اش خواهد رفت خودم هستم.«

نازنین نمی داند که یک بار یک داکتر هم اینجا ریاست کرده است. خواهر خود 

او از دست همان داکتر پیاده پیاده تا مشهد مقدس گریخته و از ترس »کریم غول« در 

مدت دو ماه، بدون جراحی پلاستیک، لهجه اش را تغییر داده بود.

ــر عبدالله عبدالله یک روز  ــدِ اکثر کاندیدها را می گوید. در مورد داکت ــیرآغا ب ش

ــت که  ــتند که یک نام دارند یا که یک آدم اس گفت: »نمی فهمم که این دو آدم هس

نامش انعکاس کرده.«

ــه آرام نمی ماند: »او هم مسلمان است هم مجاهد و  خواهرکم برعکس من همیش

هم داکتر. در نام خود هم دوبار بندگی خود را به خداوند نشان می دهد.«

شیرآغا: »مگر سلطان محمود غزنوی دکتورا داشت؟«

ــکوت هیچ وقت رفیق او نیست: »حامد کرزی سه صفت دارد که او را مستقیم  س

ــت می برد. اول اینکه انگلیسی را عالی گپ می زند. دوم اینکه از قسم خوردن  به بهش

ــوم که بیست درصد دموکرات است و سی  ناحق برای بعد از انتخابات، توبه کرده. س

درصد مجاهد. پنجاه درصد باقیمانده اش یا باد است یا دُنبه.«

ــت  خواهرم دیگر جرأت نمی کرد به او چیزی بگوید، من به خود می گفتم، بهش

ــت که آیا دیگران را می تواند از این دوزخ نجات بدهد یا  حلالش باد! مهم اما این اس

نه؟

ــزد که این قدر حرف می زنیم؛  ــود بعضاً فکر می کنم، ما دربارۀ نام یک نام با خ

ــت، به خدا معلوم  اگر فرض محال یکی از این نامزد ها برنامه ای برای مملکت می داش

چه گپ هایی که نمی زدیم.

ــاید به  ــال من هم نمی دانم به که رأی بدهم. یک بار حتی فکر کردم که ش ــا ح ت

ــت که ما مردم نه قدرت انتخاب او را داریم و نه  ــت. او نامزدی اس رمضان بشردوس
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ــتی خود را می خورد.  ــرأت رد کردن او را. یک نامزد جاودانی که چوب بشردوس ج

ــیاری ها این گپ را نادیده می گیرند که نامزدی که خودش رانندگی خود را بکند،  بس

فردا روز خودش پنچری خود را هم خواهد گرفت.

ــوار دهن خود را  ــام نس در این روزها طرفداران داکتر عبدالله عبدالله از صبح تا ش

برروی زمین تف می کنند، زیرا رنگ سبز آن را می خواهند به رخ همه بکشند.

ــارو می کردیم. هیأتی از  ــر از روزهای عادی، ج ــروز باید محل کار را پاک ت دی

ــرزی کل مَکل کردند که ما انتخابات  ــبزهای آلمان آمدنی بود. طرفداران ک حزب س

ــبز را اصلًا نبینیم. شما رفته اید از ایران  ــتان به تعویق انداختیم که رنگ س را به تابس

برای ما نفر آورده اید؟

ــابق نیست. بوی خطر  ــبز همان سبز س ــیر آغا می گفت: »امروز دیگر رنگ س ش

می دهد. این ها پیروان گاندی هستند یا از نلسون ماندلا. یکی گبر و یکی نصارا. این ها 

با چهار تا تظاهرات مسالمت آمیز، نام یک ملت سلحشور را بد می کنند و بینی ما را 

پیش تمام دنیا خواهند برید.«

خدا پشت و پناه مردهای ما باشد. به خدا معلوم که این ها چه فکر می کنند، ولی 

ــاید فقط یک تصادف باشد، اما  ــه برعکس آنچه که ما می گوییم، می گویند. ش همیش

ــد این عکس اندیشی ها؟ هر چه  که می داند که تأثیر هورمون های غیرت اضافگی نباش

است خدا پدر خارجی ها را بیامرزد. با اینکه تمام وقت مصروف دفاع از حقوق بشر 

هستند، باز هم ولی وقت پیدا کرده و از حق ما هم دفاع می کنند.

7 آگست 2009، هامبورگ 



چگونه مسئله افغانساان حل می  شود 

ــت.  ــاخ و دم دارد و ضرورت به پرداز دادن آن نیس ــایل به صورت ذاتی ش بعضی مس

ــط بعضی جوانب شاخ و دم داده   ــت که به علت بعضی گپ ها، توس ولی بعضی هم اس

ــت نما کردن جوانب که بگذریم، از این چنین مسایل یکی هم حل  ــود. از انگش می ش

مسئلۀ افغانستان است.

به نظر ما حل مسئلۀ افغانستان را به ناحق، ناشد جلوه می دهند و برای آن شاخ و 

دم درست می کنند. حل این مسئله در یک چیز است و آن چیز هم »تبدیل« است.

قبل از اینکه ناوقت شود ما با یک استدلال مردافکن، گپ را واضح می سازیم: در 

افغانستان باید یک چیز اساسی تبدیل شود. از آخر شروع می کنیم و نشان می دهیم که 

تبدیل چیز های دیگر راهی به دهی نمی برد؛ به جز از تبدیل یک چیز.

تبدیل رییس جمهور
ــت، زیرا در این کشور هر کس  ــتان نیس ــئلۀ افغانس تبدیل رییس جمهور کلید حل مس

برای خود رییس جمهور است. جدا از این کی را می شود به عوض رییس فعلی انتخاب 

کرد؟
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ــوری که قانون مراعات نمی شود، چه لازم که بیشتر از پیش  یونس قانونی؟ در کش

بی قانونی را دامن زد.

ــده یا نه. بدون راکت  ــت که راکتی نزدش باقی مان ــن حکمتیار؟ معلوم نیس گلبدی

کارهایش راکد خواهد  ماند.

رمضان بشردوست؟ انتخاب او به علت مخالفت با دیوانه کراسی ممکن نیست.

برهان الدین ربانی؟ مرده پرستی خوب نیست.

ــرت افغانیم« بی معنا  ــدن تاریخی »گر ندانی غی ــا انتخاب او خوان ــی جویا؟ ب ملال

خواهد شد.

لطیف پدرام؟ انتخاب یک شاعر، شعر افغانستان را تجزیه خواهد کرد.

ــورج بوش؟ قبول نخواهد کرد. معاش رییس فعلی را که بوش بدهد معاش بوش  ج

را کی بدهد؟ فکر نمی کنیم اتحادیۀ اروپا پرداخت معاش او را متقبل شود.

ملا محمدعمر؟ آدرسش برای ما هم معلوم نیست ورنه آقای کرزی را حتماً برای 

او فکس می کردیم.

تبدیل کابینه
در افغانستان کمتر کسی را سراغ داریم که تا حال کم از کم یک بار وزیر نشده باشد. 

ــه باره ای یک  ــدن دوباره و س ــل کابینه این خطر را ایجاد می کند که با مقرر ش تبدی

وزیر، به تعداد پاهای او افزوده شده و منبعد به شش پا روان گردد.

تبدیل پارلمان
این هم راه چاره نیست. زیرا در اثر چهره به چهره شدن های بی پایان، میکانیزم تبدیل 

در پارلمانی های ما تبدیل شده و نفسِ تبدیل، معنای خود را از دست داده است. همچنان 

ــما باید با پارلمانی ها  ــت. برای تبدیل پارلمان، ش ــکلات عملی در این راه زیاد اس مش

ــت، زیرا زبان  ــح نمایید. این امر ناممکن اس ــل این کار را توضی ــت کنید و دلای صحب

پارلمانی های ما را فقط چار گروه می دانند:
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جن گیرها

تعویذنویس ها

بی زبان ها

دیوانه ها

ــورهای ترک دنیا کرده،  ــو از جنرال های به حج رفته، پروفیس ــی که ممل پارلمان

ــر دار گریختگی، دیموکراتیک های  ــای عصبی، نظامیان صلح خواه، عارفان زی داکتر ه

ــته، انقلابیون صوفی مشرب و ضعیفه های بی صلاحیت باشد، برای  تاریخ مصرف گذش

مفاهمه، جن گیر ها و تعویذ نویس هایی می خواهد که لا اقل در یکی از رشته های غیبی 

ماستری داشته باشند. در شرایط فعلی این گپ ممکن نیست، زیرا اسناد تحصیلی تقلبی 

حتا در پارلمان ما نیز خریدار ندارد.

ــنوا  ــا می گویند که پارلمانی ها گوش ش ــا و دیوانه ها. بی زبان ه ــد بی زبان ه می مان

ندارند؛ و دیوانه ها می گویند که با دیوانه تر ها گپ نمی زنند.

تبدیل اردوی ملی
ــالاری مردانه است و عجیب  ــخند گرفتن جهان س ضعف اردوی ملی به معنای به ریش

اینکه با وجود این، زن ها حتا گریۀ مخالفت با مردسالاری را سر نداده اند. ولی هر چه 

نباشد، کشور بی اردو چون مرد بی بیضه است. تبدیل اردو، کاپی رایت جنگ سالاری را 

از دست یک عده گرفته به دست عده ای دیگر می دهد.

تبدیل همسایه ها
چارۀ کار ما نیست. صادرات و واردات ما را درهم و برهم می کند.

ــر و آبروی برباد رفته، و واردات ما طالب  ــور ها، مهاج صادرات ما به برخی کش

لیبرال و شوق انتحار است.

به برخی دیگر، صادرات ما را »افاغنه« و »پوهنتون« و واردات ما را »افغانستانی ها« 

و »دانشگاه« تشکیل می دهد.
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ــی  ــی طویل المدت و پابوس ــه قلم دیگر صادرات ما به بعضی جایها، دست بوس البت

استقلال طلبانه، و واردات ما استالینزم مشروطه و داس و چکش برای خیاطی است.

تبدیل خط دیورند
اگر این خط به آن سو برود، پرابلم های این سو به آن سو می رود. منصفانه نیست، زیرا 

برف خود به بام دیگران انداختن است.

ــو می آید. عاقلانه  ــو به این س ــو بیاید، پرابلم های آن س اما اگر آن خط به این س

نیست، زیرا به جان جور شاخک چسپاندن است.

تا اینجا از چیزهایی گفتیم که تبدیل شان هیچ دردی را دوا نمی کند. حال وقت آن 

رسیده که بگوییم چه را باید تبدیل کرد که مسئلۀ افغانستان حل شود.

صاف و ساده، مردم را باید تبدیل کرد باز اگر مسئلۀ افغانستان حل نشد، آن وقت 

بیایید و از گریبان ما بگیرید.

27 نوامبر 2007، هامبورگ 



 
سبکباران ساحل ها

یک روز بدون مقدمه حافظ به خواب ما آمد.

گفتیم: »حافظ جان، چرا بدون مقدمه؟«

ـ کتاب نیستم که برایم مقدمه لازم باشد. این گپ که برای هر چیز یک مقدمه 

لازم است، دیگر کهنه شده.

گفتیم: »خواب را که شب می بینند؛ اما تو که در روز سرزدی.«

ـ می دانی که شب ها مصروف می باشم. از بس شب ها به فکر روزها هستم، حساب 

شب و روز هم از دستم رفته.

گفتیم: خدا نکند. گپ های خوب آن قدر بی حساب است که حتی حساب از دست 

تو هم رفته؟

ـ فکرم پریشان است

گفتیم: »رندی این کارها را دارد.«

ـ فکر می کنی بدون دلیل گفته بودم که حال ما را سبکباران ساحل ها نمی دانند؟

ــبکباران نیاور. تمام  ــاحل عافیت کجا و ما کجا؟ لطفاً ما را در جمع س گفتیم: س

مشکلات خودِ ما بر دوش ما بار است

ــرد، مرغابی را تا بند  ــوی. دنیا را آب بگی ــو را اگر غرق هم کنند، غرق نمی ش ـ ت

پایش است.
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گفتیم: »خدا غرقش کند. کی ما را غرق می کند؟«

ـ وزارت ارشاد

گفتیم: از حافظ دیگر این را توقع نداشتیم. ما افغانی ها که وزارت ارشاد نداریم.

ـ ها! ببخش. هدفم وزارت اطلاعات و فرهنگ بود. می خواهند خانه ها را بی کتاب 

کنند. وزارت ارشاد که فقط یک سانسور خشک می کند، آن هم بعد از انتخابات.

ــند، فرهنگ را غرق می کنند. به ما چه کار دارند؟ از  گفتیم: اگر غرق کردنی باش

حق نگذریم، این ها اگر خانه ها را بی کتاب می کنند، در مقابل، رودخانه ها را با کتاب 

می کنند. تو نیکویی کن و در دجله انداز.

ــا چیزی نمی دانم. حتی نام گوتنبرگ را  ــاید نمی دانی که من از چاپ و این گپ ه ـ ش

ــنیده ام. ولی چون آب بازی یاد ندارم، از روزی می ترسم که مرا هم به آب بیندازند.  نیز نش

آن وقت به سعدی و مولانا و بیدل چه بگویم؟ به کدام دیده طرف شان ببینم؟

ــه فرهنگ جدید  ــته ک ــتان خواس ــم: این قدر بدبینی چرا؟ حکومت افغانس گفتی

ــترد  ــد. کتاب هایی را که باید به ایران مس ــا معرفی کن ــری را به دنی ــپورت بح ترانس

ــت و هم آب هیرمند مربوط هر دو کشور.  ــتاده. هم ارزان اس ــد از راه آب فرس می ش

ــردا نگویند در  ــت که ف ــن اس ــم همزبانی و هم هم دریایی. آدرس کتاب ها نیز روش ه

جست وجویش دم به دم دریا به دریا می روم.

ـ امروز کتاب ها را به آب انداختند. فردا صاحب کتاب ها را خواهند انداخت.

گفتیم: واه واه! سال ها از جنگ بیهودۀ هفتاد و دو ملت می گفتی، آخر معلوم شد 

با اینکه فوت هم شده ای، بر ضدّ وحدت ملی ما گپ می زنی.

ـ شما ها اول مردم را غرق می کنید، بعد دنبال وحدت ملی می روید.

ــان به خواب ما  ــتی آن قدر مهم بود که از خاطرش گفتیم: مگر این گپ ها به راس

تشریف آوردی؟

ـ طور دیگر نمی شد. شما چیزهایی را که در بیداری می بینید، باور نمی کنید.

29 می  2009، هامبورگ 
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پرسش: لطفاً خود را معرفی کنید. البته برای آنهایی که غفلت کرده 

و هنوز شما را نمی شناسند.

ــهور مرا  ــناختید؟ فکر می کردم فقط آدم های مش ــما هم مرا نش ــخ: عجب! ش پاس

ــتم؛ علاقمندان سینه چاک و  ــال نو یک کنسرتک داش ــند. یک وقت در س نمی شناس

شاگردان وفادار من با محبت زیاد شعری برایم ساخته بودند:

این نغمه سرا کیست؟ بگو تا نسراید

باید که از این مملکت او زود برآید

گر باز بخواهد که به نوروز بخواند

گویید به نوروز که امسال نیاید

چه عرض کنم؟ حقیر »استاد مستانه« نام دارم.
پرسش: چگونه به موسیقی روی آوردید؛ آیا کدام دلیل عقلی برای 

این کار شما موجود است؟

ــیاری از پدرهای ما و شما کمی دستِ  ــخ: قصۀ آن دراز است. پدر من مثل بس پاس

1.  . این مصاحبه را برای اجرای تلویزیونی نوشته بودیم.
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ــتان ها چون روزها دراز می شدند،  ــتان ها روز یک بار و در تابس ــت. در زمس لت داش

روزی دوبار مادرم را لت می کرد. آن وقت ها هنوزحقوق زن و مرد مساوی نشده بود. 

ــانزده اولاد بودیم. از  ــت. ما نام خدا ش از همین خاطر مادرم هیچ چیز گفته نمی توانس

ــده بودم، آواز جَر و بَنجَر داشتم. یک روز  ــک ش بین اولادها چون من چندبار خُراسَ

مادرم مرا در یک زیارت برد و دعا کرد که خواننده شوم. در جواب مادر کلانم که 

ــیده بود چرا در حق اولاد خود دعای بد می کند گفته بود: »بگذار که با این آواز  پرس

جَر و بَنجَر خود خواننده شود تا لااقل ـ من که نتوانستم ـ مردم بتوانند پدر او را دشنام 

بدهند و انتقام مرا از او بگیرند.«
پرسش: مشوق شما در راه موسیقی کی بود؟ یعنی کی باعث شد که 

به موسیقی آغشته شوید؟

ــوم بگیر. آدم   ــاده پَتان، اقلًا یک دیپل ــر روز می گفت: »برو او س ــخ: پدرم ه پاس

بی دیپلوم موتر بی پمپر واری است.«

لاکن مادرم همیشه زیر لب با خود غُم غُم کرده می گفت:

یا خواجه سر فراز!

                طالع بجنگانه بنداز!

                اقلًا یک پچُل پتَینِ مَره خواننده بساز!

همین دعای مادرم کار خود را کرد و من مبتلا به موسیقی شدم.
پرسش: لطفاً در مورد سبک و شیوۀ کار خود صحبت بفرمایید.

ــت. من از هیچ خوانندۀ  ــت که سبک کار من چیس ــخ: به تمام دنیا معلوم اس پاس

ــگان وقت پیراهن  ــتم. ی ــق ابتکار و نوآوری هس ــه عاش داخلی پیروی نمی کنم. همیش

احمدظاهر را گرفته در جان ناشناس می کنم و یگان وقت کلاه ظاهر هویدا را بر سر 

ظاهر چاریکاری می گذارم ـ اگر قدم برسد ـ یگان وقت هم دستمال بینی فرهاد دریا 

ــازم که به ده  ــتاد، خواندنی می س را از جیب وحید صابری می زنم و به دعای پیر و اس

سال تمام شما بس باشد.

ــوز و نغمۀ آن ها را در  ــز خوش ندارم. فقط کامپ ــای فلمی هندی را نی خواندن ه
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خواندن های خود استفاده می کنم و بس.
پرسش: در مورد هنرمندان اروپایی چه نظر دارید؟

ــما مثلًا  ــت. ش ــی بین خوانندۀ افغان و خوانندۀ اروپایی اس ــخ: یک فرق اساس پاس

درخواندن های ویدیویی مقایسه کنید. خوانندۀ افغان، نام خدایش، سنگ واری سنگین 

ــمه ها رقابت می کند. تا بالایش کارد نکشی، از جایش تکان نمی خورد.  است. با مجس

ــد، قرار و آرام  ــان کیک درآمده باش خواننده های اروپایی مثل آن که در پاچه هایش

ــر  ــند. نمی فهمم که چطور س ــد. گِرد می گردند. فقط که چیزی را گُم کرده باش ندارن

ــاخته نشده اند. چه  ــوند. به نظر من اصلًا اروپایی ها برای تلویزیون س ــک نمی ش گنسَ

بگویم؟ خیر باشد، پولدار هستند، سال که گرم آمد زاغ بودنه می گیرد.
پرسش: در موسیقی از کی ها متأثر هستید؟

ــم به روزی که از هیچ کس. اصلًا چرا از کس متأثر باشم؟ خوش ندارم  ــخ: قس پاس

که با کس نول به نول شوم. برعکس تمام آوازه ها، از همه خوش هستم.
پرسش: نظر شما در مورد کنسرت های افغانی چیست؟

ــرت  ــرت افغانی می گویید باید فوراً نوع آن را معیین کنید. کنس ــخ: وقتی کنس پاس

ــرت تعارفی،  ــرت فکاهی، کنس ــرت نظامی، کنس افغانی انواع مختلف دارد؛ مثلًا کنس

ــرت نام کَشی، کنسرت پوپنک زده و ندرتاً  ــرت تجارتی، کنسرت مجبوری، کنس کنس

ــرت ها از آن وقت هایی است که هنوز  ــیم بندی کنس ــرت موسیقی. البته این تقس کنس

ــده  بود. امروز به این انواع، می توانید نوع کنسرت تروریستی را  ــی مود نش خواننده کُش

نیز اضافه کنید.
پرسش: مقصد شما از کنسرت نظامی چیست؟

پاسخ: کنسرت نظامی نوعی از کنسرت است که در آن اشتراک کننده ها در پهلوی 

هوسانه خوردن و شورنخود خوردن، یک شکم لت جانانه نیز می خورند.
پرسش: پس کنسرت پوپنک زده چیست؟

ــمه خواب رفته اند، ولی خواننده  ــنونده ها چهارچش ــرتی است که ش ــخ: کنس پاس

ــرم زده را می خواند و ایلا کردن  ــان خواندن های قدیمی و تکراری و ک ــان، هم همچن
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والا نیست.
پرسش: جایی شعری دیدم به نام شما. آیا شعر هم می گویید؟

پاسخ: به نظر من یک خوانندۀ کامل در شرایط امروز افغانستان، هم باید خواننده 

باشد، هم شاعر هم نوازنده، هم آهنگ ساز؛ هم باید خودش استدیوی ثبت داشته باشد، 

ــه در پهلوی این ها  ــخصی. البت ــی و هم یک کانال تلویزیونی ش ــم دکان سی دی فروش ه

ــس و کونگ فو مهم تر از  ــرای حفاظت جان، تمرین کاراته بوک ــوش نکند که ب فرام

تمرین موسیقی بوده و باعث بقا و جاودانگی هنرمند می شود.

ــده ام، اما همین قدر شده که  ــویۀ آقای بیدل نش باید اعتراف کنم که تا هنوز به س

ــاد وقت ندارم، فقط چند نمونه برایتان  ــوز تمام حریفان را به خاک بمالم. چون زی پ

دیکلماتوری می نمایم:

می خوانم مست، همدم غم نشدم

در قصۀ راگ و تال و سُر هم نشدم

شاعر بودم چو شهرتم کمتر بود

خواننده شدم و لیک آدم نشدم

یک خواندن مستِ لوگری باید کرد

مستانه، خرام زَر زَری باید کرد

هوشدار، زمانه ظالم است ای دختر

پس چَک چَکِ زیر چادری باید کرد

ما سی دی خود مانده و خود بشنیدیم

گفتیم شنیدنی است امّا دیدیم

از جمله عجایبات عالم باشد

دیوانه شدیم و سر به خود خندیدیم
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این نغمه اگر نغمۀ ترکی است، بگو

یا خواندن من خواندن هندی است، بگو

تهمت کردی، دروغ گفتی، بزُدل

پس فرق میان من و تو چیست؟ بگو

این بانگ من است یا که این بانگ سروش؟

کز هیبت آن دیو نشسته خاموش

آهنگ مرا کسی نمی خواهد و من

خود کوزه گرم، کوزه خرم، کوزه فروش

این غُرغُر پیهم است یا موسیقی؟

این غُم غُم مبهم است یا موسیقی؟

از چیست که استخوان ما پوده شده

تأثیر مگر نم است یا موسیقی؟

پرسش: لطفاً یک خاطرۀ جالب خود را قصه کنید.

ــت که هنوز لفظ »هنرمند« مود  ــخ: البته این خاطره مربوط به وقت هایی اس پاس

نشده  بود و مردم عزیز، ما را سازنده می گفتند.

ــت می رفتم که  ــی بیعانه گرفته بودم و هارمونیه به پش ــمالی از کس ــرای ش در س

مجرایی بدهم. ناگهان چندتا از بچه های پیش از پدر، مرا گیر کرده و شروع کردند به 

سنگباران کردن. من هم چالاکی کرده و به درختی بالا شدم. در همین وقت یک سگ 

ــت بچه ها دوید و آنها گریختند. چون سرم از چند جا شکسته  ــد و پش دیوانه پیدا ش

بود، بی حال زیر درخت نشستم و مردم بیکار هم برای سیل دورم حلقه زدند. 

ــا پیدا کرد. چون  ــد و اتفاقاً مرا آنج ــتم برآم ــده، پش بیعانه والا که دید ناوقت ش

ــرم را دیگران شکستانده بودند، هارمونیه ام را شکستاند. یک نیکی او را هیچ وقت  س

فراموش نمی کنم که با وجود همۀ گپ ها، دشنام ناموس نداد.
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پرسش: راستی چرا نام تان »مستانه« است؟

ــت. امروز  ــته اس ــاخته اند که عصر غم خوردن گذش ــخ: امروز علما ثابت س پاس

ــت خوانی است، تخلص خود را  ــاد خواند و بس. چون زمان مس ــت و ش باید فقط مس

ــت خوان هستم و محافل  ــتری ها از تخلصم بدانند که مس ــتانه« مانده ام. باید مش »مس

ــی و شیرینی خوری و ختنه سوری را خوب گرم می کنم. راست راست، خواندن  عروس

که زلف افشان و شانه پَران و خشتک جنبان نباشد، اصلًا هیچ خواندن نیست.

مارچ 2006، هامبورگ

   



کرم ها

امسال، کابل سرد است و در مقابل، خبرها، داغ. داغ ترین خبر این هفته اعتراف کرزی 

ــت دندان های خود را معاینه نکرده و چند ماه بعد  ــال اس بود که گفت، یک و نیم س

برای درمان دندان ها به مزارشریف خواهد رفت. معلوم می شود کرزی در این یک و 

نیم سال، فرصت دندان شستن نداشته، چه رسد به سر خاریدن.

کار و بار دهنت بی سر و سامان گشته

کرم دندان به دهان تو فراوان گشته

بس عظیم است چنین واقعه، ای رهبر ما

برُس دندان تو بسیار پریشان گشته

ــتن دندان ها غفلت می شود. دو چیز، در پهلوی دیگر چیزها، به سراغ  وقتی در شس

انسان آمدنی است: درد دندان و کرم خوردگی دندان.

چارۀ درد دندان به دو گونه می شود. شیوۀ کلاسیک همان است که لقمان حکیم 

گفته،

درد دندان: کندن!

چارۀ مدرن آن شنیدن آهنگ »درد دندان دارم و دندان به دندان می زنم« است که 
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با آن آدم به فکر درد های دیگر افتاده و درد دندان را فراموش می کند.

ــه علت این  ــان آن باید دید ک ــا. برای درم ــد، کرم خوردگی دندان ه ــی می مان ول

کرم خوردگی ها چیست.

ــم کرم ها در دهن  ــش، صددرصد گفته نمی توانی ــا وجود این همه فضل و دان ــا ب م

ــده اند. عقل سلیم چنین حکم می کند که جوانب  آقای کرزی از کجا و چگونه پیدا ش

مختلف قضیه در نظر گرفته  شده و بعد، احتمالات سنجیده شود.

ــت که این کرم ها از قدیم در دهان کرزی بوده  باشند و امروز  احتمال اول این اس

به دلایل تاکتیکی، »کرمیّت« خود را آشکار می کنند.

ــب تری از دهان  ــال دوم که کرم ها از پارلمان نقل مکان کرده و جای مناس احتم

رئیس جمهور نیافته  باشند.

ــای دور و پیش بابای ملت، به  ــت که کرم های کرم خورده ه ــوم این اس احتمال س

دهان بابای دولت سرایت کرده  باشد.

ــتدلال برای احتمال چهارم چنین است: چون رئیس جمهور انگلیسی را بهتر از  اس

زبان مادری خود صحبت می کند، ممکن است کرم های امریکایی و انگلیسی دهان او 

را خانۀ خود فکر کرده و آنجا بستره انداخته باشند.

ــی با طالب ها، کرم زده شده  باشد.  احتمال پنجم که رئیس جمهور از طریق روبوس

ــردد زیرا حکومت  ــد، این احتمال منتفی می گ ــتر از یک متر باش ــر طول کرم بیش اگ

ــتان برای مفاهمۀ مادی با امریکا فقط مارهای با طول کم تر از یک متر را کرم  پاکس

می نامد.

ــتگاه های اتمی ایران،  ــعۀ رادیو اکتیف دس ــت که از اثر اش ــم این اس احتمال شش

کرزی را کرم زده باشد. این احتمال بسیار ضعیف است، زیرا اشعۀ رادیو اکتیف ایرانی 

ــرب و غرب زده ها عمل می کند. آنچه اما این احتمال را تقویت می کند این  فقط ضدغ

ــت و  ــخن ناپرواس ــت که امروز حکومت ایران در عمل محتاط و در س حقیقت اس

می خواهد به عنوان مخالف امریکا، لااقل برابر حکومت فیدل کاسترو عمر نماید؛ ولو 

شباهت خوبانِ ایرانی با فیدل کاسترو جز در پشم، در چیز دیگری نباشد.
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ــرخ از  ــتن رنگ س ــت که چون رئیس جمهور مصروف شس احتمال هفتم این اس

ــتن دهان خود را فراموش کرده و کرم ها را برای  ــتان پارلمانی های خود است، شس دس

سیر و سیاحت موقع داده  است.

احتمالات دیگر نیز وجود دارند که احتمالًا در آینده ذکر خواهند شد.

در دهان مبارکت ای دوست

کرم ها رفته رفته مار شوند

هر که را پنج روزه نوبت اوست

مارها آخر اژدهار شوند

24 فبروری 2007، هامبورگ 



فرمان ملا محمدعمر به مناسبت روز والنااین

ــلامی طالبان  ــۀ ضد تحریک اس ــد، والنتاین یک دسیس ــوری که واضح می باش ط

می باشد و مقصد از آن فقط و فقط گمراهی شما جماعت بوده است. هرکه در این یوم 

ــت چپ تا شرق و  ــد که ابواب جهنم، از طرف دس منحوس تحایف می دهد، آگاه باش

از طرف دست راست تا غرب، به روی او باز می شود. نه تنها به روی او که  به روی 

ــت و اقارب والدۀ او تا به دوازده پشت باز اندر باز می  ــه پش اقارب پدری او تا به س

شود و بدان و خبردار که از این باز شدن، به گه خوردن ها پشیمان خواهی شد.

ــدت حیا و غیرت، به جز با زنان اجنبی، با دیگران بدون  ــما از ش پدران ما و ش

ــرعی قربت و نزدیکی و دست درازی نمی فرمودند. آن بزرگان واقعی، در طول  نکاح ش

ــال امارت طالبان کرام و هم تاریخ پنج هزار سال شمسی و قمری خویش، ثابت  پنج س

ــینه مالی، انگشتک و  کردند که از زنا )با کبیر و به روایتی حتی با صغیر(، لواطت، س

حتی چُندک کندنِ خواتین، بیزار همی باشند، چه رسد به روز اجنبی والنتاین.

ــتثنای ریش سرخ که خاص غازیان طلبه   ــتفاده از رنگ کمونیستی سرخ، به اس اس

بوده هست، در این روزمنحوس، هزار فیصد قابل ملامتی می باشد.

ــم که رنگ سرخ، آتش شهوت مردان را تیز کرده و باعث تحریک  به واللهی قس
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شهوت ناک آلات لواطت و زنا می گردد.

ــرق مثل بهلول دانا صاحب می فرمودند که عشقِ بیش از حدود و ثغور،  علمای مش

ــرافکندگی مردان نزد سیاه سران گردیده باشد. از تواریخ  ــت شدن کمر و س باعث سس

مشاهده به عمل آمده که افلاطون که از پوهنتون عربستان سعودی، »دیگری« حاصل 

ــر ـ اگرچه جسم سفید چون نقرۀ خام  کرده، در تمام عمر خود به جان ناپاک سیاه س

ــت. حتی حکمای جاهل مغربی مثل نیچه ـ لعنت الله علیه ـ از  ــته ـ دست نزده اس داش

ــلاق صحبت نمی کردند. بنا بر تحقیقات ملا  ــق مفرور گشته و با سیاه سر بدون ش عش

ربانی، نیچه جهود باشد زیرا در جمع آثار ضالۀ او یک رساله است به نام »زردشتی ها 

این چنین گفته است.«

ــام بلاد تحت الحمایت  ــهوت ناک را به تم ــغالگر امریکا، ثقافت ش  قوت های اش

ــالای مردان بالغ و نابالغ  ــادر می کند و به نام والنتاین، تحایف مختلفه را ب ــش ص خوی

ــد و کرورها دالر به جیب بوش سرازیر خواهد شد. هر آیینه فریب اجنبی را  می فروش

ــمانی است و اگر به آن آلوده شدید، بدان که دین و دنیا را  ــق بلای آس نخورید که عش

از دست داده اید.

از طرف داماد بن لادن، ملا محمدعمر

هامبورگ، 15 فبروری 2007



روز نام و ننگ

ــلمان شد. »من به کمک  ــر امریکایی در ولایت کنر مس ــنیده اید که یک افس حتماً ش

خداوند تصمیم به مسلمان شدن گرفتم«، از زبان او نقل کرده اند. خبرنگاران گزارش 

ندادند که خداوند به این امریکایی چه کمکی کرده که به بندگان دیگر خود نمی کند. 

ولی این را گفتند که این افسر نام جدید خود را عبدالرحمان گذاشته است.

ــک ولایت دیگر،  ــلمان در ی ــگاران گزارش داده بودند که یک مس ــلًا هم همین خبرن قب

ــت. تصادفاً که نام او نیز عبدالرحمان بود. حکمت این تصادف را ما نمی دانیم  ــوی شده اس عیس

ــلام برهم نخورد. اگر به این سو  ــد که توازن میان عیسویت و اس ــاید هم در این نهفته باش و ش

عبدالرحمانی اضافه شد، به آن سو نیز عبدالرحمانی اضافه شود.

ــتان از جانب علمای علامه به اعدام محکوم  ــوی شده در افغانس عبدالرحمانِ عیس

ــده بود. در مورد عبدالرحمانِ مسلمان شده، علما غافلگیر شدند، زیرا بعد از آن همه  ش

ــی جرأت اظهار نظر کرده ودر مورد  احکامی که صادر کرده اند، انتظار نمی رفت کس

دین خود، حاضر به کمی بیشتر گپ زدن شود، ولو این دین، دین علمای علامه باشد.

هرکه می داند که روز نام و ننگ است و شرایط جنگ، راه دیگری غیر از اعدام، 

ــت. اصلًا منطق جنگ ها عجیب است. هرکسی آن را  ــتن بی حکم اعدام اس همان  کش

نمی فهمد. آدم وقتی منطق جنگ را می فهمد که قربانی صلح شده  باشد.
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ــت و یک عبدالرحمان،  ــوی اس ــرایط جنگ، مثلًا یک عبدالرحمان، عیس در ش

ــود، جادو کند. عبدالرحمان ها  ــرایطی هر چیز می تواند جادو ش ــلمان. در چنین ش مس

جادو می شوند، جادو می کنند. ما جادو می شویم، جادو می کنیم. کلمات جادو می شوند، 

ــود. اصلًا در شرایط جنگ  ــت که جادو نمی ش جادو می کنند. فقط جادوی کلمات اس

ــرایط، گاه هیچ،  ــونگری می کند. در این ش ــت که جادوی کلمات با تمام توان افس اس

ــود و هر چیز، هیچ می شود. بت، خدا و خدا بت می شود و ما بت پرست  هرچیز می ش

ــته ایم و فلم های بالیوودی را در خانه می بینیم؛  ــویم؛ زیرا در شرایط جنگ نشس می ش

چرا که سینما ها را جنگ ویران کرده است.

ــای بالیوودی می دیدیم و  ــش که بت های بامیان بود هم، فلم ه ــال پی چهل پنجاه س

ــرایط جنگ نبود. امروز که بت های بامیان را  ــاید ش ــدیم؛ چون ش ــت نمی ش بت پرس

غلتانده اند، باز همان فلم ها را می بینیم ولی بت پرست می شویم.

ــویم، دانشگاه می شود. به  ــمند ش ــرایط جنگ به پوهنتون می رویم که دانش در ش

دانشگاه می رویم که پوهنوال شویم، پوهنتون می شود. دانش ولی جادو نمی شود، جادو 

هم نمی کند. علم مهم نیست. نام های مکان های علمی مهم تر است. دانش با عقل رابطه 

دارد، عقل شمارۀ تلفون ما را ندارد.

ــلامی و فرهنگی، فقط  ــلامی می شود و اما اس ــت که فرهنگی و اس فقط کلمه اس

کلمه می شود. جادوی کلمات ما را رها نمی کند. کل ها، زلفعلی و کورها، عین الله اند.

ــم خارج از این  ــت. حتماً ریاضی ه ــا بی رابطه با وحدت ملی نیس ــک و کیمی فزی

قاعده نمی شود.

ــا فقط عبدالرحمان ها بودند که از وحدت ملی نمی گفتند. ما دیگران همه از  گوی

وحدت الوجود گذشته و خواستار وحدت ملی هستیم.

عجیب نیست؟

حالا که همه وحدت ملی می خواهیم، این حال است. اگر نمی خواستیم، چه حال می بود؟

هامبورگ، 22 فبروری 2008



                   
قانون جدید مطبوعات

ــیر  ــدند، از این پس به س ــه تا به حال به کیلو فروخته می ش ــریه هایی ک ــادۀاول: نش م

فروخته می شوند. تمام نشریه های کیلویی ممنوع است.

ــت، متخلفین  ــه بار اجازه نیس ــنام ناموس در یک صفحه بیش از س مادۀ دوم: دش

تحت پیگرد ادارۀ کنترول بی ناموسی قرار می گیرند.

ــت،  ــوم: چاپ عکس چوکی در صفحۀ اول روزنامه ها و جراید مجاز نیس مادۀ س

ــون خوانندگان آلوده  ــت افراد بیگناه به خ ــت باز دس چرا که  با دیدن آن ممکن اس

شود.

مادۀ چهارم: افغانستان بعد از این باید به صورت )ا ف غ ا ن س ت ا ن( نوشته شود، 

زیرا  در هنگام تقسیمات و کوچ کشی در حمل و نقل سهولت ایجاد می کند.

مادۀ پنجم: بر در و دیوار بیت الخلا ها اجازه نیست اوراق جراید و مجلات معاصر 

را  بچسپانند. با این کار خطر مسموم ساختن بیت الخلاها می رود.

ــیای  ــم: در تمام دفاتر مربوطۀ مطبوعات، حضور میز، چوکی و دیگر اش مادۀ شش

چهارپای )به استثنأی خود کارکنان مطبوعات( جداً ممنوع است.

ــت، زیرا آرایش خط باعث فریب چشم  ــی اکیداً ممنوع اس مادۀ هفتم: خوشنویس
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ــان نیز بعید نمی باشد. لهذا از این به بعد خوشنویسی  مردها  گردیده و اغوای دل های ش

ــم های متخلفین به عنوان چشم سفیدها با سرمه  به عنوان زنا با کاغذ تلقی گردیده چش

سیاه می گردد.

ــنیع بوده و  ــا و نکوهش مرده ها در مطبوعات عمل ش ــتم: تمجید زنده ه مادۀ هش

ــا وتمجید زنده ها  ــی زنده ه ــمارمی رود. نکوهش مرده ها باعث خوش غیرمجاز به ش

باعث آزار روح مرده ها می گردد.

ــدار و آزادی پندار، تحت تأثیر  ــم: چون آزادیِ گفتار، متأثر از آزادی پن ــادۀ نه م

آزادی نوشتار  و همچنان آزادی نوشتار زیر اثر آزادی رفتار می باشد، لذا هر چهار نوع 

آزادی )گفتاری، رفتاری، پنداری و نوشتاری( تا اطلاع ثانی ممنوع می باشد.

ــاعات یک الی چهار بعد از ظهر، کورس های  مادۀ دهم: در روزهای جمعه بین س

ــئول تمام روزنامه ها و جراید تعطیل می باشد. در این ساعات  ــواد آموزی مدیران مس س

مدیران مذکور مکلف هستند تا کارخانگی های اعضای حکومت را بنویسند.

ــرعی با مطبوعات تماس بگیرند. در  مادۀ یازدهم: زنان حق ندارند بدون محرم ش

صورت  ضرورت ـ مثلاً جلب کمک های خارجی ـ باید بر روی خود، روی محرم و 

روی مطبوعات چادر بیندازند.

مادۀ دوازدهم: لت و کوب زن ها در روز روشن و در مقابل کمره های خبرنگاران 

خارجی اکیداً ممنوع می باشد.

ــمنان خارجی به علت فرار مغز ها ناجایز است. در  ــیزدهم: تبلیغ علیه دش مادۀ س

عوض مطبوعات مکلف اند تا دشمنان داخلی را بی آب و بی آبرو سازند.

ــتیژ  ــلحانه در روزهای رخصتی باعث پایین آمدن پرس ــادۀ چهاردهم: انتقاد مس م

ــود. بدین منظور لطفاً ساعات رسمی کار مورد استفاده قرار  همکاران  مطبوعات می  ش

گیرد.

ــمی در دفاتر مجلات و جراید ممنوع  ــیدن هر نوع جاکت پش مادۀ پانزدهم: پوش

است، زیرا نوعی بی احترامی به پشم های بدن انسان ـ البته قسمت های بالایی آن ـ تلقی 

می گردد.
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ــیر به شمار می روند.  ــریات طنزی خطرناک تر از مرض بواس ــانزدهم: نش مادۀ ش

نیازمندان به نشراتِ »خود بگو و خود بخند« مراجعه کنند.

مادۀ هفدهم: خواندن جراید و مجلات در تمام قصابی ها ممنوع به شمار می رود، 

زیرا  امکان دارد به گوسفندها نقص برساند.

ــاد«، »عقل«،  ــی مانند »اتح ــه و خارج ــتفاده از کلمات بیگان ــم: اس ــادۀ هژده م

ــر از همین  ــتی بوده، س ــه« یک عمل تروریس »آدمگری«، »مدارا«، »آزادی« و »اندیش

لحظه منع قرار داده  می شود.

هامبورگ، 2000



          
بچه زاییدن کرزی و دخار زاییدن پارلمان

ــتان از جملۀ نادرات است. این روزها  ــنیدن خبر خوش از افغانس ــک نیست که ش ش

ــتان جنبیده و یک خبر نه که دو خبر خوش، یکی و یکباره همه را  اما طالع  افغانس

غافلگیر کرده  است.

ــن جمهوریتِ بعد از اولین  ــن فرزندِ اولین رئیس جمهورِ اولی ــی، تولد اولی خبراول

ــر  ــت که این فرزند پس ــت. اهمیت داخلی این خبر خوش در این اس امارت طالبان اس

است و این یعنی که رئیس جمهور، واقعاً مردانه است و می شود بر او اعتماد کرد. این 

ــهرت کم رنگ او را در داخل کشور، بی هیچ مبالغه ای، سیر صعودی  زاییدن، گراف ش

خواهد داد و پایه های ریاست او را محکم و مردانه خواهد کرد.

در ساحۀ جهانی، بچه دار شدن او باعث خواهد شد از جنرال مشرف تا احمدی نژاد 

ــوی دیگر، به او به چشم دیگر دیده  ــو، و انگلا مرکل تا هلری کلینتون از س از یک س

و در گستاخی های خود، صرفه جویی کنند.

ــدات نقدی پارلمان  ــی کرزی نه، که از تولی ــر خوش دومی از تولیدات جنس خب

اوست. پارلمان منشوری را به تصویب رسانیده که بر اساس آن تمام جناح های سیاسی 

ــتان و جنایات جنگی شان، مورد تعقیب عدلی و  و طرف های درگیر جنگ در افغانس
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ــرار نمی گیرد. در تعبیر غیر پارلمانی یعنی، هرکه تا حال هرچه کرده، مورد  حقوقی ق

پیگرد قانونی قرار نگیرد. یعنی چیزی به نام جنایت جنگی اصلًا وجود ندارد. نام این 

ابتکار را گذاشته اند، مصالحه ملی.

دو خبر خوش: یکی بچه زاییدن کرزی و دیگری دختر زاییدن پارلمان.

ــت. می بینیم، از داکترنجیب الله  برای گرگان باران دیده، نام »مصالحۀ ملی« آشناس

ــریک در حکومت امروز، موافق مصالحه ملی بوده و هستند. در  تا تمام جناح های ش

ــویی، بی سابقه و مایۀ  ــتان، این همه اتحاد نظر و همس ــی افغانس صحنۀ تعاملات سیاس

مباهات است.

ــه می گویند: »مصالحۀ ملی خواهان  ــتاد ک در این لحظه باید لعنت بر آن هایی فرس

امروز، دیروز خود بر ضد مصالحه بسیار جنگیده و خون ها و فرصت های بسیار را به 

هدر داده اند.« ولی حقیقت چیز دیگری است. روز از نو، روزی از نو.

ــلام فرموده:  ــای مردم برای بار هزار و یکم چنان کرده اند که پیامبر اس نماینده ه

»آنچه به خود نپسندی، به دیگران نپسند.« از خود آغاز کرده اند. اول اشتباهات خود 

ــید و بعدش گناهان  ــما را خواهند بخش را ندیده می گیرند و بعد گناهان همۀ ما و ش

ــلمانان را. احتمال دارد که این حاتم بخشی را ـ اگر از بدنام شدن بنیادگرایان  همۀ مس

داخل پارلمان نترسند ـ شامل حال غیر مسلمانان نیز ساخته و جهان را به ندیده گرفتن 

ــات جنگی دعوت کنند و مصالحۀ ملی را به حیث ارمغان افغانی به جهان صادر  جنای

کنند.

از گذشته باید آموخت. آنانی که از گذشته نمی آموزند، مجبور به تکرار مصالحۀ 

ملی هستند.

ــود و  ــی صحبت می ش ــت که از امنیت روانی برای جناح های سیاس قابل تقدیر اس

جای شکر است که از امنیت وجدانی حرفی به میان نمی آید.

جامعۀ بین المللی با این همه پولی که بالای تعمیر پارلمان مصرف کرده، نمی خواهد 

با مصرف دوباره، آن را تبدیل به زندان کند.

ــیده، یا مصالحه سالاران از سرنوشت صدام  ــت خود ترس نمی دانیم بوش از سرنوش
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ــازمان حقوق بشر، ما و  ــین عبرت تاکتیکی گرفته اند، یا هم اینکه گزارش های س حس

ــد، در  پارلمانی های ما را موی دماغ کرده که به یاد مصالحۀ ملی افتاده ایم. هرچه باش

ــتان، امروز چیزهایی واقع می شود که تعریف جنایت جنگی را زیر  جهان و در افغانس

ــؤال می برد. ولی با همۀ احترام به مصالحه، باید با دید بازتر از بوش به قضایا نگاه  س

کرد. یا جنگِ جنگ یا صلحِ صلح! یعنی چه؟ مگر امروز قرار است قیامت شود؟

خبر خوش سومی که هنوز منتشر نشده، حتماً ختنه شدن پسر آقای رئیس جمهور 

ــت که باعث فراوان شدن گوشت اضافگی گردیده و در پایین آوردن نرخ گوشت،  اس

صددرصد مؤثر خواهد بود.

هامبورگ، 1 فبروری 2007



چرا مایکل جکسون زن افغان نگرفاه  است؟

این روزها، بی بی سی مصاحبه ای با جرمین جکسون، آوازخوان سیاه پوست امریکایی و 

برادر مایکل جکسون نشر کرده که برای ما حاوی چند گپ مهم است:
ـ جرمین جکسون زن افغان دارد.

ــد که پیشرفت زن های  ــیقی در امارت طالبان، به نظر می رس بعد از انحطاط موس

ــیقی، چشمگیرتر از مردهای افغان باشد. آن روزهایی که ما زیر  افغان در عرصۀ موس

ــک غیرافغان، منجر  ــر می بردیم، وصلت هر دختر افغان با ی ــاهی به س بیرق ظاهرش

ــود که ازدواج  ــراً چنین معلوم می ش ــت آن دختر.  امروز ظاه ــلب تابعی ــد به س می ش

ــده است که  ــتان و آواز خوانان، آن قدر عادی و معمولی ش دختر های افغان با سیاه پوس

ــت به تظاهرات و آتش زدن  ــم مخالفت با آن، حتی دس هیچ افغانی، در هیچ جا، به رس

پرچم سیاه پوستان نمی زند.

این یعنی جادوی موسیقی.

موسیقی پیونددهندۀ قوم ها، ملت ها و رنگ هاست و شاید اگر ملا محمدعمر نیز 

موسیقی را منع نمی کرد، امروز به جای دختر بن لادن، دختر بوش را گرفته می بود.

ــنت »بَد  ــوز رنگ و رونق دارد، س ــتان هن ــی از عادات مردانه که در افغانس یک
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ــا و مهم تر از آن، قوم ها،  ــتی دادن خانواده ه ــت. به منظور آش گرفتن« و »بَد دادن« اس

ــده در  ــم را »آلشِ بَدَل« و آن دختر معاوضه ش دختر می دهند و می گیرند که این رس

ــتی میان افغانستان و امریکا، اصلِ آلش بدل  مقابل مصالحه را »بَد« می گویند. برای آش

ــت. وقتی مایکل جکسون برای برادر خود دختر  و مصالحۀ بین المللی مراعات نشده اس

افغان را به بد می گیرد، باید در مقابل، خواهر خود جنت جکسون را به بد بدهد.
ـ حالا تصور می کنم که یک انسان کامل هستم.

این را جرمین جکسون در مصاحبۀ خود گفته است. جالب است؛ ما انتظار کامل 

بودن حتی خود مایکل جکسون را نداشتیم، چه رسد به کامل بودن برادرش.

ــونی،چه چیز هایی را که ما مردم  ــان کاملِ ابن عربی تا انسان کامل جکس از انس

تجربه نکردیم. حتی امارت اسلامی انسان ناکاملی مثل ملا محمد عمر را نیز با چشم 

ــاهد مقصود با رنگ دیگر و از مکانی دیگر در آغوش  ــرانجام، ش چَپ دیدیم که س

آمد.

ــتجویش بود، با  ــتیک در جس ــون با جراحی پلاس ــل بودنی که مایکل جکس کام

ــد و این خود با زبانِ حال می گوید، این  ــر ش ازدواج با دختر افغان برای برادرش میس

مرد است که »نیمۀ دیگر« است نه زن. به عبارت دیگر، این مرد است که باید کامل 

شود نه زن.
ـ جرمین جکسون درسال 1989 مسلمان شده است.

این سال برابر است با سال خروج عساکر شوروی آن وقت از افغانستان. بعد از آن 

همه مبارزات، جالب می بود که می شنیدیم مثلًا گورباچوف، یلتسین یا پوتین مسلمان 

ــده است. ابتکار عمل باز هم به دست ما نیست. این بار به  ــده اند. ولی چنین واقع نش ش

دست امریکاست: یکی از شهروندان آن که به موسیقی روی آورده بود، به اسلام روی 

آورده است.

ــرزمین سایه های بوش، در پهلوی مبارزه  ــتی بوش تا س اصلًا در غرب، از مقام مس

ــور ها و گروه های تروریست اسلامی ـ با تروریستان غیراسلامی مبارزه صورت  با کش

نمی گیرد ـ نوعی مغازله با جهان اسلام نیز وجود دارد.



150 / کاکه تیغون در مسیر تاریخ

ــد و  ــده و از معده به قلب نمی رس ــن مغازله در رعایت ظواهر امور خلاصه ش ای

ــلامی  ــت که امروزی ترین آن را می توان »بحران اس ــبب بحران آفرین اس از همین   س

ــلمان  ــت، برای مرد مس ارزش ها« نام داد: غربی که به اقتصاد و فرهنگ خود غَرّه اس

بنگلادیشی جایزۀ اقتصادی اعطا می کند و برای ترک مسلمان، جایزۀ ادبیات نوبل.

ــه در لابه لای  ــتیم ک ــاید منتظر هس ــت. ش ــی ما در کجا قرار داریم؟ مهم نیس ول

ــش را نیز از آن ها دریافت  ــال 2007 امریکا، قرائتی جدید از دین خوی کمک های س

ــالۀ افغان را که دو روز  ــی و پنج س کنیم. بعد فکر کنیم که عیدمحمد، آوازخوان س

ــر مصاحبۀ جکسون، در ولایت پکتیا کشته ایم، اول باید با جرمین جکسن  پیش از نش

معاوضه می کردیم و بعد زن افغان او را عوض خودش می کشتیم.



ــده است، باید گفت که صائب نظران و  ــی که در عنوان مطرح ش به جواب پرسش

ــون که برای برادر خود زن افغان  ــتند که مایکل جکس صاحب خبران به این نظر هس

ــرای خود تصمیم  ــد تا بعداً ب ــد ببیند آخرِکار برادر به کجا می کش ــه، می خواه گرفت

ــتیک  ــت که نتیجۀ چنین عملی را نمی توان با جراحی پلاس ــرد. او نیک آگاه اس بگی

اصلاح کرد.

هامبورگ، 11 فبروری2007



          
آقا! کمی عقل

آقا، علما به غضب شده اند. اعدام می خواهند. اعدام جوانی که جز خواندن و نوشتن و 

پشت مانیتور نشستن، تجربۀ مهم دیگری از این جهان ندارد. برایشان بگو از میان خود 

یکی را برگزینند که به ثمر رسیده و هفتاد هشتاد سال عمر کرده باشد.

آقا، علما قهرند. اعدام می خواهند. بگذار هرچه می خواهند بگویند، بگویند؛ ولی 

مگذار هرچه می خواهند بکنند، بکنند.

آقا، علما خشمگین اند. اعدام می خواهند. می خواهند آزادی را بر دار آویزند. اگر 

برای شان ریسمان ندهی، علما از ساختن ریسمان عاجزند. آزادی را آزاد کن.

ــا قیامت در  ــد این قوم ت ــد. می خواهن ــدام می خواهن ــفته اند. اع ــا، علما برآش آق

ــان بگو کلمۀ سانسور اصلًا در  ــمی به جهان نگشاید. برای ش ــوری هیچ چش خودسانس

هیچ کتاب آسمانی نیامده است.

ــت. می گویی  آقا، علما غضبناک اند. اعدام می خواهند. آنها را به دیوانه خانه بفرس

ــن، جای صد دیوانه خالی  ــی از همفکران همین ها را از آنجا خارج ک ــا نمانده؟ یک ج

می شود.

ــل! در رودخانه ای که عقل  ــدام می خواهند. کمی عق ــمناک اند. اع آقا، علما خش
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بوعلی جاری بود، منطق بن لادن سرازیر می شود. دنیا آلوده شده، علما را فلتر کن.

آقا، علما عصبانی اند. اعدام می خواهند. علم های آنها را از قرنطین رها کن. مبادا در 

سایۀ آنها معنای علم را پوپنک بزند. به جهان بگو که جوانی هم علم است.

شیشه های عینک شان را عوض مکن. دیگر دیر شده است. چشم های شان را عوض 

کن.

ــا را بفهمان که مرگ با  ــدام می خواهند. آنه ــت. اع ــم گرفته اس آقا، علما را خش

تمام ارزانی آن هنوز خیلی گران است. برایشان بگو که کاکه تیغون همیشه می گوید 

ــچ دراکولایی مهمانِ  ــت کن تا بخوانند که هی ــان مرگ را پُس مرگ بر مرگ. برایش

خوانده نیست.

مرگ برای آخرِ کار آفریده شده است.

ــنود. لطفاً برایش بگو که قلم ها را فقط امشب می توان ترور کرد.  خانم، آقا نمی ش

ــقایق بی قلم نمی ماند. فردا قلم از چشمِ گل سوری باز جوانه خواهد زد. برایش  فردا ش

بگو، پیش از آنکه هر چیز را قلم کنند، قلم ها را نگهدار.
از همین نویسنده:

شورای علمای بلخ خواستار اعدام پرویز کامبخش شد.

هامبورگ، 24 جنوری 2008
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ــه در آن به جز فلم هندی به هیچ چیز  ــور های خداداد ک کاکه تیغون در یکی از کش

ــود. کودکی ها چون برق از نظرش  ــم به جهان گش ــتند، چش دیگری اهمیت قایل نیس

گذشتند. وقتی چشم باز کرد و دست چپ و راست خود را شناخت که چهل سال از 

عمر پُر برکتش گذشته بود و جز چند تا طنز، هیچ کس را در این عالم نداشت.

ــت که در کتب ماضی و تذکره های  ــگفتی های عالم طنز اس این از بزرگ ترین ش

منسوخ، هیچ ذکری از کاکه تیغون نرفته است.

او بعد از یازدهم سپتامبر، گویا پیرو ملا محمدعمر گردیده که هیچ عکسی از او 

در جایی دیده نمی شود. حتی گفته شده که با پاسپورت بدون عکس به سفر نامه نویسی 

می پردازد.

ــکل در ایام کودکی، صاحب فرزند پسر نبوده و  ــقوط تدریجی از بایس به علت س

دختر بی از آن هم ندارد. بمباران رفقای امریکایی و ناتویی برایش شگون نیک داشت 

ــهر و  ــتان به جز از عقل و روان و خانه و خانواده و ش ــه به کمک پارلمان افغانس ک

دیار، چیزی از دست نداد.

ــترس نیست، ولی در آیندۀ قریب، صدای امریکا و  تاریخ فوت دقیق او فعلًا در دس



154 / کاکه تیغون در مسیر تاریخ

بی بی سی، این مژده را از شما دریغ نخواهد کرد.

آنچه از او تا به حال نشر شده، آثار روزانه اش است. آثار شبانۀ او که خود آن ها 

ــتراتیژیک و امنیتی و اخلاقی، اقبال  ــعار لاقبا« می نامد، تا همین دَم به دلایل اس را »اش

نشر نیافته است.

کاکه تیغون در روند جهانی شدن یک چهرۀ کاملًا مطرح بوده و شخصیت لا اقل 

ــنده است و نویسنده ها که او کاکه  دوبعدی دارد. کاکه ها در موردش می گویند، نویس

است. خود که اصلًا آدمی بی مدعا است، ادعای هر دو را دارد.

تیغون در علوم عقلی نیز به کس تن نداده و در هر دو نوع طنز ـ شفاهی و مکتوب 

ــفاهی او می توان  ــت. از آثار ش ـ آثار خیلی جاویدان و نیمه جاویدان اختراع کرده اس

برخورد لفظی با جورج بوش را یادآوری کرد که منابع ایرانی آن را تکذیب می کنند. 

ذکر تمام آثار مکتوب او از حوصلۀ این رساله خارج بوده و دَمِ نقد، فقط به چندتای 

آن اشاره می کنیم:

»مانیفست تحریک اسلامی طالبان«، »قصیدۀ کوتاه شهوت ناک برای بهار سعید«، 

ــرق و غرب«، »نامه های فیمینستی ملا محمدعمر«،  ــی در ش »علل پیروزی دیوانه کراس

ــمرقندی«، »چرا بی بی سی به  ــعار عبید زاکانی و سوزنی س ــلی در اش »اندازۀ آلات تناس

زبان پهلوی نشر نشد«، »افغان ها آریایی تراند یا آلمانی ها.«

ــعر کلاسیک، بخش قابل ملاحظه ای از آثار اوست که با خواندن آن ها، اشک  ش

ــیک او یادآوری همین  ــود. از ویژگی های شعر کلاس ــمان خودش جاری می ش از چش

ــعر سپید، به  ــد. در ش نکته بس که گاهی حتی وزن و قافیه نیز در آن ها به نظر می رس

اعتراف خود او پیرو حاجی اسماعیل سیاه است.

ــتفادۀ طنز های کاکه تیغون، می توان از استفادۀ آن ها در سرگلوله های  از موارد اس

ــاختن پیچکاری ضد خارش  ــاختن مرهم »زبان سگ« و س ــمالی، س اتومی کوریای ش

یادآور شد.

ــعر سفید، سیاه، موزون  ــتان کوتاه، دراز، متوسط، سرایش ش ــتن داس تیغون به نوش

ــطه، قصیده، ماده تاریخ، پینگ پانگ  ــفه، سفس ــتن نقد، تاریخ، فلس و بی موزون، نوش
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ــت که عن قریب، دو سی دی  ــته و این خطر موجود اس ــی داش ــی دسترس و ریسمان کش

ــن  ــت در فلمی از محس ــاند. همچنان قرار اس ــود را نیز به ثبت برس ــای خ آهنگ ه

ــتان، قالین بافی می کرده، نقش  مخملباف به حیث یک بوریاباف افغان که در تاجیکس

بازی کند. بیت:

سه نگردد بریشم ار او را

پرنیان خوانی و حریر و پرند

گویا به همین مناسبت شخصاً این بیت را سروده باشد:

اگر چه کاکه تیغونم، گهی »آن«ام، گهی »آف«ام

کمی مخمل، کمی قالین، کمی هم بوریابافم

ــال 2007 به نام سال کاکه تیغون  ــازمان جهانی یونسکو، قرار بود س از جانب س

اعلام گردد. ولی او به دلیل کمردردی، چانس خود را به مولانا نام، یکی از همکاران 

ــریف که بعد از نام کشیدن طالب ها به شهرت  ــهر مزارش متوفی و متواری و گمنام ش

رسیده، بخشیده است.

ــت که از طنز نویسان درگذشته، هیچ  ــهرت کاکه تیغون به اندازه ای اس امروز ش

کدام جرأت ندارند با او رقابت ناسالم کنند.

ــت که یک روی آن چون »مانیفست  ــکه ای اس او در مورد طنز می گوید: طنز س

اکثریت خاموش« است و روی دیگر آن به خدا معلوم.

از شعار های همیشگی اوست: جنسِ سَرَه، به قیمت یک لبخند.

هامبورگ، فبروری 2007



زنده باد اهل قبور

نامۀ وزارت اطلاعات و فرهنگ به مناسبت شصت سالگی ظاهر هویدا    

ظاهرجان، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

ــانند  ــتان که بعضی اوقات بعضی گپ ها را به ما می رس ــا بعد؛ بعضی از دوس و ام

ــما در صدد هستید به زودی  گویا از طریق مطبوعات غیردولتی آگاه گردیده اند که ش

ــرت می خوریم که با وجود کم فرصتی ها چرا از پنجاه ساله  ــوید. حس ــصت ساله ش ش

ــال قبل باخبر نشده بودیم، زیرا در آن صورت چنان که در شأن  ــدن شما لااقل ده س ش

ــتاد اجل شیخ سعدی می آراستیم و داد  ــت نامۀ خویش را با این مصراع از اس مقام ماس

سخن می دادیم:

ای که پنجاه رفت و در خوابی

ــتجو برآمدیم  ــروز چون در حافظۀ خود و حافظۀ تمام وزارت خود به جس و ام

ــصت سالگی داشته باشد.  ــاره به حکمت ش بیتی یا اقلًا مصراعی ندیدیم و نیافتیم که اش

ــرس روز مبادا مصروف  ــه روزها روزه به دهن از ت ــریفات ک فقط و فقط رییس تش

لعنت فرستادن بر جیفۀ دنیاست و در آخرعمر از سومین زن خود ناراضی است، چنین 

ــصت و  ــت که یکی از بزرگان می گفته که »ش گفت که در رؤیا دیده که روایت اس
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شکست«.

ــل ماقبل جهاد در جریان  ــول جهاد و حتی ماقبل جهاد و حتی ماقب ــا در تمام ط م

ــیک به کوچک ترین  ــر ادبیات کلاس ــات عمیق خویش در تواریخ و در سراس مطالع

ــصت برنخورده ایم. آنچه بوده یا هفت بوده یا هفتاد، یا چهل بوده یا  ــاره به عدد ش اش

پنجاه.

ــما میل مفرط به جانب  ساز و آواز به مشاهده رسیده  ــتماع ما در طبع ش قرار اس

 است. پس بعید نیست که آگاه باشید که در این حدود شصت و پنج سالی که از افتتاح 

رادیو کابل می گذرد، هیچ زنده جانی که چندی مرتکب ساز و آواز شده باشد، وجود 

ــرش زده باشد. شما که  ــابه به آن به س ندارد که خیال تجلیل و تبجیل و چیزهای مش

ــر برده اید یقیناً اطلاع ندارید که در طول  ــریف را پشت پردۀ ساز و آواز به س عمر ش

تاریخ موسیقی ثبت شدۀ ما ـ از ریکاردهای قاسم افغان تا فریادهای طالبان ـ فقط یک 

ــنت مبارک مرده پرستی و احترام به اموات نادیده گرفته شده است، آن  ــتثنائاًً س بار اس

هم در عصر فرخندۀ بابای ملت در سال 1332 شمسی. البته که در آن سال به مناسبت 

سالگرد نابهنگام هفتاد سالگی خلیفه قاسم، رادیو کابل محفلی گرفته بود. در این مورد 

اگر گپ ما را باور ندارید، می توانید از سازنده های دیگر که در عمر از شما مهتر و در 

حافظه از شما بهتر باشند ـ مثلًا احمدظاهر ـ طالب معلومات شوید. اگر مقدار کافی 

دقت و توجه به خرج دهید سرانجام متوجه خواهید  شد که در این استثنا که خود دال 

بر اثبات قاعده است نیز حرف از شصت به میان نیامده است. تجلیل از شصت سالگی 

و باز آن هم از کسی که جوانی را در راه ساز و آواز به هدر داده است!

ــما، آتش زنه و افروزینه ای پنهان باشد که  ــت این عمل بدعت گذارانۀ ش نکند پش

ــی افکند  ــی »تکریم مرده و تحریم زنده« آتش ــنت جاودان ــردا در خرمن عنعنه و س ف

جهانسوز و شیرازه برانداز.

ــنگچل سخی می دانیم، بدین فلسفه معتقدیم که »تاهستم،  ما حقیران که خود را س

نیستم« و هم بدین منظور هیچ زنده ای را زنده باد و هیچ مرده ای را مرده باد نمی گوییم. 

تجلیل از زنده ها و شصت سالگی هایشان و مخصوصاً از پیروان ساز و آواز از بدعت های 
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ــت که جوانان و نوجوانان در این روزها باجه خانۀ آن را به صدا  ــتی اس پست مدرنیس

در آورده اند.

ــدی و چونی  ــت نداریم تا چن ــای فرهنگی وق ــل مصروفیت در کاره ــا به دلی م

ــما  ــرور خود را در برابر مطربی و عربده جویی، برای ش ــل مردم فرهنگ پ عکس العم

ــمبولًا بگوییم که حتی جناح معتدل تحریک  ــیر نماییم؛ اما س ــریح، توضیح و تفس تش

ــت ما  ــۀ انقلابی و مورد تأیید مردم فرهنگ پرس ــن مورد نظرات جانان ــان در ای طالب

ــرب زادگان از اعدام اهل  ــی از ترس بددعای مط ــتند، ولی برخلاف اعتقادات قلب داش

طرب خودداری کرده و تنها به چاندماری و تشهیر شان قناعت کرده  بودند.

در خاتمه آرزو دارم در شصت ساله شدن خود تجدید  نظر کرده و قوانین نانوشته 

اما معتبر فرهنگ پربار ما را احترام نمایید.

نیست باد آنچه تا حال نبوده!

یادداشت معاون اداری: این گپ ها در مورد ظاهر چاریکاری، ظاهر قیامی، ظاهر 

نجوا، ظاهر ربابی... و احتمالًا احمدظاهر و حتی احمدطاهر ـ به استثنای محمدظاهر 

شاه و ظاهر طنین ـ نیز می تواند صادق باشد.

هامبورگ، 13 فبروری 2005



فرار مغزها 

ــد، برای ما جالب تر از خیلی جالب  حکایت فرار مغزها برای هرکه خیلی جالب باش

است. چگونه چیزهایی که برای ما وجود ندارد، قادر به فرار است؟

ــی مداخله کنیم، ولی مثل اینکه این  ــایل شخصی هرکس ــت که در مس خوب نیس

ــود که نمونۀ چنین فراری را ثبت  ــأله کمی عام تر از مسایل شخصی باشد. اگر بش مس

ــد بود؛ البته در  ــد نوبل خواه ــن جایزه ای که نصیب ما خواهد ش ــم، کم تری رادار کنی

صورتی که جایزۀ اسکار همان سال به سینمای بالیوود تعلق گرفته  باشد.

ــوان اعتماد کرد.  ــکل بت ــت چنین حادثه ای، بر رادار های خارجی به مش ــرای ثب ب

ــاختن رادار های داخلی، مقدار مغز های فرار ناکرده کفایت نکرده  است. آنچه  برای س

باقی می ماند رادارهای ساخت ملل متحد است که آن هم هر روز و باز با تأیید ظهور 

ققنوس وار طالبان، »راداریت« خود را زیر سؤالات چهارجوابه برده  است.

ــد ـ پای فرار را به کار  ولی اصلًا چرا باید مغز ـ در صورتی که وجود داشته باش

ــد، چرا »بی مغزی«  ــت؟ در صورتی که »مغز« می ترس اندازد؟ مگر اینۀفرار از ترس اس

نمی ترسد؟ اگر قرار باشد که »بی مغزی« بترسد، پس فرق آن با »مغز« چیست؟

با پرسش های انتزاعی کس تا حال نتوانسته جلو فرار مغز ها را بگیرد، زیرا مغز هایی 



160 / کاکه تیغون در مسیر تاریخ

که چنین پرسش هایی در آن سیخک می زند، یا فراری است یا در حال فرار.

ــتند فرار می کنند. بعضی مغز ها  برخی ها برای اینکه وانمود کنند صاحب مغز هس

ــت. ولی هرچه  به این علت فرار نمی کند که از »مغزیت« خود صددرصد مطمئن نیس

ــوی خط،  ــتفادۀ آن در آن س ــت که اس ــد اصطلاح فرار مغز ها از اصطلاحاتی اس باش

ــنده می نماید، زیرا بسیاری ها این تبلیغات را جدی خواهند گرفت و  خطرناک و کش

چون عادت دیرینه چنان است که همه باید صاحب مغز معلوم شوند، فردا آن طرف 

ــوی  ــاید بگوید که در آن س ــد. مغز های فراری ش پر از فرار و خالی از مغز خواهد ش

خط، فرار مغز ها به گونه ای بوده که مغز ها بدون آنکه صاحب خود را با خود ببرد، 

فرار می کرده است.

در این سوی خط؟

ــیار جاها به شمار  ــیب از اقلام مهم صادراتی بس با وجودی که هم گندم و هم س

می رود، ما این تئوری را قبول نداریم که می گوید فرار آدم از بهشت صرفاً بنا بر دلایل 

اقتصادی بوده است.

چه بگوییم؟ در سرزمین قرارها هم نمی شود که فرارها را سانسور کرد.

ــوی  ــا و در برخی لحظات بنا بر برخی دلایل از س ــی چیزها در برخی جاه برخ

برخی جوانب به برخی چیزها محکوم می شود.

برای فرار مغز ها، بیشتر از فرار به مغز ضرورت است.

ــد، چه امید به فرار  ــت باش ــته به فرار مغز ها از بهش وقتی آدم گری به نوعی بس

نکردن مغزهای این سلسله می توان بست؟

هامبورگ، 10 اکتوبر، 2008



گژدم گزیدگی تاریخی 

ــن می اندازد و  ــت می کنند، مادرم چین بر جبی ــی صحب ــی همه در مورد کارشناس وقت

ــانی را ترش می کند. کمی بی حوصله که می شود، می پرسد: »کارشناسی چیست؟«  پیش

ــما آن را تخصص می گویید.« سکوتی سرشار از نگفته ها  ــت که ش می گوییم »همان اس

می کند.

ــادرات میراث  ــنگ و ذوق ص ــپورت تجربیات گرانس ــوق ترانس یک روز که ش

ــرش زده بود گفت: »روزی از همان روزهایی که ما کوچک بودیم و  ــتانی به س باس

ــزرگان و دانایان مجلس فوراٌ در  ــا کوچک تر از ما، برادرم را گژدم گزید. ب ــرادر م ب

صدد پیدا کردن متخصص شدند و به توصیۀ آن ها، کریم مارگیر را آوردند که درمان 

ــتانه و  ــات ملی گرایانه و بشردوس گژدم گزیدگی را کند. قدم مهم بعدی ابراز احساس

ــت. یعنی  معالجۀ معنوی بود که از نگاه اهمیت، از اقدامات بخش اول هیچ کمی نداش

به احترام برادر کوچک تمام خواهران و برادران سه روز تمام مکتب نرفتیم...«

ــت و ما زحمت نوشتن و خواندن آن را، خود  البته باقی ماجرا چندان جالب نیس

نمی کشیم و به شما لازم نمی بینیم.
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مصرع:

گژدم گزیده را به تماشا چه حاجت است

آنچه از دید دوربین شما و نزدیک بین ما به دور نمی ماند، معنای تخصصی تخصص 

ــت: برای درمان گژدم گزیدگی، صالح ترین آدم، مارگیر است.  در نزد برخی از ماهاس

لابد که استدلالی استوار بر منطق ارسطو نیز داریم.

در پیوند با این تجربۀ عالم بها به هیچوجه نمی شود به این عقیدۀ راسخ هم کم بها 

داده شود که »مار گزیده از ریسمان می ترسد.«

ــت که  ــلاج کند، آیا هیچ عجیب اس ــه گژدم گزیده را مارگیر ع ــوری ک در کش

مارگزیده اش از ریسمان بترسد؟

ــان کرده و یا خواهد کرد، پس از گزیدگی،  گژدم گزیده هایی که مارگیر علاج ش

ــت گژدم ها،  ــمان هم. به مرور زمان و گذش ــند و در نتیجه از ریس از مار هم می ترس

ــکل تاریخی به خود می گیرد و ذهن ها درگیر می شود با حادثات  این گژدم گزیدگی ش

ــمان گزیدگی. برای ریسمان گزیدگی دیگر کافی نیست که فقط سه  بلاخیز چون ریس

روز مکتب نروند. شاید و یا باید، اصلًا مکتب را رها کرد. درمان این چنین بلا هایی، 

ــمان گزیدگی،  ــه روزه را باید رها کرد که ریس ــت و رهایی س ــر نیس بی  رهایی میس

گژدم گزیدگی نیست که به سه روز درمان شود.

هیچ عجیب هم نیست اگر حضرت حافظ می فرمود:

...

مثلی که در این عصر، حافظ ما هم بیش تر از آنچه فرموده، نمی فرماید.

هامبورگ، 4 جنوری 2009



موسیقی که به کس توهین نمی  کند

ــتان و مولانا را توهین کرده، بنا بر  ــرود ملی افغانس ــیقی ایرانی که س یک گروه موس

درخواست وزارت اطلاعات و فرهنگ، باید فوراً خاک افغانستان را ترک کند.

دو چیز در این خبر برجسته است. یکی ترک و دیگری، توهین.

دو شیوۀ آشنای ترک، یکی ترک اجباری است و دیگری ترک غیراجباری. ترک 

ــط کاظم کاظمی طرح ریزی شده و مادۀ اول  ــت که برنامۀ آن توس غیراجباری آن اس

آن چنین است:

غروب در نفس گرم جاده خواهم رفت

پیاده آمده بودم پیاده خواهم رفت

ــت. فقط باید غروبی باشد و جاده ای که نفس گرم دارد. ترک،  اجبار در کار نیس

ــه صورت پیاده و داواطلبانه صورت خواهدگرفت. قرار معلوم این نوع ترک کردن  ب

غیراجباری، سرنوشت صدها هزار افغانی است که در ایران منتظر هستند.

ــیقی ایرانی باید آن را  ــت که گروه موس در مقابل، ترک اجباری همان نوعی اس

تجربه کند. بین این دو نوع ترک کردن، آنچه مشترک می باشد، مجوز است.

ــتان، مجوز ترک اجباری از جانب وزارت اطلاعات و فرهنگ صادر  در افغانس
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ــران، ادارۀ اتباع  صادر  ــاری را در ای ــرک غیراجب ــی که مجوز ت ــود، در صورت می ش

می کند.

ــدارد. باید وزارت  ــوز وجود ن ــتان اردوی ملی هن ــت. در افغانس ــن اس علت روش

ــات و فرهنگ جای خالی آن را پر کند. در ایران برعکس، وزارت اطلاعات و  اطلاع

فرهنگ وجود ندارد و وزارت ارشاد باید کارهای آن وزارت را به سر برساند.

از راه درست ترک این کشور کن

کاین ره که تو می روی به ترکستان است

برجستگی دوم در خبر، چنان که گفتیم، توهین است، آن هم توهین به مولانا.

ــرت در کابل از مردم  ــد که گویندۀ برنامه در جریان کنس ــاهدان عینی گفته ان ش

پرسیده، آیا در جمع شان کسی است که در مورد مولانا ـ که می گویند زادگاهش  بلخ 

بوده ـ چیزی بگوید و یا غزلی از او بخواند؟

ــؤال را  ــت. در مکتب هم که جواب این س ــتن عیب نیس ــه عرض کنیم. ندانس چ

نمی دانستیم، نه خود را توهین شده احساس می کردیم و نه هم کس را مجبور به ترک 

مکتب می کردیم.

ــرحد  ــی های آزادی بیان محدود کرد و س ــود با خط کش مرزهای توهین را نمی ش

ــت. در چنین حالت ها همیشه باید به  ــود با توهین، باز گذاش آزادی بیان را نیز نمی ش

چشمان »برادر بزرگ« اندیشید که در همه احوال، مراقب همۀ ماست.

ــد که جامع الکمالات  ــناس ارش ــما از هر کارش جدا از این گپ، در این روزها ش

ــید، خواهد گفت: »افغان ها در مورد ایرانی ها می گویند که هر چیز  ــد، بپرس هم نباش

ــد. ایرانی ها اما در مورد ترک ها عین گپ را می زنند که هر چیز را  ــی می دانن را ایران

ترکی خیال می کنند. ولی ترک ها هم در مورد اروپایی ها همین را می گویند که آن ها 

اصل هر چیز را اروپایی می دانند.«

ما اگر به جای یکی از مشاوران خارجی حکومت می بودیم، منشوری را به فیصلۀ 

ــاس آن از این به بعد هر چیز ما را که بخواهند، مال  ــاندیم که بر اس پارلمان می رس

ایرانی ها، فقط نفت آن ها مال ما. سال 2007 را هم به صورت افتخاری، سال گوگوش 
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اعلام می کردیم.

ــتان، رومی شد، پس بابای ملت  ــال زندگی در خارج از افغانس مولانا که با چند س

که قریب به سی سال را در روم زندگی کرد، کجایی شود؟

ــت که  ــیده اس ــتان، وقت آن رس ــه اعتراضات بی نتیجه بر پاکس ــن هم ــد از ای بع

ــۀ اعتراضیه هم به  ــاز کند و یک نام ــگ، جبهۀ تازه ای ب ــات و فرهن وزارت اطلاع

ــد. وقتی احمدی نژاد این نامه را ببیند، خواهد گفت: »ها! مگر  آقای احمدی نژاد بنویس

افغانی ها ترکی بلد نیستند که این قدر اشتباه می نویسند؟«

هامبورگ، 11 مارچ 2007



جهان ما

ــپ می زدیم، گفت: »چرا هرکه از خارج  ــک روز که با مادر ما در کابل تلفونی گ ی

زنگ می زند می پرسد هوا خوب است؟« گفتیم: »حسرت آفتاب تابان تان را می خورند. 

ــمان هفتم در هیچ جا نمی توان دید.« چیزی نگفت.  این جاها که آفتاب را جز در آس

ــلام می گوید: »هوای تان خوب  ــه بعد هر بار که زنگ می زنیم بعد از س از آن روز ب

است؟«

ــترش یافته  باشد، چنین  ــدنی که از مجرای تلفون گس اول فکر می کردیم جهانی ش

اقتباس های منطقی را با خود خواهد داشت. یک نگاه عاقل اندر سفیه به سوی خود ما 

ولی می فهماند مان که در جهانی شدن تناسب صادرات و واردات همیشه ساده به دست 

ــدن، چیزهایی را که خود نمی بینید که دارید، می بیند که  نمی آید. ذره بین های جهانی ش

ندارید. این ها شاید حال شان خوب نیست، هوای شان خوب است. آن ها شاید هوای شان 

خوب نیست، حال شان خوب است.

ــت و برخی ویژگی های ظاهراً سردرگم دارد.  ــدن حال و هوایی تازه اس جهانی ش

ــکل دارید، امریکایی ها می آیند با او مذاکره می کنند.  ــما با ملا محمدعمر مش مثلًا ش

ــان کوکنار کشت می کنید.  ــه کردن دارند، شما در اینجا برای ش ــوق نش امریکایی ها ش
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گفتنِ »دوری و دوستی«، حتی در دوردست های یک سرزمین، هرقدر هم که با خلوص 

ــت، وقتی در آلمان در  ــت. همین مادر ما که مادر ماس ــد، حق هیچ کس نیس نیت باش

ــت  ــار بلند دارد. اگرچه علاقه مند سیاس ــفاخانه بود می گفت: »مریض پهلویی ام فش ش

نیست، نگران نتایج انتخابات است و...«

ــان تو را. پس این  ــو زبان او را می فهمی و نه او زب ــم: »ای تنِ غافل! نه ت ــی گفتی م

معلومات دهان سوز را چگونه به دست می آوری؟« 

می گفت: »هی هی! بهشت زیر پای مادران است.«

ــپ دور از عقل را رد  ــت گفته اند. ما هم این گ ــه راس ــتی ما همیش بزرگان بهش

ــدن نبود، همین هایی که در خانه  ــم اگر بگوید: »تا دیروز که گپ از جهانی ش می کنی

ــد. امروز که در بیرون از  ــان یکدیگر را می فهمیدند، زبان همدیگر را نمی فهمیدن زب

خانه زبان یکدیگر را نمی فهمند، زبان همدیگر را می فهمند.«

ــوز نمی داند با  ــدن را پیش کند که هن ــه های، خدا خیر جهانی ش ــا چنین اندیش ب

جهانی شدن، چه جهان های در انتظارش است.

هامبورگ، 25 جنوری 2009



در المپیای روزمرگی

ــراغ خواب رفتیم. خواب اما کمی دیرتر  ــب مثل دیشب و شب های دیگر، زود به س پریش

ــده بود. فردایش که دیروز باشد در کار خسته بودیم.  ــراغ ما آمد. تا جنبیدیم، صبح ش به س

چشم های ما بسته می شد، با آن که ایستاده بودیم. هی ما بودیم و فاژه کشیدن.

ــتید. مثلی که  ــوی ما دیده گفت: »عجب مردمی هس همکار ما به نظر ترحم به س

ــور شما معمول باشد، قادرید حتی ایستاده بخوابید. در تلویزیون نشان دادند که  در کش

در پارلمان شما هم اعضای آن می خوابند.«

ــید خواب ما آشفته شود، هیچ نگفته رفت.  بلند خندیدیم. ولی او مثلی که می ترس

ــتیم این را برایش  خانه که آمدیم، فوراً به مادر خود در کابل تلفون کردیم. می خواس

ــه کنیم تا کمی بخندد. پیش از اینکه چیزی بگوییم، با عجله گفت: »قبل از اینکه  قص

دیگران برایت بگویند، خودم می گویم.«

ــش  ــی آلمان قصۀ ما را به گوش ــازمان جاسوس ــی را؟« فکر کردیم س ــم »چ گفتی

رسانده.

گفت: »محرقه شده بودم. رفتم پیش داکتر ولی دوای او فایده نکرد.«

پرسیدیم، »مگر چرا؟«
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گفت: »چون داکتر، داکتر ولادی و نسایی بود!«

ــی که با چنین مرضی نزد چنان داکتری می رود، چه را باید قصه  خوب، برای کس

می کردیم که جالب تر از قصۀ خود او می بود؟ صرف نظر کردیم.

ــت که هیچ ننوشته بودیم. خوب است که تو وقتاً فوقتاً  ــه چهار هفته اس گفتیم: س

یگان کاکه تیغونی می کنی تا پسر خواب برده ات نفسی تازه کند.

نمی دانیم این پسر و این مادر چه کارهای دیگری در پلان پنج سالۀ خود دارند.

ــزی یک فکاهی  ــم، دیدیم عزی ــود را می خواندی ــد که ایمیل های خ ــه ای بع لحظ

فرستاده:

»خر با حسرت به سوی اسپ دیده با خود گفت: ای کاش توانسته بودم من هم به 

تحصیلات خود ادامه دهم!«

ــۀ سرش را باز نمایند.  ــت آن عزیز را جراحی کنند. می خواهند کاس فردا قرار اس

تمام ترسش از این است که مبادا چیزی در سرش باشد و ترس ما از آن که مبادا هیچ 

چیزی آنجا نباشد.

ــت. برای ادامه یافتن رفاقت و دوستی، بعضی چیزها باید نباشد و بعضی  عجیب اس

دیگر باید که باشد.

ــان بدبین نباشد، ممکن است هر روز با چیز هایی روبه رو شود که برایش  اگر انس

یادآوری کند که خوش بینی نمرده است؛ فقط در اثر بدبینی به خواب رفته است.

هامبورگ، 15 اگست 2008

نگین شیراز:
این ابیات را برای مادر گرامی تان تلفونی بخوانید:

تب دور ز جسم ناتوانت بادا
جان همه کس فدای جانت بادا

حیف است نصیب دشمنانت گردد
درد تو نصیب دوستانت بادا



ارزش های لرزنده، ورزش های ارزنده

دوازده سال مکتب با تبلیغ این شعار بر ما گذشت که »مردمی هستیم سلحشور و مبارز 

ــو.« آموزگاران در آموختاندن این حکمت از ما چیزی را دریغ نمی کردند و  و جنگج

تجربه های روز و روزگار جز تأیید حرف آموزگار، چیزی برای اظهار نداشت.

در خانه که لت نمی خوردیم و یا خود فاعل این عمل جوهری و تاریخی نمی شدیم، 

ــدنی بود. آن هم که  ــد آنچه از جنس لت خوردن و لت کردن ش در کوچه واقع می ش

دست نمی داد، مکتب به دادمان می رسید و به یادمان می داد که مردمی هستیم سلحشور 

و مبارز و جنگجو. لت خوردن و لت کردن را در آن چهاردیواری دوازده سالِ عادت، 

ــود گاهی نمایندۀ  ــتادیم بر روح آموزگاران، که خ ــه می دادیم و صلوات می فرس ادام

کاملی بودند از روح سلحشور تاریخی ما.

زندگی پس از مکتب هم جز آری گفتن و همنوا شدن با آنچه در مکتب آموخته 

ــدند، تجربه های مکتب را در سطح بلندتر  ــگاهی می ش بودیم، نبود. چندتایی که دانش

ــر می خواندند،  ــب، آموختن را خواه ــد. دیگران که بعد از مکت ــاره می تجربیدن دوب

ــاوندان و فرزندان و صد البته که  ــمنان و خویش ــتان و دش آموخته ها را بر و با دوس

ــترس و خلاصه که انواع  ــترس و دور از دس ــای نکاحی و غیرنکاحی در دس ضعیفه ه
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موجود طایفۀ نر و ماده، می آزمودند. 

ــه رزم آوری با چهارتا دوپای  ــوری و این توان رزمی ما منحصر ب این روح سلحش

لت خور و لت کننده نمی شد و نمی شود. چه بسا که این روح در دیگر انواع و قالب ها 

ــوخ می کند و خزندگان و پرندگان و چرندگان، گل و بلبل و  و ژانرهای طبیعت رس

ــته و شکسته و دربه در و یا  ــته و بس ــه و پنجره را مطیع و منقاد و کش درخت و شیش

پیروز و غالب می سازد.

ای بسا سوراخ و سُنبۀ مفتوح و نامفتوح که در اثر توانمندی های ما بسته و گشاده 

ــت که خار جلوه های دل آزار این انرژی منسوخ  ــود. عمرهاس ــف و منهدم می ش و کش

عوض آنکه در پای قلم فرو رود، در بعضی جاهای خود ما می خلد؛ بی آن که هیچ شیر 

ــتوریزه خورده ای تدبیر و سیاستی بیندیشد که چشم ما به دیدن جلوه های دلفریب  پاس

و مثبت این توانمندی منور گردد.

ــکاران کاراته و  ــته بودند، ورزش ــار را می خواندیم، نوش ــه اخب ــش ک دو روز پی

کونگ فو و تکواندو با یازده مدال از تایوان برگشتند. دُم بدبینی ما فوراً جای خود را 

به بال خوشبینی داد و با خود گفتیم، خاک بر سر سیاست که نمی تواند توان رزمی ما 

را در کنترول بیاورد. ورزش اما این انرژی منسوخ را رنگ مثبت زده است.

ــی که نباید به  ــا گریز از عرصه های ــرت افغانی در این روزها ب ــرانجام که غی س

عرصه هایی که باید، سرِ مدال آوری داشت:

گر ندانی غیرت افغانی ام

چون به ورزش آمدی می دانی ام

کنترول هر انرژی ساده نیست

هر انرژی نیز عاقل زاده نیست

بعضی هاشان هست جنس هسته ای

خسته ای از بس بر آن دلبسته ای

بعضی دیگر یک کمی جنسی  است، آخ

جن ندارد آن، که آن انسی  است، آخ
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برخی دیگر منفی است و منتفی

جنس بد باید نفی گردد نفی

هست انواع انرژی رنگ رنگ

حامل صلح است گاه و گاه جنگ

نوع مخصوص است نوع ورزشی

گونه هایش سرخ از پر ارزشی

این انرژی گرچه طوفان می کند

عالمی را صلح باران می کند

این انرژی ماده باشد روح رنگ

مور باشد سینه اما پر پلنگ

کاکه تیغون گفت ورزش ارزش است

در جهان امروز روز ورزش است

هامبورگ، 29 آگست 2009



بکس قدیمی

ــتیم استفاده از  ــت در هامبورگ ما را زیارت کند. ما هم نمی خواس ــتی می خواس دوس

ــادت غرب زده  ــر احتیاط و ع ــازیم. فقط از س ــت طلایی را بر او حرام س ــک فرص ی

ــاعت و برای چه مدت؟« آن حضرت که از آن سر  ــیده بودیم: »کدام روز، چه س پرس

ــر دنیا  ــت ما را در این س ــر دنیا، هم بال غچی ها در پرواز بود و می خواس دنیا به آن س

ــت نمی داند، زیرا تکت  ــانه بفرماید، می گف ــپرس و دیدارک کولی وش ملاقاتک اکس

طیاره اش داخل بکس است. روز دیگر هم از آن لحظۀ موعود چیزی نمی دانست، چون 

احتمالًا تکت هنوز هم در بکس بود.

ــری و او در غفلت؛ یکی نزدیک بکس و دیگری  ــای دیگر هم ما در بی خب روزه

ــه کاتب تقدیر مقرر  ــدن چیزهای ک ــر دور از بکس، منتظر انجام ش ــزاران کیلومت ه

فرموده.

ــیار چیزهایی  ــتر از ما به یاد می آوردند، بس ــا ما به یاد می آوریم و دیگران پیش ت

ــان بر ما نامعلوم بود، عمرهای عزیز را در  ــان به خدا معلوم و هویت ش که اهمیت ش

ــیدنی ها  ــتوری می آورند. نیاکان نرینه، خوردنی ها و پوش بکس های گوناگون تاب مس

ــان،  ــیده و نه هم کس گفته بودش ــی را که نه کس خورده و نه کس پوش و گفتنی های
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ــتند در بکس هایی که ما در آغاز بی بکسی های خود محل پنهان داشتن شان  نهان می داش

ــنیده بودیم. مادینه های قوم، گویی زیورات بازمانده  را از بچه های کوچه هم حتی نش

ــم بد دورگفته، به یاری بهاءوالدینِ  از حوای بزرگ را در بکس ها جا داده اند که چش

بلاگردان، مآل اندیشانه آن چیزهایی را در بکس ها زندانی می کردند که بعد مرگ شان 

نیز آن چیزها به سلسلۀ بکس های بعدی تغییر مکان می داد و بکس اندر بکس به بودن 

ــت. اجدادِ ماجِد ما حتی برگه های تاریخ درخشان ما را در بکس ها  در نبودن می پیوس

ــتبرد زدن به این گنجینه ها  ــم های فرزندان همیشه ناخلف، از دس ــتند تاچش می گذاش

کوتاه دست باشد.

ــد که ما  به کس چه که در آن بکس ها دقیقاً چه می بود؟ هر چه بود باعث می ش

در دیدن بسیار چیزها کم و بیش کور بمانیم و در دانستن بسیار چیزها نادانسته ندان و 

نادان. سلسلۀ این بکس داشتن ها یک اثر مهم تعقل برانگیزناک هم داشت، آن این که 

ــی« مبتلا می کرد. »بکس اندیشی« نوعی اندیشیدن است که  ما را به نوعی »بکس اندیش

ــمۀ موهوم مسایل،  ــد، یعنی که اهمیت سرچش در آن موهوم ها مهم تر از معلوم ها باش

بیشتر از سرگذشت معلوم مسایل باشد.

قرارتازه ترین کشفیات ما، هیچ کس قادر به انجام هیچ کاری نیست اگر نداند که 

ــتاخانه باید بفرماییم که دانستن در بسیاری  ــت. و هم گس قادر به انجام چه کاری هس

حالات بدبختانه که مستلزم گشودن بکس هاست، بکس های مملو از چیزهای با ارزش 

ما و گذشتگان ما و گذشتگانِ گذشتگان ما. اگر امروز در مسایلی چون مسألۀ آزادی 

ــی« ها،  ــان، چیز مهمی برای بیان نداریم، نداریم. یکی بیاید و به دور از »بکس اندیش بی

ــت یا هنوز  ــر بکس را باز کند و ببیند آیا مثلًا همین آزادی بیان هنوز در بکس اس س

در بکس نیست.

ندیدیم، ندیدیم از آن بکس قدیمی

نه یک نامۀ تازه، نه یک فکس قدیمی

نخندید که از بکس، جهانی شده برعکس

دو صد بار چو دادیم همان تکس قدیمی
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به کس هیچ نگویید که از بکس نداریم

نه تصویر دیجیتال، نه هم عکس قدیمی

جهان تا که جهان است، گمانم به فلان است

مرا سرعت امروز تو را مکث قدیمی



چو بی بکس و چو با بکس، عجیبیم و غریبیم

که برعکسِ جدیدیم، و برعکس قدیمی

هامبورگ، 14 مارچ 2009

گل میخ:
در هفت سالگی روزی به زیارت خالة مکرمه ام مشرف شدم که بانویی بی فرزند و مهربان بود. 
آن فرشته خصال از فرط مهربانی، بکس قدیمی اش را گشود و از آن، یک بوتل روغن موی قیمتی 
و بسیار قدیمی را بیرون آورده و مقداری را با نوازش به سر معصومم مالید. فقط پس از چند روز 

به علت شپش زدگی مفرط، موهایم تراشیده و بر سرم پودر دی دی تی پاشیده شده بود.



سرنوشت خرها پس از اناخابات

ــت که این روزها ذهن  ــی اس ــد؟ پرسش پس از انجام انتخابات با خرها چه خواهدش

ــغول نگه داشته است. در گزارشات تیغون پرس قبلًا آمده بود:  ناظران بین المللی را مش

ــرای انجام دادن  ــت، ب ــیاری راه ها برای آدم ها غیرقابل عبور اس ــرایطی که بس »در ش

انتخابات راه دیگری جز استفاده از خرها نمی ماند.«

ــخنگوی  ــت. س این ابتکار به ظاهر جدید، موافقت اکثر نامزدها را جلب کرده اس

ــابقۀ تاریخی  یک نامزد مهم می گفت: »بهره برداری انتخاباتیک از خران همان قدر س

دارد که خود انتخابات.«

ــور مشخصی نام بگیرد فقط به  او با زیرکی خاص بومی خود، بدون اینکه از کش

ــوی نقشۀ جهان نظر افکند. پرسش اصلی که »سرنوشت خرها بعد از انتخابات چه  س

خواهد شد« ولی از جانب او همچنان بی جواب ماند.

ــتی همچنان  ــال آینده این بی سرنوش ــت که طی چهار پنج س ــی عمده این اس نگران

ــان، مداخلۀ آدم هاست. راستی هم در شرایطی  ــت از دید کارشناس ادامه یابد. راه درس

ــت انتخابات آدم ها را خرها تعیین کنند، سرنوشت خرها را مگر نمی شود  که سرنوش

آدم ها تعیین کنند؟
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ــتفاده کنند. استفاده  ــتند که از خر چگونه اس مردم پیش از انتخابات خود می دانس

ــتند. آنچه پرسش برانگیز است،  در جریان انتخابات را ولی مدیون جامعۀ جهانی هس

استفادۀ خر بعد از انتخابات است که در آن، همه یک صدا، درمانده اند.

ــز میان خرها و  ــده، تمای ــکل موجود افزوده ش ــکل دیگری که بر صدها مش مش

ــت. به علل مختلف انتخاباتیک و احترام به آمار و ارقام ثبت شدۀ  خرهای واقعی اس

جهانی، این جابه جایی را نمی شود کاملًا نادیده گرفت. 

ــای مخصوصی را  ــل این معضله، خله ه ــدارا« به منظور ح ــازمان »مردمی و م س

ــی خاص، خرها یک بار و خرهای واقعی  ــنهاد می کند که با فروبردن آن در جای پیش

ــت که استکبار جهانی طالبان تهدید کرده  بودند  دو بار »قرِت« بزنند. این در حالی اس

ــخنگوی این  ــت او را خواهند برید. س ــتراک کند یک انگش ــه در انتخابات اش هرک

سازمان در حالی که به قربانی دادن برای مشق دموکراسی اشاره می کرد، گفت: آن ها 

تا ده بار اشتراک در انتخابات را تضمین می کنند.

ــی چیزی را تضمین  ــت خرها پس از انتخابات هم کس ولی آیا برای تعیین سرنوش

خواهد کرد؟ تجربۀ صاحب نظران خاموش حاوی این حقیقت است که سرنوشتِ پس 

ــده باقی خواهد ماند. در بارۀ تقلب دراین  از انتخابات خران همچنان مبهم و تعیین ناش

ــخن گفتن آسان نیست. موجودیت یک تقلب پاک و منزه و غیرتقلبی در  مورد هم س

ــه تقلب می کنند، حتی در  ــد. در اینجا از بس در هرچ ــرایط قابل تصور نمی باش این ش

تقلب هم تقلب خواهند کرد.

ــر باید اعتراف کرد که صحبت کردن واقع بینانه در مورد پس و پیش قضایا  ناگزی

در حال حاضر چندان رایج نیست و چه بسا که این ها خود نیندیشند که:

خر خراست ارچه پاسبان باشد!

هامبورگ، 22 آگست 2009



تروریست  شناسی  های مجانی

ــانه ها پر بود از تصاویر  ــپتامبر 2001 گذشته بود. رس ــه چهار روزی از یازدهم س س

امریکا و افغانستان و تروریزم و تروریست ها. رفتیم به دکانی که صاحبش یک ایرانی 

است. پرسیدیم: »می شود از اینجا به امریکا فکس کرد؟« به همکارش که او هم یک 

ــت کاملًا فراموش ناشدنی گفت: »آقا!  ایرانی بود نگاه معناداری کرد و بعد با یک ژس

ولش کنین دیگه!«

ــرت. عوض استعداد چاق شدن که خداوند  ــتیم جز خندۀ پرحس هیچ جوابی نداش

برای ما ارزانی فرموده، نمی شد کمی هم استعداد حاضرجوابی اعطا می فرمود؟

ــر که جانب امریکا روان بودیم، مهماندار طیاره ورقی را به منظور پرکردن  بعدت

ــؤال هایی که آدم جز در امریکا در  ــؤال های پر هیبت؛ س برای ما داد که پر بود از س

کمتر جای به آن برخواهد خورد.

سنبیدنی ترین آنها این سؤال بود: »آیا تروریست هستید؟«

ــت که  ــید؟ واضح اس ــؤال؟ چیز بهتری به ذهن تان نمی رس ــد س آقا! این هم مگر ش

هستیم!

ــتناد تحلیل هایی می گوییم که همکار ما در مورد ما کرده بود.  این حرف را به اس
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ــتیم وقتی چیزی برای نوشتن به ذهن ما برسد، با خود حرف  در جریان کار عادت داش

بزنیم. تا برای ما نگفته بودند، از این عادت خود خبر نداشتیم. بعد از یازدهم سپتامبر 

ــای جدیدتر داد و کم کم کاملًا  ــر دلیلی بود این عادت جای خود را به عادت ه ــه ه ب

فراموش شد.

ــنای طولانی ما را می دید با خونسردی  ــکوت های ناآش روزی همکار ما که آن س

ــرده نتواند، یک  ــا خود هم صحبت ک ــی که دیگر حتی ب ــاص آلمانی گفت: »کس خ

تروریست بالقوه است.«

ــی هم که فقط با خود  ــتیم و با پرخاش گفتیم: »کس ما حرفش را بی جواب نگذاش

صحبت کرده بتواند، یک تروریست بالفعل است.«

ــردی آلمانی سرحد نمی شناسد. با  ــد، نمی داند که خونس هر که آلمانی ها را نشناس

خونسردی همیشگی اش گفت: »افغان ها با تروریزم هیچ رابطه ای ندارند. این افغانستان 

است که مستقیماً با تروریزم رابطه دارد!«

با عصبانیت گفتیم: »...«

هیچ نگفتیم. راستی چه باید می گفتیم؟

هامبورگ، 24 دسامبر 2009

هوشنگ زکریا:
شاگرد مکتب بودم که کلمة »تروریست« را شنیدم، همان زمانی که سفیر امریکا در کابل به 
قتل رسید. همگان در ابتدا این کلمه را با کلمة توریست اشتباه گرفته بودند. معلمین هم توریست 
می گفتند و همه تعجب می کردند که معمولاً توریست ها برای چرس کشیدن در کشور ما می آیند 
ــی ها مردمانی بسیارصلح جو هستند. همان بود که این حادثة توریستی باعث شد که شوق  و چرس
ــتی گرفتیم آمدیم اینجا. اینک اینها ما را خیال  ــر فرد فرد ما بزند و ویزۀ توریس خارج دیدن به س

تروریست می کنند. همان اشتباهی را در مقابل توریست مرتکب می شوند که ما شده بودیم.
کاکه تیغون:

ــت. هردو فاصله ها را از بین می برد. ولی فقط  ــباهت عجیب اس میان تروریزم و توریزم یک ش
در تروریزم است که شما صدای از بین بردن را می شنوید.



ماجرای سیاسی یک سگ

ــانه ها غایب بود دوباره به  ــم رس ــترالیایی که چهارده ماه تمام از چش ــگ آس یک س

صحنۀ مبارزات سیاسی ـ نظامی برگشته  است. رسانه ها از برگشتی معجزه آسا صحبت 

ــت این  ــت، برگش ــد. اگرچه از نظر ما عصر معجزه ها دیگر به پایان رسیده اس می کنن

ــت دوتا دوپای دیگر در این حوالی، ما را وادار می سازد تا در  چهارپا در پهلوی برگش

برداشت خود از عصر معجزه ها تجدید نظر کنیم.

ــی و امیدی که این حادثه در میان مبارزان آسترالیایی به وجود آورد، در ما  خوش

کمی احساس تعجب را تحریک کرده: »از دل نرود هر آنکه از دیده برفت!«

ــترالیایی ها تعرض کنیم، اما ناگزیر از گفتن این  به هیچ صورت نمی خواهیم بر آس

ــتیم که چرا صدراعظم آسترالیا می تواند با یک سگ عکس یادگاری بگیرد،  گپ هس

در صورتی که ما بنده های خاکی، این بار حاضر نیستیم حتی با این رییس جمهور خود 

هم عکس یادگاری بگیریم؟

ــگ برای رسانه ها هنوز روشن نیست. فقط همین قدر می دانند  دلایل غیبت این س

ــی از این  ــه در گرماگرم نبرد با طالبان، جبهه عوض کرده و چهارده ماه با هیچ کس ک

سوی جبهه چشم به چشم نگردیده است.
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اگر بخواهیم افکار خود را کمی وجاهت جهانی بدهیم و لااقل از فراز هیمالیا به 

جهان خیره شویم، خواهیم گفت، در جهانی که آزرده از بحران عظیم اقتصادی است، 

ــود. به عبارت  ــبینی واقع بینانه به هوا بلند می ش ــک نرمک کاغذپرانِ یک خوش نرم

ــت کردن به طالبان متمرد و گسستن و گریختن  ــی تر، این برگشت یعنی آغاز پش سیاس

از خواسته های طالبانۀ شان.

ــگ آسترالیایی با آموزش های سیاسی ـ نظامی که دیده، طی چهارده ماۀ  جناب س

ــت به  ــم از کم چهارده هزار دلیل مخالفت با طالب ها فراهم کرده که دس ــت، ک غرب

ــت. ورنه چه معنا داشت، در ایامی که بسیاری از  ــت دموکراتیک زده اس چنین برگش

پیوستن به طالبان نمی گریزند، به گریختن از طالبان بپیوندد.

طالب ها شاید بگویند که آن جناب اگر سگ نمی بود از آن ها روبرنمی تافت، ولی 

شاید کسی هم باشد که بگوید حتی سگ هم از طالب ها می گریزد.

معلومِ شما بوده باشد که این گوشۀ جهان به گم شدن ها و پیدا شدن های اکسپرس 

ــگ ها  ــگ ها می روند، س ــگ ها آمده اند، س ــگ ها رفته اند، س عادت دیرین دارد: س

می آیند. آنچه ولی تداوم این رفت و آمد را ممکن می سازد آدم ها نه که یک استعداد 

خداداد آدم هاست: حافظه.

آن هایی که به آسانی فراموش می کنند، به آسانی فراموش می شوند.

فوت ها کردیم اما زنده ایم

در خیال دوستان پاینده ایم

هامبورگ، 13 نوامبر 2009



بانو! فقط یک شوخی بود

ــت داد  ــار که تلفونی به حرف های بانو حمیرا نکهت گوش می دادیم، فرصتی دس یکب

ــنیده بودیم. لااقل  ــاعت و چهل و پنج دقیقه حرف ش ــاعت نگاه کنیم: چهار س تا به س

ــد.  ــد که خداحافظی کنیم و نمی ش ــر بودیم تا نوبت به ما برس ــاعت آن را منتظ دوس

ــد قبل از خداحافظی گفتیم: »حرف های امروزت حجم یک مجله را  ــرانجام که ش س

داشت. فقط جمله هایت را نقطه بگذار.«

ــرا را برایش قصه کردیم.  ــتی همان روز زنگ زده بود و ما این ماج ــاً دوس تصادف

گفت: »اگر مصروف صفحه بندی آن مجله هستی که در فرصت دیگری برایت زنگ 

بزنم.«

مرده ها همه زنده، زنده ها همه مرده

رسم زندۀ مرده، تا هنوز نمرده

این بیت برای گرامیداشت کسی که تا هنوز فوت نکرده یک آغاز خوب می بود 

در صورتی که نویسنده بیت دومی را که به موضوع هیچ ارتباط ندارد، نمی گفت:
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دست حامد و محمود، بین خشتک مردم

یک دو دور دگر هم، خوب بیضه فشرده

حمیرا نکهت می گفت: »لطیف ناظمی هم مبتلا به مرض شکر شده.«

گفتیم: »شعر تازۀ او را شنیده ای؟«

گفت: »نه«

گفتیم:

من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو

پیش من از مرض قند و شکر هیچ مگو

خندیده گفت: »خدا می داند پشت من چه گپ هایی ساخته باشی!«

همان لحظه که گپ های او و شنیدن های ما ختم شد، شعری از او را پیش انداختیم 

و به قصد مزاح و شوخی با او این ابیات را به هم گره زدیم:
باز کن در که به جان آمدم از دربه دری1

پس دروازه که ماندم به فلانِ عمری2

پدرم شعر مرا دیده و خندیده و گفت

لعنت خلق و خدا بر پدر بی پدری

شعر من در کتب عهد مُغل نامده است

وای از پس لگد بی خبر شعر دری

می برد بقچۀ سنگین افاضات مرا

پدر شعر دری، می شود آخر کمری

1. باز کن در که به جان آمدم از دربه ی
زندگی می گذرد یا شده ام من گذری

از حمیرا نکهت دستگیرزاده است.
2. عمر عدیل نام شوهر بانو نکهت
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من سخنگوی گداخانۀ حرفم، گویم

هنری و خبری و عملی و نظری

من طرفدار زنم، سوزن و تارم شعر است

عاقبت پرُ کنم از شعرم فلم هنری1

هرچه کردم که بدوزم، بکُنم بخیه، نشد

خشتک پارۀ خجلت زدۀ بیخبری

دامن عقل ز دستم نرود گرچه زنم

رفت اگر، کار من و روز جهان شد خطری

عمر من باشد عمری است قریبِ سی و چند

عمر هیچ است به پیمانۀ سال قمری

مندلیف از گلِ ترکیب من آمد به غضب

کین عناصر نرسد هیچ به فکر بشری

گفتم و گفتم و گفتم، باز گفتم »نکهت«

باز گفتم باز گفتم باز مثل کنری2

1.  فلم پرُکردن: فلم ساختن؛ موضوع و مسألة را شاخ و برگ دادن؛ چیزی را غیر از آنچه 
که باشد وانمود کردن؛ سَرِ کس فلم پرکردن کنایه از فریب دادن است.

2.  کنری: قناری.



خوردن سوگند به از خریدن اسپند

حضرت پیر و پیشوای ما برای بار دیگر سوگند وفاداری یاد کرد.

ــی ما آمده  ــد؛ ولی در قانون اساس ــت، آمده باش ــرود ملی ما هرچه آمده اس در س

ــال خورده می شود باید کم از کم اعتبار پنج روزه داشته  ــوگندی که برای پنج س هر س

ــالۀ سعدی برباد داده می شود  ــد. در غیر آن صورت تمام آبروی هفتصد و هفتاد س باش

که گفته:

هرکه را پنج روزه نوبت اوست

ــار مملو از آرزوهای یک مقدارعجیب و یک مقدار  طرف غربی معامله با طوم

غریب و یک مقدار برنیامدنی، پای کرسیِ بادآورده کف زنان اظهار نارضایتی کرد.

ملت شرقی یعنی بخش داخلی آن که هنوز صحرای دیوانه کراسی نیم خام خود را 

به مقصد شاه نشین دموکراسی نیم پخته ترک نکرده، در فاصله میان حیرت و حیرانی، 

جز نارضایتی در چهرۀ خود نمی نمایاند.

ــتباهات  ــود و البته که عبرت اموات، گپ از اش ــیخ ما هم به قصد نصیحت خ ش

ــتن تاریخ مصرف آن،  ــته و قصور خود به میان آورد و بدون در نظر گرفتن گذش گذش

دست به یک انتقاد تاریخی زد.
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ــت تفکرات کاکه تیغونی گاهی بعضی از قسمت های خجالت کدۀ جسم  ما که از دس

ما به خارش می افتد، وقتی با خود سنجیدیم، دیدیم در یک معامله ای که از سه طرف مهم 

آن، هرسه ناراضی باشند، کی به کی باید وفاداری خود را ثابت کند؟ و چرا؟

رو به کدام قبله می توان سوگند وفاداری خورد؟

ــوگند همان به که با شکم پُر خورده شود؛ که با شکم  طبیبان یونانی می گفتند، س

خالی، تأثیر آن چون تأثیر ماه پر برکت رمضان است که هرچند برکت در آن بسیار، 

اما شکم ها خالی است.

ای داد و بیداد!

ــده به نام مردم، خواهر و مادر دین را فلان کردند.  ــت های شبیه سازی ش کمونیس

روحانی های شبیه سازی شده، به نام دین، خواهر و مادر مردم را فلان کردند. نمی دانیم 

شیخ ما که شبیه هیچ چیز نیست، خواهر و مادر که را می خواهد چه کند!

سوگند بخور به هرچه دلبند

اسپند بکن، بگو: بلابند!

بحران عظیم اقتصادی ست

کم گشته در این زمانه سوگند

فوراً بخورش که ساعتی بعد

پیدا نشود بجویی هرچند

ما و تو در این میانه راضی

گور پدر و فلان قاضی

هامبورگ، 21 نوامبر 2009

محمدحسین فیاض:
سوگند می خورم که چنین و چنان کنم

این را اگر نکردم و آن، بی گمان کنم
از کتاب سوگند نامة بین المللی سوگندخوران



از دو حالت خارج نیست

وقتی چیزی برای نوشتن نداشته باشید احتمالًا یکی از این دوحالت پیش خواهد آمد:

ـ غرق فکرکردن می شوید تا چیزی بیابید برای نوشتن

ـ می روید پشت یک کار عاقلانه تر

یکی از روزها با دوستی که پشت کارهای عاقلانه تر رفته است در مترو نشسته بودیم. 

ــرای چند لحظه )برای ما( یا دقایق طولانی )برای او( فکر ما جایی رفت که در حضور او  ب

ــانی فکر، احتمالًا چهرۀ کسل کننده، ما را تماشایی ساخته بود. آن  لازم نبود می رفت. پریش

ــت عاجل ما به این جهان ناامید شده بود پس از  عزیز که از به هوش آمدن فوری و برگش

یک خیره نگاه کردن دراز مدت به ریشخند گفت: »شعر می گویی؟«

ــتیم برای دیگران و همان  ــد و کارهای عاقلانه تر را گذاش یکباره طبع ما صاف ش

دم گفتیم:

در چهرۀ شاعر آمد آثار جنون

لرزید، پریشان شد و بنشست به خون

گفتم ز دو حالت این نباشد بیرون

یا آمدِ شعر است و یا خارشِ کون
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شب که با خود این رباعی خداداد را تکرار کردیم، دیدیم کلمۀ »شاعر« در مصرع 

ــم خود گوش خود را کش  ــد که تصمیم گرفتی ــا را کمی آزار می دهد. همان ش اول م

ــتگاری خویش جوابیه ای برای خود بسازیم. فوراً این فکر پسندیده را  کنیم و برای رس

ــی دل آدم را خوب یخ می کند. و اما  ــم و باید اقرارکنیم که چنین کارهای ــی کردی عمل

اینهم آن چیزک:

قلم به دست گرفته است، می نویسد باز

اگرچه شعر، ولی خوب می کند تیغون

ولیّ و پیر و بزرگ است در ولایت شعر

قضای حاجت مکتوب می کند تیغون

هامبورگ، 15 جنوری 2010

نوذر الیاس:
ــا بهره گیری از  ــة حضرت کاکه تیغون ب ــاط خاطر طلاب حوزۀ علمی ــر جهت انبس ــات زی ابی

مصطلحات آن حوزه انشاد شد:
متروی سرِ چوک

شبانگاهی ز متروی سرِ چوک
یکی عاشق سر مجذوب گم شد
پولیس عشق آمد پرس پرسان

که چون این مرد خاص خوب گم شد؟
یکی گفتا که ای گمگشته افسر

از این وادی بسی محبوب گم شد
چه می پرسی از آن مجنون خاکی

که بس لیلای سنگ و چوب گم شد
در این وحشت سرای بی نشانی

هزاران طالب و مطلوب گم شد
شگفتی بین که در متروی بالا

یکی زیبای تاتوکوب گم شد
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به صدها جنس بادآورده دم دم
در این دریای شهرآشوب گم شد

فقط دیشب ز جیب کاکة ما
قضای حاجت مکتوب گم شد
هم از بازارگان خوش معیشت

دو خورجین عقل نامرغوب گم شد
بلی زین گونه ها بسیار بسیار

در این بلوای رفت و روب گم شد



جنگ موسیقایی

ــان، مخالفت میان کرزی و  ــال« و »راک« برای طالب ــیقی »هوی مت پس از پخش موس

اوباما داخل مرحلۀ جدیدی شده است.

سخنگوی طالبان هشدار داد: »اگر کرزی صاحب به ما می پیوندد، خواهش می کنیم 

ــی دی های موسیقی خودداری کند. درغیر این صورت امیر صاحب ملا  که از آوردن س

عمر در مورد حکم رفتن او به بهشت، مجبوراً تجدیدنظر خواهد کرد.«

ــیقی انتحاری در صدر  ــایل نظامی، این هفته، موس در بازارهای خرید و فروش وس

ــتر به علت عوارض جانبی آن که  ــات قرار گرفت. این نوع موسیقی بیش جدول فروش

ــت وخیز ناگهانی رهبران« و »از پاچه کشیدن نظامیان و غیرنظامیان«  عبارت از »جس

می باشد، مورد توجه قرارگرفته است.

ــت نامش بیشتر از  ــتکبار داخلی نخواس یک خارجی معلوم الحال که از ترس اس

ــنگتنی به خبرنگار تیغون پرس  ـ واش ــود در مورد زبان بازی های کابلی ـ ــا ش پیش افش

گفت: »شکر رنجی ها از آنجا آغاز شد که کرزی در کابل، اوباما را مجبور به شنیدن 

ــیقی که مسلح با شعر  ــرآهنگ کرد. این موس ــتاد س ــیقی افغانی و آهنگ های اس موس

ــت، آن قدر تاثیر  ــهور به میرزا عبدالقادر بیدل اس ــک میرزای وحدت الوجودی مش ی
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استخوان سوز داشت که اوباما نتوانست زیادتر از شش ساعت در افغانستان بماند.«

مایکل جکسن خوانندۀ متوفی امریکایی به استاد سرآهنگ خوانندۀ متوفی افغانی، 

ــت،  ــیقی آگاهی می داش طی یک صحبت تلفونی گفته که اگر او از این تاثیرات موس

حتماً در مردن خود تجدیدنظر می کرد یا لااقل آن را به تعویق می انداخت.

ــت که پیشوای افغانستان، پس از هشت  آنچه در این قضیه جالب می نماید این اس

ــاند. این  ــال، تازه به این فکر افتاده که نام خود را در کتب تواریخ با آب طلا بنویس س

ــت، زیرا زمامداران قبل از او به  ــار طلایی او موجی از تعجب را برانگیزانده اس انتظ

دلیل کم طلایی، از خود چنین انتظاری نداشته اند.

ــفر های اخیر خود، یک مقدار زیاد »غیرت  آگاهان اما می گویند که جناب، از س

افغانی« ساختِ چین را که خیلی ارزان بوده، با خود آورده و این روزها قصد مصرف 

ــرخ رنگ، باعث ایجاد  ــم دارد. همین مصرف بی اندازۀ این مادۀ س ــد آن را ه صددرص

ــیوخ حضرت اوباما و رهبر تقلب ستیز حضور  ــکررنجی پینگ پانگی میان شیخ الش ش

کرزی، گردیده  است.

ــت، زیرا  ــیقایی به نفع امریکا نیس خبرنگار تیغون پرس می گوید که جنگ موس

اگر طالبان و القاعده به قدرت تخریبی موسیقی افغانی پی ببرند، باید شاهد تکرار هر 

سالۀ یازدهم سپتامبر باشیم.

هامبورگ، 10 اپریل 2010



معجون ابوالهول

ــتیم که هم خوش صورت بود و هم شوخ طبع. یعنی دو حکمتی  یک همکار یونانی داش

ــت که حکمای لیبرال داشتن آن ها را از علامات »سوپر ستار« بودن می دانسته اند.  داش

ــرده بود. یک روز هر دو  ــن ویژگی های حکیمانۀ او ما را جذب ک ــالًا که همی احتم

یک جا داخل کافه محل کار می شدیم، وقتی دید روی میز کثیف است، فریاد زد: »این 

چه حال است؟ مگر اینجا دموکراسی نیست؟«

ــف بودن میز را با  ــرا می خندیم. گفتیم، رابطۀ کثی ــید چ ما خیلی خندیدیم. پرس

ــته ایم. رو به ده دوازده نفری که آنجا نشسته بودند کرده و پرسید:  ــی ندانس دموکراس

ــه خانه آمدیم  ــت. عصر که از کار ب ــی چه؟« هیچ کس جوابی نداش ــی یعن »دموکراس

ــتیم. پرسیدیم چه وقت.  ــی خواهرش دعوت هس ــتی زنگ زد و گفت به عروس دوس

گفت، همین حالا!

ــوهر بادآورده را از دست بدهد و لذا کمی عجله  ــته ش گمانم خواهر او نمی خواس

ــعری برایش پیدا کنیم که آن را در آن محفل  ــت. در ضمن از ما خواست تا ش داشته اس

ــت در آن عجله از یاد برده  ــم شعرجو داش ــعرگو و چش بخواند. او خود اگرچه طبع ش

ــی  ــت ز بیگانه تمنا می کرد. ما فوراً خود را آمادۀ رفتن به عروس بود که آنچه خود داش
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کردیم و قبل از رفتن سراغ کتاب های شعر رفتیم تا شعری برای دوست ما انتخاب کنیم. 

ــور و هیجان محفل عروسی را دوچندان کرده باشیم، راساً دست به دیوان  برای اینکه ش

ــت. از تصادفات هامبورگی، این حال  ــمس و حال مولانا اس ــورِ ش کبیر زدیم که الیاژ ش

ــرایت کند، گریبان خود ما را گرفت. یا مولانا! یک وقت  ــی س پیش از آنکه به عروس

متوجه شدیم که ناوقتِ شب شده وما حال ها کرده ایم با مولانا، و در ضمن اینکه رفتن 

به عروسی را فراموش فرموده ایم، خود ما هم چیزهای را مرتکب شده ایم.

ــته بودیم، جز چیزهایی در حوالی دموکراسی  نیک که نظر افکندیم چیزی ننوش

ــۀ افغانی. گره زدن چنین چیزهای به هم،  ــی نرفت یونانی و کثافت میز آلمانی و عروس

جز به مدد روح پُرفتوح مولانا به دست نمی آمد:

آنک بچَه تورانک1، معلومک و پنهانک

نادیده چه ها دیدم، شاشیده به تنبانک

از قافِ جهان آمد، کژ می شد و مژ می شد

چون خایۀ سرگردان، افتانک و خیزانک

از هیبت نام او، قایل به تناسخ شد

ملای گران جانک، هم اسُقُف حیرانک

از تک تک دروازه، من زهره ترک گشتم

درتپ تپِ پای او، یک لک2 بچه ترسانک

ای عکس دموکراسی! صدبار سلام علیک

الماس سیاهی در انگشتک مهمانک

چشمک زده می آیی، از کنج شفاخانه

معجون ابوالهولی، من در تب لرزانک

در کمرۀ پندارم، تا عکس تو افتاده

خندانک و دلشادم، چون کودک نادانک

1.  بچه تورانک: آنچه کودکان را برانگیزد و به هیجان آورد.
2.  . لکَ: صدهزار.
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بشقاب خیال من، با ذکر تو می گیرد

صد قطره و صد لقمه، از آبک و از نانک

تصویر تو بوییده، هرلحظه چنانم من

گویی که به سر افُتم، رقصیده و رقصانک

ای بمَبهَ قُخَک!1 آمد، اینک همه در چَک چَک

درکُندز و در کابل، تا بلخ و بدخشانک

زیرا که تویی طالب، زیرا که تویی مطلب

زیرا که تو مطلوبی، ای فقرِ چراغانک

1.  بمَبَه قُخَک: پیرِ زنده دل.



اگر سیل از پاکساان به افغانساان بیاید

ـ آقای کرزی فوراً اعلام خواهد کرد که کار، کارخارجی هاست و او همیشه می گفته، 

پاکستان علت همۀ معضلات افغانستان است

ـ آقای سپنتا سال ها بعد از حادثه مقاله خواهد نوشت که با کرزی هم نظر است، ولی 

در این مدت در جست وجوی حلقۀ گم شده بوده است.

ــردم را غرق در  ــه م ــدداً چیزهای خواهد گفت که مثل همیش ــای مجددی، مج ـ آق

احساسات زبان شناسانه کند.

ــت که مگر نور رفته را به آن  ــم چپ خود را با آن آب خواهد شس ـ ملا عمر چش

باز گرداند.

ـ آقای قانونی برای آوردن مربی آب بازی به سوی آدرس نامعلومی پرواز خواهدکرد.
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ــرعت  ــوند، زیرا لباس های تر، از س ــیاف اجازه نخواهدداد که زنان غرق ش ـ آقای س

سوختن شان در جهنم خواهد کاست.

ــک تقسیم  ــور را به تر و خش ـ آقای پدرام اعلان حکومت فدرالی خواهدکرد و کش

کرده و تمام آب ها را ملکیت جنوب افغانستان خواهدخواند.

ــالی به اطلاع عموم  ــت مبارزه با خشکس ـ آقای ربانی نامزدی خود را برای مقام ریاس

خواهدرساند.

ـ آقای محقق اظهار مظلومیت نموده و اعلام خواهدکرد که با آن هم نقشه های حریفان 

را نقش بر آب کرده و بالاخره می خواهد نقشه های خود را به اطلاع همه برساند.

ـ »شورای صلح« با کشتی برای مذاکره با طالبان خواهد رفت.

ـ »شورای علما« تیمم کردن را تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درخواهدآورد.

ـ مردم افغانستان باز غرق خواهند شد، بدون اینکه بدانند آب از کدام سو آمده  بود.

هامبورگ، 5 سپتامبر 2010



کاکا! تخم داری؟

ــت. آدم را ترس فرا می گیرد. نه! کم است. دود از کلۀ  چهار روز رخصتی در پیش اس

ــت، بلکه برای اینکه آدم  ــود. نه برای اینکه چهار روز رخصتی کم اس آدم بلند می ش

ــت روز را کرد. حرص در حدّ  ــتفادۀ هش ــد چگونه می توان از چهار روز، اس نمی دان

اعلای آن.

ــرار می کند،  ــف اس ــکار ما مثلی که از خطوط چهرۀ آدم های مغضوب، کش هم

می گوید: »چرا لندن نزد برادرت نمی روی؟«

ــود. خانمش خانه نیست. در چهار روز آن قدر ما را تخم خواهد خوراند  ـ نمی ش

که تا چهل روز صدای قُدقُد ما، نیم اروپا را مرغ زده خواهدساخت.

ــیم تلویزیون را روشن می کنیم. بعد از اخبار یک برنامه است در  خانه که می رس

ــک داریم خود  ــورد تخم. 45 دقیقۀ مکمل. چیزهای در مورد تخم می گویند که ش م

مرغ از ده درصد آن باخبر باشد. آنقدر پروفیسور و داکتر و فلان و فلان می آیند و در 

ــویم که این مرغ است  مورد تخم می گویند که ما پس از 45 دقیقه دیگر مطمئن می ش

که از تخم پیدا شده و نه برعکس.

یک برنامۀ 45 دقیقۀ تلویزیونی و حل یکی از مهم ترین معماهای خلقت.
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ــناسِ تخم  ــادت ما به غلیان آمد. ما آنقدر تخم نداریم که این ها، کارش حس حس

ــازیم، از کی دعوت  ــد ما پنج دقیقه فلم در مورد ـ مثلًا ـ تخم بس دارند. اگر قرار باش

کنیم برای چنین برنامه ای؟

میان این همه کارشناس تخمی، آیا یکی دوتا کارشناس تخم هم پیدا خواهدشد؟

در کودکی ها وقتی ما را برای خریدن تخم می فرستادند، گاهی سررشتۀ احتیاط و 

دقت از دست ما بدر می شد. از دکاندار بی دریغ می پرسیدیم: »کاکا! تخم داری؟«

ــؤال ساده، مثل آنکه بیضه در کلاه آنها شکستانده باشیم، غیرتی می شدند.  با این س

مؤدب های شان با اشارۀ دست می فهماندنت که، »گم شو! لوده!«

عصبانی تر های شان در جواب می گفتند: »برو از ننه ات پرسان کو!«

حال شما خود قضاوت کنید، کودک با کدام منطق از ننه ای که خودش او را برای 

تخم خریدن فرستاده، بپرسد که تخم دارد یا نه؟

چند وجب آن سوتر از این جغرافیا، دکاندار شاید به جواب کودک بگوید: »برو 

از بابات بپرس!«

ــند. تخم، این سو چنین است و آن سو  ــیال را در بند بکش مرزها نمی توانند ذهن س

ــت که شما در یک  ــند و آنجا بابا ها. مهم اما این اس چنان. اینجا باید ننه ها تخمی باش

ــتیز، حرف هایتان را آن گونه بگویید که هیچ خایه ای  ــکن و بیضه س جغرافیای تخم ش

نجنبد.

سه نگردیده خایه، گر آن را

خصیه خوانند و تخم یا بیضه

4 اپریل 2010 



تسلیت

ــلیت گفتن به خانۀ متوفی زنگ  ــت. مادر ما برای تس ــده اس ــتان فوت ش یکی از دوس

می زند. یکی با آواز غمزده و ضعیف و کم انرژی می گوید: »هلو!«

ــه بلی می گوید، غافلگیر می شود از این  مادر ما که به جای هلو گفتن، خود همیش

ــیمگی نام متوفی را گرفته می پرسد: »شما فلانی هستید؟« اما قبل  ــنیدن. با سراس هلو ش

از اینکه طرف فرصتی برای پاسخگویی بیابد، شاید از ترس اینکه مبادا به خود متوفی 

زنگ زده باشد، فوراً تلفون را قطع می کند.

می گوییم، »مادر، فکر می کنی جنت هم تلفون داشته باشد؟«

ـ صددرصد دارد، ولی کسی وقت گرفتن گوشی را ندارد.

ـ دوزخ چطور؟

ـ آنجا هم دارد، ولی کسی توان گرفتن گوشی را ندارد.

ــما که پس از یک هلو شنیدن نمی دانید با  ــت زیر پای شماست؟ ش ـ چگونه بهش

زنده گپ می زنید یا با مرده؟

ـ ترسم از این بود که نشود او نترسد

ـ از چه؟
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ــید که نمرده و از این ترس  ــاید می ترس ـ از اینکه با یک زنده صحبت می کند. ش

می مرد. از ترس اینکه هنوز هم در دنیای شما زنده هاست.

ـ مگر زندگی چه عیبی دارد که مردن ندارد؟

ـ آنچه را شما دارید، زندگی می نامید؟

ــی را می گیریم: »هلو!«  ــود. گوش ــدن زنگ تلفون قطع می ش صحبت ما با بلند ش

ببخشید، »بلی!«

عبدالواحد رفیعی:
نگفتین تلفون های بهشت و دوزخ چند شمارۀ است؟

کاکه تیغون:
شمارۀ بهشت را در ایمیلت خصوصی می فرستم. شمارۀ دوزخ را که خودت داری.



عاقبت به خیر

ــت  ــد، به هیچ کس تعلق ندارد، مثل سرنوش ــته باش در برخی جاها آنچه به همه تعلق داش

ــی و آزادی یا مثلًا منافع ملی. عاقبت چنین چیزهایی مانند عاقبت مال بی صاحب  دموکراس

است. اصلًا در برخی جاها عاقبتِ بسیار چیزها به عاقبتِ بسیار کس ها ارتباط دارد.

در برخی جاها می توان به عنوان نمونه حتی مثلًا دین را از سیاست جدا کرد، ولی 

نمی توان دین را از سیاستمدار جدا کرد.

ــت های  اگر یکی که به وجود خداوند باور ندارد، برای لااقل یک هفته در نشس

ــدن معجزه های آنها صاحب  ــد، صددرصد با دی ــتمداران برخی جاها حاضر باش سیاس

ــت های خویش اندیش  ــود؛ زیرا وقتی ببیند که مردم، بعد از آن همه سیاس ایمان می ش

ــه به وجود خداوند به عنوان  ــتند، چاره ای نمی بیند جز اینک آنها، هنوز هم زنده هس

یگانه دلیل زنده ماندن مردم، باور پیدا کند.

سیاست به جز خدمت خویش نیست

و تدبیر هم کار درویش نیست

اگر من نباشم جهان هم مباد

سیاست که دیوانه اندیش نیست

هامبورگ، اول نوامبر 2009



نوای خوش

ــته ایم. یکی با صدای خوش قرآن می خواند. خوب می خواند، آن  در مسجد نشس

قدر خوب که همه را مبهوت مهارت خود می کند. به یقین که روح متوفی شاد 

ــتیم. باقی ملت نیز  ــد از این خوش خوانی. عربی نمی دانیم، ولی تنها نیس خواهد ش

ــت. کسانی را که آوای  ــت که حتمی اس نمی داند. با خود می گوییم، رفتن به بهش

ــود همین طور صاف و ساده از پشت در  ــند، نمی ش ــنیده  باش به این مبارکی را ش

بهشت جواب داد.

ــعار فارسی را  در خلال آیات قرآن، در مورد مرده گپ می زند؛ وعظ می کند؛ اش

ــتباه. غلط می خواند؛ معانی بیت ها و  هم می خواند؛ باز هم با آواز خوش، اما پر از اش

جمله ها را مغشوش می کند؛ وزن شعر ها را مراعات نمی کند.

ــی که زبان مادری خود را چنین پر از  ترس رفتن به دوزخ ما را فرا می گیرد. کس

اشتباه بخواند، چگونه زبان عربی را درست خواهدخواند؟

از مسجد که می برآییم، مستقیماً سراغ حافظۀ خود را می گیریم و می پرسیم، مگر 

در کتاب فضایل بلخ نخوانده که زبان اهل بهشت فارسی دری است؟
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ــاس آرامش می کنیم. پس غلط نیست که گفته اند: عیسی به دین خود، موسی  احس

به دین خود.

هرچه باشد، برای مردن همیشه زود است.

هامبورگ، 26 اپریل 2010



ارزش های زیرزمینی

از داکتر محمدانس خان، وزیر قدیمی معارف و اطلاعات و فرهنگ نقل می کنند که 

ــی گفته بود: »این آثار ارزشمند را از زیر خاک بیرون  در مورد حفریات باستان شناس

ــما  ــما به ارزش آنها پی می برد و خوب تر از ما و ش نکنید، زیرا خاک بهتر از ما و ش

در حفاظت آنها می کوشد.«

ــا ارزش گذاری های حیرت آور برخوردیم. یک بار مقامات  ــن هفته دو بار ب در ای

ــزار میلیارد دالر ارزش اعلام کردند. بار دوم  ــتان یک ه امریکایی برای معادن افغانس

ــازمان دولتی مبارزه با فساد اداری افغانستان، معاش ماهانۀ  ــاعت پیش، س همین چندس

ــکن افغانستان خبر دارند،  کرزی را 525 دالر اعلام کرد. آنهایی که از نرخ های کمرش

می دانند که با این پنجصد و چند دالر به راستی هیچ فسادی نمی شود کرد.

ــتان ارزش معادن ما را  ــات امریکایی، وزارت معادن افغانس ــد از مقام دو روز بع

ــه هزار میلیارد دالر اعلام کرد. ما در روزگار غارت آثار  هزار میلیارد دالر نه که س

موزیم ملی، گاهی به یاد آن گفتۀ داکتر محمدانس خان می افتادیم، ولی وقتی دیدیم که 

ــناس قدیمی،  ــته های زیرزمینی ما را، خاک، این کارش فقط پس از دو روز، ارزش داش

ــتۀ معارف و  ــتن این حکمت وزیرِ درگذش ــد مرتبه افزایش داد، از به حافظه داش چن
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فرهنگ خود، برخویشتن بالیدیم.

ــیر صعودی دارد. بیرون کشیدن  گراف ارزش های زیرزمینی ما، در پناه خاک، س

این ارزش ها از زیر زمین، سرنوشت بسیاری ها را به زیر زمین خواهد کشاند.

اما می ماند ارزش های روی زمین.

در سرزمینی که ارزش مادی کار رییس جمهور آن، برابر با ارزش مادی کار رانندۀ 

ــد، یا این رییس جمهور کارهای بسیار با ارزش نمی کند، یا  ــۀ خارجی باش یک موسس

اینکه ما ارزش کار آن راننده را نمی دانیم.

هامبورگ، 22 جون 2010

منیژه رضوان:
ــبت به  ــد هم نس ــبت به رییس جمهورا عوض ش ــنگی بود. هم دیدم نس خدایی تحلیل قش

راننده ها!
حبیب شوکتی نیا:

ــرق از مردمش با وفاتر است! ایران و  ــوم به خصوص در ش ــورهای جهان س ...اصولاً خاک کش
ــتان هم ندارد. شاید غربی ها به خاطر همین باوفایی، این همه دلبستة خاک شرق هستند.  افغانس

نه اینکه خودشان کمتر خاک دارند!
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احوالات شخصیة یک اقلیت عظیم

ــود را دور، و خواهر و مادر مردم را  ــاز به خیر. وقتی خواهر و مادر خ ــاد آن دواس ی

ــیره! نمی خواهی که یک  نزدیک می دید ـ ولو زیر چادری می بودند ـ می گفت: »همش

پیچکاری پنسلین بکنمت؟!«

دیشب حافظ می خواندیم: »با دوستان مروت، بادشمنان مدارا«.

ــارۀ او را جدی نگرفته ایم. اگر دوستان، در قانون احوالات  دیدیم چقدر ما این اش

ــقۀ جبری است، از مدارا  ــخصیۀ زنان، آنجا که گپ از اختیارات مضاعف در معاش ش

کار بگیرند و مردانه به آن شیوه بگویند که ما چند ثانیه بعد خواهیم فرمود، هر شاخ 

نباتی، تنبان شوق و ارادت ناچار بدر خواهدآورد.

واما شیوۀ گفتار ما:

وزیر داخلۀ خانه، مردم آزار است

نمی دهد، که »مرا کار و بار بسیار است«

ز کار و بار جهانی، تو را قسم به خدا

بگو که خوش تر از این هم مگر دگر کار است؟

 
هامبورگ، 6 جون 2009
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نام و ننگ

آلمانی ها به هر دلیلی که است، حرف »خ« را »ک« می خوانند. پدر و مادر جوانی که 

ــل فارغ شده باشند، نام پسر خود را می گذارند مثلًا »خسرو«. قرائت  تازه از تولید نس

آلمانی خسرو همان است که گفتیم، عوض »خ«، »ک«.

ــی ما حرف »خ«  حال که چرتی می زنیم، یاد ما نمی آید که گاهی معلم زبان فارس

ــد. همیشه با کسره بوده، اگر نامی از او  ــرو دهلوی« را با ضمه ادا کرده  باش »امیر خس

بوده.

ــت که بعضی رازهای  ــت نخواند، گویا محکوم به این اس وقتی آدم نام ها را درس

آفرینش بر او پوشیده بماند.

زهی شگفتی! چه رابطۀ تنگاتنگ که میان نام و ننگ وجود ندارد!



208 / کاکه تیغون در مسیر تاریخ

ما زنده، جهان زنده

ــد، هیچ تعجب نکنید،  اگر روزی گپ های تعجب آور خواندید و باعث تعجب تان نش

زیرا امروز تعجب کردن در این کشور، خود مایۀ تعجب است.

ما امروز برای دیگران تقریباً در هیچ موردی حرفی برای گفتن نداریم و باز تقریباً 

ــتر موارد فکر می کنیم که دیگران برای ما حرفی برای گفتن ندارند. ما تا پیش  در بیش

از هژده سالگی با نیم جهان مخالفیم، بعد از هژده سالگی با تمام جهان.
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عرفان روسی

خبرگزاری ایرنا خبر داد: آقای رییس جمهور برای جلوگیری از ازدیاد نفوس در چین، 

پیشنهاد خرید طیارۀ توپولوف را برای آن ها کرد.

رضا مارمولک در این مورد گفت: »بعضی از راه های رسیدن به خدا با توپولوف 

سریع تر است.«

عبدالواحد رفیعی:
ــردی. بیا  ــدا را فراموش ک ــیدن به خ ــریع ترین راه رس ــت که بهترین و س ــب اس ــة تعج مای

افغانستان...
افغان بلاگر:

بنده هم راه دیگری را برای رسیدن به خدا می شناسم که در کشور ما کاربرد فراوان دارد. این 
ــت از کار کردن برای نیروهای خارجی. فرق هم نمی کند چه کاری باشد. ترجمانی،  راه عبارت اس
ــاختمانی، کارگری، موتررانی و بارچالانی و هر امر دیگری ما را زودتر به خدا می رساند. این  کار س

گونه حداقل برخی ها ما را شهید هم می نامند.
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شیرینی تلخ

ــار است و کارهایش  ما پیش از این هم فرموده بودیم برادری داریم که خودش خاکس

قلندری. هرسال از اینجا برایش فقط شیرینی و شکلات می بریم.

ــال که کابل می رفتیم گفت: »امسال شیرینی و شکلات نیاری!« گفتیم: چرا؟  پارس

گفت: »باز خانۀ ما دختر نشود!«

چه سرنوشت تلخی دارد جنسی که پس از خوردن شیرینی به دنیا می آید.
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نایجة مهم

ــته های خود را می خوانیم، می خواهیم جهان را عوض کنیم. وقتی هم که  ما وقتی نوش

نوشته های دیگران را می خوانیم، می خواهیم خود را عوض کنیم.

نتیجه اما آرامش بخش است: هنوز هیچ چیز را عوض نکرده اند.
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عجب تساهلی

ــت. هم آب و هم آتش. هم فولاد و هم ابریشم. هم خنده  ــاهلی در کلمه اس عجب تس

ــاهل که در کلمه است در ما باشد هیچ انقلابی بیرون از ما  و هم گریه. اگر همان تس

نمی شود.

ــاید دلیل این که بعضی آدم ها را کتاب غرق می کند و بعضی کتاب ها را آدم ها،  ش

یکی هم وجود تساهل باشد در کلمه.

ما اما هیچ حرفِ کلمات را جدی نمی گیریم.

مهرگان:
ــیم: »کاکه تیغون چرا  ــرأت نکرد؛ گفت ما بپرس ــم در امریکا. خودش ج ــر عمه ای داری دخت

اندرزگویی را شروع کرده؟«
کاکه تیغون:

آنهایی که به طنزنویسی مشغول اند دو گروه اند: یک گروه که طنز می نویسند و دیگر که فکر 
ــروه به آن گروه دیگر پناهنده  ــند. گاهی به دلایل گوناگون، اعضای یک گ می کنند طنز می نویس
ــاید دایمی. کاکه تیغون هم به هر کدام که متعلق باشد از این سرنوشت او  ــوند، موقتی یا ش می ش
ــت که خواننده های طنز نیز دو گروه اند: یک گروه که طنز  ــت. جان گپ اما این اس را گریزی نیس
ــدن در مورد این ها نیز صادق  می خوانند و دیگر که فکر می کنند طنز می خوانند. حرف پناهنده ش
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است. مشکل اما این است: گاهی که دختر عمة شما در گروه اول است، کاکه تیغون در گروه دوم 
ــده. این یک  ــت، کاکه تیغون در گروه اول پناهنده ش ــان در گروه دوم اس قرار دارد و آنگاه که ایش
استثنا نیست. در میان برخی از ماها تقریباً یک قاعدۀ استثنایی است. خوشا به حال شما که دختر 

عمةتان کاکه تیغون را نیز می شناسد. از ما که حتی کاکه تیغون را هم نمی شناسد.



214 / کاکه تیغون در مسیر تاریخ

تقلید

ــه بتوانند او را  ــد ک ــای پای بزرگان قدم می گذارد، باید خیلی فیل پا باش ــه بر ج هرک

فراموش کنند. در غیرآن، لایق فراموش کردن هم نخواهد بود.

ــچ گاه چنین نمی گوید که ما گفته  ــوش نکنید که خواجه عبدالله انصاری هی فرام

بودیم: »الهی! جهان بی خنده مباد و با خنده هرچه باداباد.«

ــعدی هیچ وقت چنین نمی فرماید که ما فرموده بودیم: »دو چیز مصلحت  و نیز س

ــبب عیبی که  ــبب عیبی که دارد و  برعاقل، به س ــت: خرده گرفتن بر جاهل به س نیس

ندارد.«
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وحدت ملی

وحدت ملی باید سه مرحلۀ بحرانی را بگذراند. در مرحلۀ اول، هرکه از وحدت ملی 

ــد، نام او را فراموش می کنند. در مرحلۀ دوم، آنکه از این وحدت صحبت کند،  بگوی

نامی از او نمی برند. در مرحلۀ سوم کسی از وحدت ملی اصلًا صحبت نمی کند.

آدم تا نداند که آدم ها در این دنیا همه همرنگ اند، هیچ گاه هم این آدم ها همرنگ 

نخواهند شد.



216 / کاکه تیغون در مسیر تاریخ

جادۀ یکطرفه 

جاده های یک طرفه نه تنها که ملال آور است، بلکه خلاف دموکراسی هم هست. از 

ــو برود و آخرش معلوم باشد، بوی نرسیدن می آید. پر بیجا  جاده ای که فقط به یک س

ــان  نبوده که ما خود به تنهایی فرموده بودیم: »حرف آخر را آنهایی می زنند که کارش

به آخر رسیده باشد.«
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حدودالعالم

ــی بر خلاقیت  ــت که ما گاه ــدر مضحکه آفرین اس ــا در این عالم آن ق ــن جغرافی ای

فکاهه سازان به عنوان خالق فلان فکاهه شک می کنیم. نمی دانیم وقتی خداوند عالم را 

می آفرید به چه فکر می کرد، ولی ما وقتی طنز می آفرینیم به همۀ عالم فکر می کنیم.

ــوس می خورد که خداوند چه چانس های را برای بهتر  با دیدن بعضی ها، آدم افس

ساختن بشریت از دست داده است.
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خشم

یک گونه حرف زدن با دوگونه آدم ها سخت است: با متعصب و با بی تعصب. 

ــمگین شود و بی تعصب از هرچه  ــت از هرچه که بگویید خش متعصب ممکن اس

که بگویید خشمگین نشود.

فریاد از این مردمان! گویی هیچ کاری در این عالم، بی خشم شدنی نیست. 
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اناخاا با ماست

ــت، توانایی ها و ناتوانی هایی دارد که در کمتر جایی دیده می شود.  ــتان، سیاس در افغانس

ــر دارایی دارد؛ ولی  ــور آن فقط ده هزار دال ــلًا اینکه رییس جمه ــش مث از ناتوانی های

ــود را دوباره کاندید  ــا وجود آن هم خ ــه همین رییس جمهور ب ــش اینک از توانی های

می کند. در بسیاری کشورهای جهان سوم برای پولدارشدن باید رییس جمهور شد. در 

برخی کشورهای ثروتمند برای رییس جمهور شدن باید پولدار بود. جاهایی است که 

ــه قدرتمند بودن نمی کنند و جاهای هم که قدرتمندانش اعتراف  پولدارانش اعتراف ب

به پولداربودن.                                        

ــعبده بازی و حوزۀ انتخابات؛ در یکی قدرت جادو و در دیگری جادوی   میدان ش

قدرت. انتخاب ولی با ماست.
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آدرس خدا

هیچ گاه آدرس خداوند اشتباه نمی شود اگر بدانیم که آدرس ها را آدم ها می نویسند.

کسانی که خدا را در یک آدرس می جویند، در هیچ آدرسی نمی یابند.
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شه جهت بی کسی و من تنها 

ــب های نبودن او. وقتی  ــت و مرگ، همراه ش ــی، همدم روزهای بودنِ آدمی اس زندگ

ــت، مرگ. با این هم چرا آدمی همیشه خود را  ــت، وقتی نیس ــت، زندگی با اوس هس

تنها می داند؟ 
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نوآوری

ــقراط آمده بود. در رفتن ولی  در آمدن به این جهان هنوز از همان راهی می آییم که س

آن قدر نوآوری کرده ایم که بسیاری آن ها حتی به ذهن سقراط هم نمی رسید. نمی شود 

ــت  ــت از نوآوری برداریم؟ بهتر نیس ــوآوری آفرینش مرگ، نوآوری کنیم و دس در ن

عوض زندگی، مرگ را به حال خود رها کنیم؟
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آدرس لبخند

لبخند جهانی است که قبل از جهانی شدن، جهانی شده است. نشانی لبخند روشن است: 

هرجایی تر از آن که کجایی باشد.




